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 و جست و مقصدي براي به دست آوردن سويبهحركت :پوييدن
   جوي چيزي، تلاش، رفتن

 هديه، ارمغان:تحفه
 ستايش، سپاس :ثنا
 پاداش كار نيك :جزا

  وايي ابريك مقام گواري، شكوه، از صفات خداوند كه بهرزب :جلال
   .ارده داشار 

   سخاوت، كرم بخشش، :جود
  د تعاليخداون ، از نام هايكردارراست، داناي چيزهمهدانا به  حكيم:

    روي دليل و برهان است و كار  ند ازوداهاي خن معنا كه همه كاريد؛ ب
   .دهدبيهوده انجام نمي

   مثل، همسانمانند،  شبه:

 لارجمندي، گرامي شدن، مقابل ذُ عز:
 بخشش، كرم فضل:

   خداوند اتها و صفينده، از ناماشخبسيار بخشنده، ب :كريم
مپادشاه، خداوند ك:ل 

 دهندهنشان، كندمي داار و هويشكآ كهآن نماينده:
   پندار، تصور، خيال وهم:

  .ده باشدثابت ش و شك بودن، امري كه واضح و شبههبي يقين:
   صفات خداوند و ها من از ناابسيار مهرب رحيم:
  امكان، چاره مجازاً روي:

شادي، خوشحالي رور:س   
 يقار، شايسته، لاوسزاا: سز

  

  

  

  تو گويم كه تو پاكي و خدايي ذكر ملكا

  

  

  ماييــنبه همان ره كه تواَم راهروم جز ـن

  تو راهنماي من باشي). روم كه تو مرا راهنمايي كني (=كنم چرا كه تو پاكي و خدا هستي؛ فقط راهي را ميخدايا از تو ياد مي معني: 
  

  همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي     همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم

  پرستم چراكه سزاوار يكتاپرستي هستي.وجوي بخشش تو، فقط تو را ميا فقط به دنبال تو هستم و فقط در جستخداي معني:
  

  اييــزاوار ثنـي تو سـلــندة فضــو نمايــت    تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمي
  پرستش هستي. ةكني و تو شايستياي و مهرباني، تو بخشش ماوندا، تو دانايي، بزرگي، بخشندهخد معني: 

  

  نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي    نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي
  چرا كه از تصور و گمان ما برتري.توان چيزي شبيه تو يافت توان تو را توصيف كرد، چرا كه برتر از فهم ما هستي و نميخدايا، نمي معني:

  

  همه نوري و سروري همه جودي و جزايي    عزيّ و جلالي همه علمي و يقينيهمه 
  اي.دهندهبخش و بخشنده و پاداشخدايا ! وجودت عزيز است و بزرگ، تو عالم و دانايي و نياز به اثبات نداري، وجودت پاك است شاديمعني: 

  

  و بكاهي، همه كمي تو فزاييهمه بيشي ت    همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي
  .دهيها را افزايش ميگيري (ستاّرالعيوب) زيادها را كاهش و كمهاي بندگانت را ناديده ميپروردگارا از هر غيبي آگاهي داري و عيبمعني: 

  

  اييـودش روي رهــش دوزخ بـر از آتـمگ    لب و دندان سنايي همه توحيد تو گويد
  كه امكان رهايي از آتش جهنم و مجازات داشته باشد.پرستد به اميد آنسنايي با تمام وجود فقط تو را ميمعني: 
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 اتيممد ح روديكه فرو م ينعمت. هر نفس ديرا، عزّوجلّ كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مز يمنّت خدا
  واجب.  يشكر يدو نعمت موجود است و بر هر نعمت يمفرّح ذات. پس در هر نفس ،آيديبرماست و چون 

كه  ي. هر نفساستنعمت  يادياو موجب ز ياست و شكرگزار يبه و يكياست كه اطاعت از او سبب نزد يو بزرگ زيتوانا، عز يسپاس و احسان مخصوص خدا
 يدارد (دم و بازدم) و بر هر نعمت وجوددو نعمت  يوجود. پس در هر نفس ي(بازدم) موجب شاد ميهديم رونياست و چون ب ي(دم) موجب دوام زندگ ميكشيم

  واجب است.  يشكر
  
  
  
. 

   الشَّكور عبادي منْ قلَيلٌ و شكُْراً داود آلَ اعملوا 
  .سپاسگزارند من بندگان از كميعدة و سپاسگزاريد مرا داود خاندان اي  معني:

  
  
  
  
  
  
  

  . دهيهمه جا كش غشيدريو خوان نعمت ب دهيهمه را رس حسابشيبارانِ رحمت ب
   است،جا گسترده شده در همه ياخداوند همچون سفره قةيمضايهمه شده و نعمت ب بياست كه نص يخداوند مانند باران انيپايرحمت ب  معني:

  منكَــر نبرد.  يِبه خطا يروز فةيپردة ناموسِ بندگان به گناه فاحش ندرد و وظ
  .كنديقطع نم خطاي زشتشانها را با وجود مقررّ آن يو روز زديريدگان را به سبب گناهان آشكار آنان نمبن يآبرو  معني:

  
  
  

بپرورد. درختان را  نيرا فرموده تا بنات نبات در مهد زم يابر بهار ةيبگسترد و دا نيفراّش باد صبا را گفته تا فرش زمرّد
به  يكلاه شكوفه بر سر نهاده. عصارة تاك عياطفال شاخ را به قدوم موسم رب سبز ورق در برگرفته و يقبا يبه خلعت نوروز

  نخل باسق گشته.  تشيبه ترب يياشده و تخم خرم قيقدرت او شهد فا
اند و به ابر بگستر نيزم يهستند، رو يرا كه همچون فرش سبز رنگ اهانيها و گاست، فرمان داده تا سبزه يگسترخداوند به باد صبا كه همچون فرش  معني:
 ،ينوروز ة يپرورش دهد و به رسم هد است، ياكه مانند گهواره نيزم يهستند، بر رو يرا كه همچون دختران اهانيگ ياهيدستور داده كه همچون دا يبهار
كه مانند  - هاسرشاخهبر  ييهالاهها را همچون كشكوفه بهار،فصل  فرارسيدنهستند بر تن درختان پوشانده و به مناسبت  يها را كه همچون جامة سبزبرگ

  است.  تبديل شدهبلند  يبه واسطة پرورش او به نخل ييشده و هستة خرما ليتبدبرتر  ينيريدرخت انگور به قدرت او به ش رةيگذاشته است. ش -هستند  يكودكان
  
  
  
  
  
  
  

  
 و عليهِ االلهُ صلّي  مصطفي زمان محمد تتمة دور و آدميان صفْوت و عالميان رحمت و موجودات مفخَر و كاينات سرور از  است خبر در
   سلَّم و آله

محمد مصطفي  ،تمامي و كمال دور زمان رسالتها و ماية است و برگزيدة انسان نچه در جهاثي از بزرگ مخلوقات و ماية افتخار موجودات و موجب بخشش هر آنحدي معني:
  نقل شده است. ، بادكه درود بر او و خاندانش 

  
  

  كز عهدة شكرش به درآيد    برآيد كهان از دست و زب
  )د بيرون آمدناز تعه /كاري را برحسب دلخواه انجام دادنشكر خدا را دارد؟(از عهده درآمدن: توانائي چه كسي معني: 

  

  آورد يداــاه خـــه درگـذر بـع    شيخو ريبنده همان به كه ز تقص
   .(توبه كند)كند بخشش در عبادت، از درگاه خداوند طلب يه به خاطر كوتاهكاست بنده همان بهتر معني: 

        
  كس نتواند كه به جاي آورد    اشورنه، سزاوار خداوندي

  آورد. يگونه كه سزاوارِ اوست به جاخدا را آن يبندگ تواندنمي يوگرنه كس معني: 
  

  يو به غفلت نخور يبه كف آر يتا تو نان        و فلك در كارند ديابر و باد و مه و خورش
  .و ناسپاسي نكند دهندة خود به سر نبرد ياز روز خبربيبرسد و  دخو يعالم را به كار گرفته است تا انسان به روز يپروردگار، همة اجزامعني: 

  

  يان نبرــشرط انصاف نباشد كه تو فرم               تو سرگشته و فرمانبردار ازبهر همه
  .نباشد حق بردارفرمان و غفلت كند آدمي كهنيست انصاف شرط پس ساخته، انسان بردارفرمان را عالم همة پروردگار،معني: 
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 يتعال زديا بردارد، -جلّ و علا  -اجابت به درگاه حق  ديدست انابت به ام روزگار،شانياز بندگان گنهكار پر يكيهرگه كه 
  بخواند.  يبه تضرعّ و زار گرشيدر او نظر نكند. بازش بخواند، باز اعراض كند. بار د

 بهتوبه به درگاه خداوند بزرگ و بلندمرتبه بردارد، خداوند بلندمرتبه  ش را به نشانةاش دستخواسته يقبول ديحال به اماز بندگان گناهكار آشفته يكيهرگاه  معني:
  . زنديصدا م يآن بنده خداوند را با ناله و زار گري. بار دگردانديبرم ي. اما خداوند از او روزنديصدا م . آن بنده دوباره خدا راكندينم ياو توجه

  
فقََد غَفَرت له. دعوتش اجابت كردم و  يريله غَ سيو ل يبدمن ع تييقَد استحَ يملائكت اي: ديفرما -يسبحانه و تعال -حق 
  شرم دارم.  يبنده هم يدعا و زار ياريبرآوردم كه از بس دشيام

و  رفتميپذرا  شيدعا دمش؛يندارد پس آمرز يفرشتگانم، من از بندة خود شرم دارم و او جز من پناه ي: اديفرمايم –كه پاك و بلندمرتبه است  - خداوند معني:
  . كنميام شرم مندهب اريبس يناله و زار، از دعا  راياش را برآورده ساختم، زخواسته

  
  
  
  

  

ما «منسوب كه:  ريجمالش به تح ةيو واصفان حل» ما عبدناك حق عبادتك« عبادت معترف كه: ريعاكفان كعبة جلالش به تقص
  .  »عرَفناك حقَّ معرفتك

است؛ پرستش  ستهيشا كهĤنتو را چن«كه:  كننديدر عبادت خود اعتراف م يبه كوتاهاست  ياهمچون كعبه كه جلال و عظمت خداوندكنندگان عبادت معني:
  » .ميتوست،نشناختسزاوار  كهĤنتو را چن«: نديگويم يبا سرگشتگ وريز نيكنندگان ااست كه وصف يوريهمچون زخداوند  و جمال» مينكرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 يكي، بازآمدمعاملت  نيبود و در بحر مكاشفت مستغرق شده؛ آن گه كه از ا فروبردهمراقبت  بياز صاحبدلان سر به ج يكي
   ؟يما را چه تحفه كرامت كرد ،يبود كهĤنبوست نياز دوستان گفت: از ا

 خارج يعرفان حالت نيكه از ا يور شده بود. زماناست، غوطه ييايكه مانند در ياله قير كشف حقابود و درفته تفكرّ عارفانه فرو تحال بهاز عارفان  يكي معني:
  ؟يابه ما آورده يبرا ياهيچه هد يكه در آن بود ي: از بوستان عشق الهدياز دوستانش پرس يكيشد، 

  
گلم چنان مست كرد  يبو دم،يساصحاب را. چون بر هيپر كنم هد يگفت: به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامن

  كه دامنم از دست برفت!
حق آن چنان  يهالذّت جلوه دم،يرس ي. وقتاورميدوستان ب يبرا هيهد عنوانبهرا  ياز معارف اله يخدا برسم اندك وصالبه  يداشتم كه وقت در نظرگفت:  معني:

  [و دوستان را فراموش كردم]. شدم خوديكرد كه از خود بمرا مست

  مـــوسي   مــيـــنس       مــجسي  يمـــقس    مــــــكري   يــبــــنَ   اعــــــمط      يعــشف
  است پيامبري نشان داراي و بوخوش ،اندامخوش ،جمالصاحب بخشنده، ،آورپيام فرمانروا، ،)كننده شفاعت( خواهشگر او معني: 

  

  لهو آ هيخصاله، صلّوا عل عيحسنَت جم    بجِماله يبكَِماله، كشََف الدج يبلَغ العل
 .ديبفرست درودبر او و خاندانش  باست؛يرا برطرف كرد. همة صفات او ز هايكيخود تار يِو با جمال نوران ديبه واسطه كمال خود به مرتبة بالارسمعني: 

  

  بان؟يچه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشت  بانيامت را كه دارد چون تو پشت واريچه غم د
  نخواهد داشت. يترس ايباشد، او از موج در يكس يكشت يندارد، همانطور كه اگر نوح ناخدا يامت تو غم ،يامت خود باش گاههيكه تو تك يوقتمعني: 

     

  ست و او شرمسارگنه بنده كرده    داوندگارــف خـــو لط نـــيرم بـــك
  )خدا يبر كرم و جوانمردديتأك(.كنديمياما او ابراز شرمندگكنديكه بنده گناه م نيلطف و كرم خداوند را ببمعني: 

  

  باز؟ ديچه گو نشانياز ب دليب    وصف او ز من پرسد يگر كس
  كند. انيب توانديم يزيندارد، چه چ يكه نشان يمنِ عاشق از خداوند رايز ميبگو يزيچ توانمياوصاف خداوند را از من بپرسد نم ياگر كس معني: 

  

  ان آوازـــز كشتگ ديايــــرنــــب    اندعاشقان كشتگان معشوق
  .ديسخن بگو تواندينم يو فان جانيكنند، چون شخص ب انيخداوند را ب يهايژگيو توانندينم اند،دهياالله رس يف يبه مقام فنا كهĤنعاشقمعني: 
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  گردانيرويروي گرداندن از كسي يا چيزي، عراض:ا

  خدا، توبه، پشيماني سويبهبازگشت  انابت:
ملاحظه و رودربايستي حالتي كه در آن، احساس بيگانگي و  انبساط:

  دنماني شودخنباشد؛ 
  بلند، باليده :باسق
  انج بنت، دختر بنات:
  سرانگشت، انگشت بنان:
  ز درخت انگور، ر تاك:
ال گردش روزگار، مايهكمدور زمان: مايه تمامي و  تتمة؛ ماندهباقي تتمه:

  تمامي و كمال دور زمان رسالت
  سرگشتگي، سرگرداني تحير:

  زاري كردن، التماس كردن تضرع:
  اهي كردنگناه، كوتاهي، كوت تقصير:
  اندامخوش جسيم:

  زيور، زينت حليه:
  ده اخ و گشاسفره، سفرة فر خوان:
  ستاري يا از او پر دهدميادر به كودك شير مكه به جاي زني  دايه:
   .كندمي

  بهار  ربيع:
  رزق، مقدار خوراك يا وجه معاش كه هر كس روزانه به دست روزي:

  ؛ رسدمييا به او  آوردمي 
  رزق مقرر و معين وظيفه روزي:

 پايمرد كننده، شفاعت :شفيع
 خالص عسل :فايق شهد عسل؛ :شهد

 بشر افراد از برگزيده برگزيده، :صفوت
 و مسجد بمانند در معين مدتي در كه كساني عاكف، جِ :عاكفان

 .پردازند عبادت به
 خداوند نام از ذكر بعد است؛ بلندمرتبه و بزرگ گرامي، :جلّ و عزَّ

 .رودمي كار به
 دست آورند؛ به ديگر چيز يا ميوه فشردن از كه آبي :عصاره
 شيره افشره،

  واضح آشكار، :فاحش

  
 برتر برگزيده، :قفاي

 فرش گسترندة گستر، فرش :فرّاش
 دو پوشيدن پس از و است باز پيش سوي از كه ايجامه جامه، :قبا

 .پيوندند هم به دكمه با را پيش طرف
 فرارسيدن نهادن، قدم آمدن، :قدوم

 جمالصاحب :قسيم
 جهان موجودات همة كاينه، جِ :كاينات
 بخشيدن كردن، عطا :كردن كرامت
 بر يقين و به حق بنده توجه كمال عرفاني، اصطلاح در :تمراقب
 دل داشتننگاه اوست؛ ضمير عالم بر احوال، همة در خداوند اينكه

 غيرحِق به توجه از
 زيادي افزوني، :مزيد

.بردمي را فرمان او ديگري كه كسي شده، اطاعت فرمانروا، :مطاع

 درس، در متن شرعي، عبادات و احكام عبادي، اعمال :معاملت

 .مكاشفت است و مراقبت كار همان مقصود
 كننده اعتراف ،راركنندهقا :معترف
 افتخار ماية بنازند؛ و كنند فخر بدان چه هر :مفخر
 انگيزفرح ،بخششادي :مفرِّح

 پي عرفاني، اصطلاح در آشكارساختن، و كردن كشف :مكاشفت

 .است حقايق به بردن

 شدهداده نسبت :منسوب

 نيكويي شكُر، پاس،س :منّت

 ناپسند زشت، :منكَر

 زمان هنگام، فصل، :موسم

 شرافت آبرو، :ناموس

 رستني گياه، :نبات

 رسول ،آورپيام پيغمبر، :نبي

 بوخوش :نسيم

 ستايندگان كنندگان، وصف واصف، جِ :واصفان

 برگ :ورق

 پيامبري نشان داراي :وسيم

  معاش وجه مقررّي، :وظيفه
 

 

  ــامديكان سوخته را جان شد و آواز ن    اموزيرغ سحر! عشق ز پروانه بم يا
  (آه و فغان) از او برنخاست. ييصدا يكه در راه معشوق فنا شد، ول رايز اموز،يب (عاشق حقيقي)را از پروانه نيعشق راست ،يمدع يامعني: 

  

  بازنيامد يد، خبرــشكان را كه خبر     اندخبرانيدر طلبش ب انيمدع نيا
  .رسدمين گرانياز او به د يخبر افتي يكه از معشوق آگاه يكس راياز او ندارند، ز يشناخت معشوق را دارند در واقع خبر يكه ادعا يكسانمعني: 
  )شوديخود، در ذات او فنا م تي(به واسطة از دست دادن موجود 
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  ها در زبان فارسي وجود دارد.آواي آنسه واژه در متن درس بيابيد كه هم -2

     خان(رئيس) -خوان(سفره)*                 فضا و محوطه)    (حياط -حيات(زندگي)*         غربت(دوري)     -قربت(نزديكي)* پ:
  )نصيب، قسمت(بهر-)دريا(*بحر   گماشته شده)  منصوب( -)شدهدادهمنسوب(نسبت *    در قرآن) ايسورهسبا( -صبا(باد شرقي)*
3- ...    
  در عبارت زير ، نقش دستوري ضماير متصل را مشخص كنيد. -4

  اليهبرفت= مضاف مندامن از دست   را مست كرد = مفعول/مبوي گل چنان  :».از دست برفت مچنان مست كرد، كه دامن مبوي گل« پ:
 د هر يك از انواع حذف بيابيد. اي براي كاربردر متن درس، نمونه -5

  .]است[ / در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شكري واجب .]است[طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت  پ:
  . ، به قرينة لفظي حذف شده است» است«فعل 
  داي آوردـــعذر به درگاه خ /  خويش تقصير ز كه  به همان بنده
  حذف شده است. »به«به قرينة معنوي  بعد از » است«فعل   ...كه بنده  ]است[هتر همان بِ پ:

  
  نماد چه مفاهيمي هستند؟  شدهمشخصهاي واژه -1
حر!   اي نه   عشــق ز  مرغ ســ موز     پروا يا ب

 

مد          يا جان شـــد و آواز ن ته را  ــوخ كان س
 

  مرغ سحر: نماد عاشق غيرحقيقي/ پروانه: عاشق حقيقي  پ:
 ها پاسخ دهيد. هاي زير، به پرسشعبارت با توجه به -2
  جا كشيده. دريغش همهحسابش همه را رسيده و خوان نعمت بيرحمت بي باران -
  بگسترد و دايه ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.  فرش زمردينفراش باد صبا را گفته تا  -

  د. هاي مشترك دو عبارت را بنويسيالف) آرايه
  اضافة تشبيهي»= مهد زمين«،»بنات نبات«،»داية ابر بهاري«،» فراش بادصبا»/ «خوان نعمت«، »باران رحمت« :»تشبيه« پ:

  بپرورد-كشيده/ بگسترد-سجع: رسيده
  بيانگر كدام آراية ادبي است؟ شدهمشخصب) قسمت 

  (اين تركيب وصفي است)هافرش زمردين: استعاره از سبزه پ:
  
  هاي زير را به نثر روان بنويسيد.هوم عبارتمعني و مف-1

  ها در صفحات قبل مراجعه كنيد.به معني پ:
  را بنويسيد.  شدهمشخصهاي مفهوم كلي مصراع -2

  يتا تو ناني به كف آري و به غفلت نخور /و مه و خورشيد و فلك در كارند ابروباد
   دهنده غافل شد.نبايد از ياد خداي روزي پ:

  ؟چه باك از موج بحر آن را كه نوح باشد كشتيبان /امت را كه دارد چون تو پشتيبان؟چه غم ديوار 
  قيامتروز در  پيامبر (ص) دهندگيو نجات اميد به شفاعت پ:

  ؟نشان چه گويد بازدل از بيبي /گر كسي وصف او ز من پرسد
  .ناتوان است  نشانبيعاشق در وصف خداي  پ:

وسيم
مفرح
انابت

بريدن وظيفه
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  ت زير قابل استنباط است؟ كدام سطر درس، مفهوم بي از -3
  ياكلك از بنان افكنده رتشياز ح ديكه دوآن كشد/بر يكه نقش نديبينقاشت نم چيه

  .شوديقلم از دستش رها م ،رتياز ح نديهم كه تو را بب يبكشد، و نقاش يريكه بتواند از تو تصو نديبيتو را نم ينقاش چيه معني:
  م چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت. چون به درخت گل... برسيدم، بوي گل پ:

  
  

  
  
  

  گمان – گنج حكمت
 و بيازمود بارها چون.يافت نمي هيچ و بگيرد تا كرد مي قصدي .است ماهي كه پنداشت ديد؛ مي روشنايي آب در بطّي كه گويند
 اين ثمرت و  نپيوستي قصدي ؛است روشنايي همان كه  بردي گمان بديدي، ماهي كه گاه هر روز ديگر .  فروگذاشت نديد، حاصلي

  .بماند گرسنه روز  همه كه بود آن تجربت
 دكرد تا آن را بگيرد ولي چيزي براي گرفتن وجوديد؛ تصور كرد كه آن نور، يك ماهي است.تلاش ميكنند كه يك مرغابي بر روي آب نوري ميحكايت مي

كرد كه همان نور خيالي است؛ به همين دليل تلاشي براي گرفتن ديد تصور ميقت كه ماهي مينداشت، ديگر ادامه نداد و اين كار را رها كرد. روز بعد هر و
  )شود.هاي روزگار موجب ناكامي ميكسب تجربة نادرست از اتفاق .(ماندكرد و نتيجة اين تجربه آن بود كه هر روز گرسنه ميماهي نمي

  
ــاد شــرقي)صــبا-)(ســفرهخــوان-(زنــدگي)حيــات-(نزديكــي)قربــت-(بنــدگي)طاعــت     -(گهــواره)مهــد-(ب

-)شـده داده (نسـبت منسـوب -(زيـور) حليـه -نشـين) (گوشـه عاكفـان  (زاري)تضـرع -(توبـه) انابـت -(بلند)باسق
 صفوت (برگزيده) -گرداندن)اعراض (روي -(رهاكردن)فروگذاشتن(مرغابي)بط
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  است افسار نيستاي دوست،اين پيراهن«فت: مست گ    رفتـبانش گــه ره ديد و گريــمحتسب مستي ب

مست به او گفت اي دوست اين پيراهن است نه افسار و دهنة اسب.،را در راه ديد و يقة او را گرفتمستينظارت بر اجراي احكام ديني مأمورمعني: 
»ست، ره هموار نيستجرم راه رفتن ني«گفت:     رويمي وخيزانافتانمستي، زان سبب «گفت: 

  ) بلكه راه صاف و هموار نيست.ستمي، پاسخ داد: راه رفتن من جرم نيست (من مقصر ن يخوريگفت: تو مست هستي، به همين علتّ تلوتلو ممعني: 
  

 ر نيستشب بيدارو، صبح آي، قاضي نيمه گفت:   رَمـــــــقاضي ب ةــا خانــايد تو را تــمي ب«ت: ـگف
  (قانون هميشگي نيست)شب است و قاضي بيدار نيست.گفت: بايد تو را به خانة قاضي ببرم. گفت: برو، صبح بيا، چون الآن نيمهمعني: 

  

  ست؟ــــــمار نيــخ ةانـجا در خـي از كـوال«گفت:    »جا شويمنزديك است والي را سراي، آن«گفت: 
  خانة حاكم نزديك است به آنجا برويم.گفت: از كجا معلوم، حاكم در ميخانه نيست(فساد حاكمان)گفت: معني: 

  

 »ستـــدكار نيــجد خوابگاه مردم بــمس«گفت:       »تا داروغه را گوييم، در مسجد بخواب«گفت: 

  از احكام ديني) مأموراطلاعي (بيكار نيست.واب، گفت: مسجد خوابگاه مردم خلافكنيم، تو در مسجد بختا داروغه را خبر مي :گفتمعني:

 »نار نيستــــم و ديـرع، كارِ درهــكارِ ش«گفت:      »ديناري بده پنهان و خود را وارهان«گفت: 
 ن با پول خريدني نيست.بده و خود را خلاص كن، گفت: دي (رشوه)گفت: پنهاني، پوليمعني: 

  

 تار نيست و است، جز نقشي ز پودگفت: پوسيده     ات بيرون كنمغرامت جامه ازبهرگفت: 
  دم)است و قابل استفاده نيست(فقر مرها پوسيدهگيرم، گفت لباسهايت را ميبه سبب زياني كه به من رساندي(وقتم را گرفتي) لباسگفت: معني: 

  

 »تـكلاهي عار نيسد، بيـر عقل بايــدر س«گفت:     »كلاه درافتادتآگه نيستي كز سر «گفت: 

  گفت: خبر نداري كه كلاه از روي سرت افتاده، گفت: در سر عقل بايد وجود داشته باشد (كه من دارم) و نداشتن كلاه عيب و ننگ نيست.معني:

 »تـار نيسـرف كم و بسيـگو، حاي بيهوده«گفت:   خود شديسيار خوردي؛زان چنين بيي بم«گفت: 

  چه كم چه زياد.گو، شراب خوردن حرام است ، گفت: اي انسان بيهوده  ايشده خودازخودبياي، به همين علتّ گفت: شراب بسيار خوردهمعني:

  »هشياري بيار، اينجا كسي هشيار نيست«گفت:     »بايد حد زند هشيار مردم، مست را«گفت: 

  )د(همه فاسدهستن.نيست هشيار ي كس جامعه، در .پيدا كن هشيار انسان هك:داد كنند، مست پاسخ مجازات را مست هوشيار، مردم : بايدگفت معني:

.بندندمي و الاغاسبوگردنسر به كه ريسماني و تسمه:افسار
 امري داشتن يندناخوشا ،ناخوشايند بودن :اكراه
 رياكاري دورويي، نيرنگ، :تزوير
 مجرم و گناهكار براي شرعي مجازات و كيفر :حد

 فروشمي :خمار
 سرزمين :ملك دارِ

  گرَد شب نگهبان، و پاسبان :داروغه
 رواج پــول عنوانبه گذشته، در كه نقره، مسكوك درم، :درهم
 مطلق درس، نمت در بوده است؛ دينار از كسري آن ارزش و داشته
  .است موردنظر پول

گذشته رواج داشته است. در متن  واحد پول، سكه طلا كه در دينار:
 قـــها و مناط و ارزش دينار در دوره درس، مطلق پول است؛ وزن

   .مختلف، متفاوت بوده است 
 

   .آن ندارد كه ميل به دنيا و تعلقات نشينگوشهپارسايزاهد:
   پيشه، كار، حرفه صنعت:

   درست، پسنديده، مصلحت واب:ص
   تاوان، جبران خسارت مالي و غير آن غرامت:

دنـــدر به انجام رسان كسي مطمئن ساختن براي دارايي يا چيزي كه گرو:
  ه ــوثيق عنوانبهرا  بردن: مال كسي ؛ گروشودميتعهدي به او داده 

ردن گرودست آو؛ موفق شدن در مسابقه و به داشتننگهخود  و نزد گرفتن
  هميشه، پيوسته، مي مدام:
  سرزمين، كشور، مملكت؛ دار ملك: دارالملك، پايتخت  ملك:

  كار او نظارت بر اجراي احكام دين و كهحكومتي شهر  مأمور محتسب:
  .به اجراي احكام شرعي بود رسيدگي و

  ، سخنور اندرزگوپنددهنده واعظ:
  حاكم، فرمانروا ي:وال
  

 

  وهوشيارمست              2
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  را بنويسيد. شدهمشخصهاي معناي واژه-1

  زند. حداندر بازار بيند، بگيرد و محتسب گر بدين حال تو را 
  بكشم غرامتملامت بكشم/ گربشكنم اين عهد،  صدبارتو  ازبهر
   /به اجراي احكام شرعي بود. يكار او نظارت بر اجراي احكام دين و رسيدگ كهحكومتي شهر  مأمور محتسب: پ:

 مجرم و گناهكار براي شرعي مجازات و كيفر :حد /سارت مالي و غير آنتاوان، جبران خ غرامت:
  
  .ديكن يبررس ييرا از نظر كاربرد معنا شدهمشخص يهافعل-2

  »؟نيست خمار خانة در كجا از والي«: گفت /»شويم جاآن سراي، را والي است نزديك«: گفت
  وجود نداشته باشد = برويم / نيست = شويم پ:
  نيست اكراه هيچ جاي گويد هرچه ما حق در /نيست آگاه ما حال از ظاهرپرست زاهد
  در مصراع دوم= وجود ندارد (غير اسنادي) /نيست در مصراع اول=فعل اسنادي  پ:
   .ميشوما دوباره سبز مي/  رسدما به آفتاب مي يهاما به آب / شاخه يهاشهير

  شويم= فعل اسناديمي پ:
 
  
   ؟دارد چه نام يدر اصطلاح ادب وگوگفتنوع  نيا ديسيسپس بنو د؛يكن سهيگفت وگو، با متن درس مقا ةويرا از نظر ش ريز ةسرود-1

  از دارملك آشــــنايي بگفــت           نخستين بار گفتش كز كجايي
  بگفت انده خرند و جان فروشندآنجا به صنعت در چه كوشند؟    بگفت

...  
  باختة او هستند.تراش با خسرو، پادشاه ايران است دربارة شيرين است كه هر دو دلسنگ ي ميان فرهادووگاين چند بيت گفت پ:

) است. در ميان شاعران معاصر پروين اعتصامي ق.ـشود. مبتكر آن اسدي توسي (قرن چهارم هوگو در ادب فارسي مناظره ناميده مياين شيوة گفت
  .قطعات زيبايي به شيوة مناظره سروده است

  
  طنز) با اين سرودة حافظ چه وجه اشتراكي دارد؟-درس از نظر شيوة بيان(جد متن -2  

  است مدام عيش طلب در ما چو پيوسته نيز        او كه مگوييد عيب محتسبم با
  كند.مي اشاره جامعه حكومتي عوامل فساد بهحافظ هم مانند پروين اعتصامي با طنزي تلخ  پ:

  
  
  
  
  
  
  
  
 زمان شاعر اشاره دارد؟ ياجتماع ةديبه كدام پد ر،يز يهااز مصراع كيهر  -1  

 خواري حاكمان رشوه پ:  = »بده پنهان و خود را وارهان يناريد«: گفت

  ي اجتماعيهانابساماني پ: = »ستيره هموار ن ست،يجرم راه رفتن ن«گفت: 
  شده است؟ ديتأك يبر چه موضوع ر،يز يهاتياز ب كيدر هر -2

   »لاهي عار نيستـكدر سر عقل بايد، بي«گفت: /»كلاه درافتادتي كز سر آگه نيست«گفت: : 8بيت
  ملاك سنجش انسانيت عقل است نه ظاهر پ:
  »گو، حرف كم و بسيار نيستاي بيهوده«گفت:  /»خود شديي بسيار خوردي؛زان چنين بيم«گفت:  :9بيت
  از احكام ديني رمأمواطلاعي بي /ندارد. وزيادكمگناه به هر نسبتي گناه است و  پ:

  
  ؟هاي زير توضيح دهيد.در ارتباط موضوعي متن درس با هر يك از بيت -3

  دور شو از برم اي واعظ و بيهوده مگوي / من نه آنم كه دگر گوش به تزوير كنم
  كند.دارند اشاره مياز درس به رياكاري افرادي كه وظيفة ارشاد مردم يا اجراي دقيق احكام ديني را  هاييبيتبيت هم مانند  اين پ:

  گفت مست:اي محتسب، بگذار و رو            از برهنه كي توان بــردن گرو
پروين اعتصامي هم مانند اين بيت از » نيست  تار و پود ز نقشي جز است، پوسيده/ گفت:  كنم  بيرون اتجامه ، غرامت ازبهرگفت  «در بيت  پ:

  نظارت بر اجراي احكام ديني اشاره دارد. مأمورامعه توسط مولوي به اخاذي از مردم درمانده و فقير ج
  
  
  
  
  
  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

9 

  
  در مكتب حقايق                   

  

  
  

 .است مربي و معلم معناي درس به متن در ،دانسخن ،شناسادب ،دانآداب :اديب

  ذات، وجود وجه:                  و عظمت خداوند، پروردگار، خداوند صاحب جلال ذوالجلال:
  در مكتب حقايق – درك و دريافت

 هاي زير را بيان كنيد.بيت گروه از هريك مشترك مفهوم-2

 شود.لي و ارزشمندي ميموجب تعا عشق پ:: هاي سوم و پنجمالف) بيت
        يو زر شو يابيعشق ب يايميتا كي          س وجود چو مردان ره بشودست از م  
   يشو ترخوبباالله كز آفتاب فلك              ت اوفتدوجاندلگر نور عشق حق به         

  عشق، موجب امنيت است /توكل به خداوند   پ: :نهم هاي ششم وب) بيت
  يتر شو يمو كيكز آب هفت بحر به         بحر خدا شو گمان مبر قيغر دميك       
  يشو زيروزبركه  چيدر دل مدار ه        شود زيروزبرتو چو  يهست اديبن        

  
     -)ميليبي(اكراه -(ننگ)عار -(خسارت)غرامت -(رئيس نگهبانان)داروغه -كننده)(قضاوتقاضي -احكام ديني) مأمور(محتسب             
  (ديدگاه)منظر -(دورويي)تزوير              

  
  
  
  

  يراهبر شو يك يتا راهرو نباش      يشو خبرصاحببكوش كه  خبريب يا

  .يكن تيارا هد گرانيد يتوانينم، يتا سالك راه حق نباش، ياز عشق، تلاش كن تا عارف و آگاه شو خبربي يا معني:
  يپدر شو يپسر بكوش كه روز يهان ا     عشق بياد شيپ قيدر مكتب حقا

  يآموزگار است به مقام والا برس كيعشق كه مانند با مكتب است  كيو معرفت كه مانند  قتيحق يايكوش تا در دنبپسر  يا معني:
يو زر شو يابيعشق ب يايميتا ك     يس وجود چو مردان ره بشودست از م  

  .يو ارزشمند شو يكن دايدست پ استيميتا به عشق كه مانند كخود بردار تا به  ارزشكم، دست از وجود يقيمانند عارفان حق  :معني
  يوخور شو خوابيكه ب شيبه خو يآن گه رس    دور كرد شيخواب و خورت ز مرتبة خو

  .يآزاد شو يكه از تعلقات ماد ديرس يخودت خواه ياصل به مقام ياست، زماندور كرده يانسان گاهيتو را از جا يتعلقات ماد معني:
  يشو ترخوبباالله كز آفتاب فلك     ت اوفتدوجاندلگر نور عشق حق به 

  .يشويم و ارزشمندتر باتريتو بتابد به خدا سوگند كه از آفتاب آسمان هم ز وجاندلبر  ياگر نور عشق اله معني:
  يتر شو يمو كيب هفت بحر به كز آ    بحر خدا شو گمان مبر قيغر دميك

  .نديبيم بيوجودت آس ياذره ،درياهفت نيفرو برو (عاشق باش) و گمان نكن كه از آب ا يعشق اله يايدر در يالحظه معني:
  يشو پاوسربيدر راه ذوالجلال چو     تا سرت همه نور خدا شود ياز پا

  (سر از پا نشناسي)يه خدا از خودت بگذرخواهد شد اگر در را يوجودت غرق نور اله يسراپا معني:
  يشو نظرصاحبنماند كه  يپس شك نيز    وجه خدا اگر شودت منظر نظر

  شد. يخواه رتيو بص يآگاه يخدا هدف تو باشد، مطمئن باش دارا ياگر رضا معني:
  يشو زيروزبركه  چيدر دل مدار ه    شود  زيروزبر تو چو  يهست اديبن

  .شودينم جاديدر كمال تو ا يريينترس چرا كه تغ يدگرگون ني،وجودت دگرگون شود، از ااگر در راه خدا  معني:
  يكه خاك درگه اهل هنر شو ديبا    وصال است حافظا يگر در سرت هوا

  .يكه در برابر اهل كمال، فروتن باش ديبا ،يبه معشوق هست دنيحافظ اگر به دنبال رس يا معني:
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  چو من استمسلك مرغ گرفتار قفس، هم    همه بهر وطن است نيرايمرغ اس ةنال

  است. دنينالكارش  مانند من  وطن است. پرندة گرفتار در قفس ي(شعر)  پرندة گرفتار (شاعر) تماماً برايهاناله معني:
  كه به طرف چمن است يقيخبر از من به رف    گر ببرد طلبميهمت از باد سحر م

  برساند. (خبر گرفتار شدنم)ياميبه دوستانم كه آزاد هستند، پ كه از من خواهميم ياز باد سحرگاه  معني:
  بنماييد كه هر كس نكند مثل من است    وطنان در ره آزادي خويشفكري اي هم

  شويد.اي بينديشيد(با ظلم مبارزه كنيد) والا مانند من گرفتار ظلم و زندان ميدتان چارهبراي آزادي خو وطنانهماي   معني:
 الحزَن است تيكنش آن خانه كه ب رانيزاشك و    كاو شود از دست اجانب آباد ياخانه

  انة اندوه خواهد بود.آن كشور، خ رايكرد. ز رانيرا با اشك، و نيآن سرزم ديآباد شود با گانگانيكه به دست ب يكشور  معني:
  است از كفن و كممه كه ننگ تن جا آنبدر    بهر وطن خونبهغرقهكاو نشود  ياجامه

  از كفن است. ترارزشبي؛ آن لباس را پاره كن چرا كه  )كه در راه وطن كشته نشود  يكس(نگردد  خونبهغرقه ي كه در راه وطنلباس  معني:
  كرد كه او اهرمن است نيقيملت امروز     ميكرد نمايملك سل نيرا كه در ا كسيآن

  است. طانيش قت،ياست كه در حق پيداكرده نيقي، مردم جامعه ةهم, امروز قرارداديمكشور، پادشاه و حاكم خود  نيرا كه در ا يكس  معني:

  وكم نداشتآري نداشت غم كه غم بيش    وبيش غم نداشتهرگز دلم براي كم

  بله غم ... نداشتم چراكه وابستگي به  دنيا نداشتم. را نداشتم ايدن نيمال و مقام ا وزيادكم ةغص هرگز غم و  معني:
  نداشت قلمصاحبكه مردم  يهر ملتّ    در دفتر زمانه فتد نامش از قلم

  .شودميفراموش  خينداشته باشد در طول تار شمندياندهاي انسانكه  يهر ملّت   معني:
  هركس كه فكر جامعه را محترم نداشت    محترم ستين اهل خرد شگاهيپ در

  .ستين يخردمندان، شخص محترم ديدر د ،جامعه احترام نگذارد  تياكثر يكه به رأ يهركس   معني:
  جم نداشت دياست كه جمش يما را فراغت    است يته يو م مالو جام من از  بيكه جآن با

  نداشت. و قدرتجم با آن همه ثروت  ديكه من دارم ،جمش يشياست،اما آسا يام من از شراب خالمن از پول و ج بيج كهاينبا وجود    معني:
  نداشت قدمثابتموافق  يچون فرخّ    يول يانصاف و عدل داشت موافق بس

  .ندارد قدمثابت دارطرف (خود شاعر)فرخي مانند اما ، ددار زيادي طرفداران( انصاف و عدل   معني:

  بي، بيگانگانج اجناجانب:
   شدنساختهن: حداث شدا

  ، درجايي پايي، برقرار و ثابت كردن كسي يا چيزيبر :استقرار
  مستقر شدن

  روايات ، طبقانگيزغمبسيار  جاي ،هاغم نةخا بيت الاحزان: 
  راقـــدر آن در غم ف (ع)است كه حضرت يعقوب  اينام كلبه 
 است كردهمي گريه (ع)يوسف  
 

   ماتمكده غم، نةخا بيت الحزن:
  ثابت عزم، داراي اراده قوي و رأيثابت :قدمثابت

   .انگيزدبرمي را به كاري ديگران كهآنمحرك،  :جنبانسلسله
  كناره، كنار ف:رط

 روش، طريق مسلك:

   همراه هم راي و افق:مو
  

  آزادي              3
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  ي زير بررسي كنيد. هارا در بيت» همت«واژة  معناي-1

  شود سليمان كه تواند مور /شود جنبانهسلسل اگر همت -الف
  هعزم و اراده      ب: عنايت و توجالف:  پ: سفرم نو من و مقصد ره است دراز كه /قدس طاير اي كن راه همتم  بدرقة -ب
  جمله حذف شده است؟ نوع حذف را مشخص كنيد. اجزاي، يكي از هادر كدام بيت -2

  دي خويش / بنماييد كه هر كس نكند، مثل من است (هركس فكري براي خود بنمايد: حذف مفعول به قرينة لفظي) ، در ره آزاوطنانهم: فكري اي 3بيت  پ:
  به قرينة لفظي) » تو«كاو شود از دست اجانب آباد / زاشك ويران كنش آن خانه كه بيت الحزن است. (زاشك ويران كنش: حذف نهاداي : خانه4بيت      
  حذف نهاد به قزينة لفظي) مه كه ننگ تن و كم از كفن است. (جامه كمتر از كفن است: جا آنبهر وطن / بدر  خونبهغرقهنشود  كاواي : جامه5بيت      

  
  
  ، مفهوم مجازي دارند؟ دلايل خود را بنويسيد.شدهمشخصي هاو واژه هااز تركيب يككدام -1

  چو من استقفس، هم تارمرغ گرفمسلك  ت/اين همه بهر وطن اس مرغ اسيرنالة  -الف
  معني حقيقي  :مرغ گرفتار معناي مجازي(خود شاعر)/ :مرغ اسير پ:
  دارم الحزنبيتنشاط غربت از دل كي برد حب وطن بيرون/ به تخت مصرم اما جاي در  -ب

   زادگاه ي:مجازمعناي  الحزن:بيت پ:
  يعقوب بود، بناليد. درآمد و ناليد؛ چنانچه هر پرنده بر بالاي سر  بيت الاحزاندر  -پ

  بود.ساخته در فراق حضرت يوسف كه حضرت يعقوب (ع) پر از غم و ناراحتي اي خانه حقيقي:معناي  الاحزان:بيتپ:
  
  .پاسخ دهيد ها، به پرسشزيري هابا توجه به بيت -2
  نداشت جم جمشيد كه است فراغتي را ما /است مي تهي و مال از من جام و جيب آنكه با
  نداشت قلمصاحب مردم كه ملتي هر /قلم از نامش فتد زمانه دفتر در
  

  در بيت اول توضيح دهيد  كاررفتهبهدرباره تلميح  -الف
قدرت و ثروت زياد او را مغرور كرد تا حدي  ديدند.كه ديگران نمي ديدرا ميچيزهايي با نگاه كردن به آن  ومي داشت جا نااير جمشيد پادشاه پ:

  اش به دست ضحاك گرديد.رد و همين غرور موجب نابوديكه ادعاي خدايي ك
  بررسي كنيد.» كنايه«را با توجه به آراية  شدهمشخصي هاعامصر -ب

  )غمگينيخوشي و نا (جام از مي بودن تهي / )چيزياز فقر و بي (از مال بودن جيب تهي بيت اول: پ:
   )شدنفراموش(از قلم افتادن بيت دوم: 

  
  

شاه اشاره دارد؛ با توجه  محمدعلياز اشعار وطني عارف قزويني است كه به سلطة بيگانگان و بيدادگري اي مونهن» آزادي«شعر -1
  ي زير را بنويسيد.هابه اين نكته معني و مفهوم بيت

  شاه قاجار. محمدعلي ظلم پ: است اهرمن او كه كرد يقين امروز ملت / كرديم سليمان ملك اين در كه را كسيآن
   پرستيوطن ، ستيزيبيگانه پ: است الحزنبيت كه خانه آن كنش ويران زاشك /آباد اجانب دست از شود كاو ياخانه

  در متن درس، مقصود از موارد زير چيست؟ -2
   كنند.نمي با ظلم مبارزهكه آزاد هستند و  مردمي پ:رفيقي كه به طرف چمن است:  -الف
  روشنفكري هاانسان پ:: قلمصاحبمردم  -ب

  گويند؛ در عصر مشروطه با ئل سياسي و اجتماعي است، غزل اجتماعي ميبيشتر مسا هايي كه محتواي آنهابه غزل                        
  د تقي ــهاي شاعراني چون محمهاي سياسي و اجتماعي، اين نوع غزل رواج يافت؛ در سرودهدگرگونيبه توجه                        

  ..هاي آن را يافت.توان نمونههار، عارف قزويني و فرخي يزدي ميــب                       
  
  (عملگرا و مبارز) قدمثابتموافق  پ: كند؟فرخي يزدي، در بيت آخر، خود را با كدام ويژگي معرفي مي -4
  توجه به ادبيات پايداري، مضمون مشترك ابيات زير را بنويسيد. با -5

ــود كاو  ايجامه وطن بهر خون به  غرق نش
جان  فرخي ند مي دل و ز فل  اين در ك مح

 

است  كفن از كم و تن ننگ كه مهجا آن بدر 
ثار    دل قلال،    ن ت ــ آزادي فداي  جان  اس

 

  تا سر حد مرگ يدوستهنيم پ:
  

  

  (اسلحه)سلاح-(فدا كردن)نثار -(مجلس)محفل-(پرنده)طاير-(آسايش)فراغت-(خانة غم)الحزنبيت -سوي)(طرف                                                                     
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  دـــاونـــتي اي دمــنبد گيـاي گ    دربنديپااي ديو سپيد 

  )ندارتفاع دماوبرف روي قلّه و بزرگي، ساكن بودن،اشاره به ( گرفتار، اي بلندترين جاي دنيا، اي دماوند! درنگيسفاي ديو    معني:
  مربندــان يكي كـــز آهن به مي    از سيم به سر يكي كلُه خُود

  كوه كه برف ندارد) انةي(ميا(قله پر از برف) و از آهن كمربندي به كمر خود بستهيقراردادكلاه جنگي از جنس نقره بر روي سر خود     معني:
  ندـــبهرِ دلـــر، چــبنهفته به اب       تا چشم بشر نبيندت روي

  )  ارتفاع دماوند و (بيزاري از مردماي.جذّاب و زيباي خود را در پشت ابر پنهان كرده ةها، چهرة تو را نبينند، چهركه انسانبراي اين معني:
  ند،ــس ديومانـن مردم نحـــوي    تا وارهي از دم ستوران

  زاد شوي (ادامة معني در بيت بعد).آ ،هاي پست و مردم شوم ديوصفتصحبتي انسانكه از همبراي اين معني:
  وندـــرده پيـتر سعد كـــا اخـــب    با شير سپهر بسته پيمان

  (ارتفاع كوه دماوند)اي.پيوند دوستي برقرار كرده (نماد دوري)مشتري ةاي و با سياربا خورشيد پيمان بسته ]اي دماوند[ معني:
  آوندو خموش و  سرد و سيه    چون گشت زمين ز جور گردون

  +و خاموش و آويزان شد  كيسرد و تار  ،زمين بر اثر ستم روزگار كهيوقت معني:
  و اي دماوندـــن مشت تويي تآ    بنواخت ز خشم بر فلك مشت

  از روي خشم به آسمان مشت زد، كه آن مشت تو هستي اي كوه دماوند] زمين[    معني:
  فكندها پس ارنـــاز گردش ق    تو مشت درشت روزگاري

  اي.جا ماندههاي گذشته بهتو مشت درشت روزگار هستي كه از قرن] اي دماوند[ معني:
  ندـــواز ضربتي چـــــر وي بنــب    اي مشت زمين بر آسمان شو

  بزنسوي آسمان برو و چند ضربه به آن اي مشت زمين به    معني:
  ندـسفته خرـــام ز گاي كوه ني    ني تو نه مشت روزگاريني

  تو مشت روزگار نيستي، اي كوه از گفتة خودم خرسند نيستم. !نه نه  معني:
  چند كيوده ــــاز درد، ورم نم    تو قلب فسردة زميني

  اي.زمين هستي كه بر اثر درد مدتي است متورم شدهديده)(رنجزدة تو قلب يخ  معني:
  ردندــماد كـر آن ضــــكافور ب     نديفرونشتا درد و ورم 

  .قراردادندكه درد و تورم (برآمدگي) كاهش پيدا كند، بر روي آن (قلّه) كافور (برف) براي اين  معني:
  سندــنهفته مپ ود ـوان آتش خ    شو منفجر اي دل زمانه

  بگو) و خشم خود را از ظلم پنهان مكن. خواه) منفجر شو (سخنانسان آزادي =اي قلب زمانه (دماوند     معني:
  خندافسرده مباش، خوش همي     خامش منشين، سخن همي گوي

  سكوت نكن و حرف بزن ،غمگين نباش و لبخند بزن  معني:
  زين سوخته جان، شنو يكي پند    پنهان مكن آتش درون را

  بشنو. جان (شاعر) پنديهاي ضد ظلم خود را پنهان مكن و از اين سوختهخواه) حرفاي دماوند (انسان آزادي   معني:
  وگندــسوزد جانت، به جانت س     نهفته داري گر آتش دل

  (گسترش ظلم)خورم.هاي تند و پر از خشم خود را) پنهان كني، كشته خواهي شد، به جان خودت سوگند مياگر آتش درونت را (حرف    معني:

  دماونديه              5
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 بياييد. درس متن در را شدهمشخصهاي واژه معنايي معادل-1

    (تخت) نداور = پ:  دهد كردگار هرچه دهد خويش جاي به        را            تو كردگار داد عطا ملك سرير -
  (پست) سفله: فرومايه=   پ:  مـكري مرد ودـش فرومايه محتاج كه يا       شير افتد شغال دام در كه است دردناك -
2-...  
  
 ي اضافي را مشخص كنيد. هاي زير، تركيبهادر بيت -3

روزگـاري  درشـت  مشـت  تـو ) الف
بسـتان  سـفله  خـردان بي زين) ب

 

ــردش از  ــرن گ ــاق ــس ه ــدپ افكن
ــردم لد داد ــد مــــ خردمنــــ

 

  ، داد دل، دل مردم. هاروزگار، گردش قرن  مشت پ:
  

      

  خوشبو: وصفي) ي(گلقرن ... يگردش -روزگار يپذيرد: مشتناشناس نمي» ي«اليه) واژة اول ،  در تركيب اضافي(مضاف و مضاف                 
  
   
  

 بنويسيد. را خود ليلد است؟ كاررفتهبه تعليل حسن آرايةها بيت كدام در -1

  بخت فرزنداين پند سياه     اي مادر سرسپيد، بشنو

  بشنو) شاعر( پند اين فرزند بيچارة خود راخواه) انسان آزادي =(دماوند سالكهنر ماداي  معني:
  بنشين به يكي كبود اورند    سپيد معجر اين بركش ز سر

  روسري سفيد (برف) را كه نشانة پيري و ضعف است از خودت دور كُن و بر روي تخت سياه (كه نشانة اقتدار است) بنشين. اين    معني:
  بخروش چو شرزه شير ارغند    گرزه  اژدهاي  چو بگراي 

  (دعوت به مبارزه)چون شير خشمگين نعره بكش.مانند مار بزرگ و خطرناك حمله كن و هم  معني:
  اين نژاد و پيوند همبگسل ز       اساس تزوير  اين بفكن ز پي 

  از بين ببر. ريا و دورويي را از پايه و اساس نابود كن و خاندان ظالمان را   معني:
  از ريشه ، بناي ظلم بركند    بر كن ز بن اين بنا كه بايد

  و نابود كرد. كَند ريشه از بايد را ستم و ظلم زيرا كن؛ خراب پايه از را ستم و ظلم بناي    معني:
  داد دلِ مــردمِ خــردمـنــد      خردان سفله بستانزين بي

  ردم روشنفكر را بگير.از اين حاكمان نادان پست، حق م معني:

 آويخته آويزان، آونگ،:آوند

 قهرآلود و خشمگين :ارغند

 كن نابود :درس متن در جداكن؛ كن، پاره :بگسل

 ميراث افكنده، پس :افكند پس

 خر استر و اسب، خاصه چارپا حيوانات ستور، جِ :ستوران

 اورنگ پادشاهي، تخت :سرير

سيارة  به كه است مشتري :سعد اختر ،نحس متضاد خوشبختي، :سعد
 . است مشهور »اكبر سعد «

  بدسرشت فرومايه، :سفله
  

 غضبناك خشمگين،:شرزه

 بر چيزي بستن :ضمادكردن نهند؛ جراحت به كه دارو مرهم، :ضماد
 نهادن مرهم زخم،

 بخشيدن بخشش، :دادن عطا

 منجمد زده، يخ :فسرده

 .گذارند سر مي بر جنگ رد كه فلزي كلاه خود، كلاه :خود كُلهَ

  خطرناك و سمي مار نوعي ويژگي :گرزه
 روسري سرپوش، :معجر

  اختر بد بديمن، شوم، :نحس
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  دلبند چهر ابر به بنهفته /روي نبيندت بشر چشم تا - پ:
  )است قرارگرفتهپشت ابر  نادان مردم بيزاري ازبه علت ابرها شاعرانه است( پشت دماوند در قله قرارگرفتن علت*
  كردند ضماد آن بر كافور /نديفرونش ورم و درد ات -
  مانند مرهمي است براي كاهش درد و ورم)گويي برف ، انه است(كوه دماوند شاعر روي برف علت وجود*

  
  
  
  بنويسيد. را يك هر مفهوم و كنيد مشخص راها زير استعاره يهابيت در -2 

  كمربند يكي ميان به زآهن /خودكله يكي سر به سيم از
 پند يكي شنو جان، سوخته زين /را درون آتش مكن پنهان

 كمربند و ميان و / سر (خشم)هاي تندوآتشينآتش:حرف /كه از برف خبري نيست ميانة كوه از استعاره: آهني ندكمرب /برف از سيم: استعاره پ:
 تشخيص)= كنايي( دماوند: استعاره مخاطب قراردادنو  دماوند براي

  را از نظر قالب مقايسه كنيد. »وهشيارمست«و» دماونديه«شعرهاي -3
  هاي زوجاول و مصراعدماونديه: قصيده/ قافيه در مصراع  پ:

  هاي زوجقافيه در مصراع قطعه/وهشيار:مست 
 
 
   

  
 ومرجهرجهجري شمسي سرود. در اين سال به تحريك بيگانگان،  1301محمدتقي بهار شعر دماونديه را در سال -1                            

واهان و سستي كارِ دولت مركزي بروز كرده بود. بهار اين خدر مطبوعات و آزار وطن )ها  بي شرمي(هاقلمي و اجتماعي و هتاكي
  ي زير پاسخ دهيد.هاقصيده را با تأثيرپذيري از اين معاني گفته است؛ با توجه به اين نكته،به پرسش

  چيست؟ »جانسوخته« و »دماوند« از شاعر مقصود -الف
  خته جان: خود شاعرسو اند/سكوت اختيار كردهدر مقابل ظلم كه  يدماوند: روشنفكران پ:
  گويد: چنين مي» دماوند«چرا شاعر خطاب به  -ب
  چندكي نموده  ورم درد، از /زميني فسردة قلب تو

  ) شده است. اندكه سكوت اختيار كرده يروشنفكرانسكوت در برابر ظلم و خودخوري موجب بيماري و ناراحتي دماوند( پ:
  يسيد.معني و مفهوم بيت زير را به نثر روان بنو -2

  به معاني صفحه قبل رجوع كنيد. پ:
  بنويسيد.  زير را يهابيت مشترك مفهوم -3
  مپسند نهفته/ خود آتش وان  / زمانه دل اي منفجر شو

 چرا؟ يپوشپردهبرون شد از پردة راز، تو /  دلا خموشي چرا؟ چو خم نجوشي چرا؟

   هابيان ناراحتيبه حرف زدن عليه ظلم و  خواهيآزادو ترغيب انسان  توصيه پ:
  
  

  جاسوسي كه الاغ بود – خوانيروان
  
  
 نگاه كردن چيزي به حركت بي و ثابت چشمي با :زدن زل

 آهستگي به آرام، آرام :سلّانه سلّانه

 .است انفجاري هاي گذاشتن تله كار و انفجار وسيلة به نظامي هاي كردن هدف نابود كارش كه نظامي شخصي :تخريب عامل

 فرياد زاري، و ناله :فغان

 تر بزرگ يا مشت درشتي به شده گل خشك پاره سنگ، صورت به شده خشك گل پاره :كلوخ

 كردن كردن،درنگ تأخير :كردن معطلّ بلاتكليف؛ بيكار، :معطّل

  
  

  هتاكي -(تخت)سـرير-(دورويي)تـزوير -(پست)سفـله-(خشمگين)ارغند -(روسري)معجر -(مرهم)ضماد -(چهارپايان)ستوران                                                                     
  عـرعر -خيال قدم برداشتن)(بيسلانهسلانه-(خيره شدن)زل زدن-)يزودبهقريب(عن-زمين) (جا دادن مين درگذاريمين-(ناسزاگويي) 
  (حيرت)بهت-(صداي خر) 
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  كندها حكايت ميياز جداي    كندني چون شكايت مياين بشنو  

  گويد.سخن ميها كند از جداييبشنو از ني وقتي شكوه و شكايت مي معني:
  اندنفيرم مرد و زن ناليده در     اندكز نيستان تا مرا ببريده

  اند.ها همراه من فرياد جدايي سر دادهانسان ةاند، همن (عالم معنا) جدا كردهاز وقتي كه مرا از نيستا     معني:
  تا بگويم شرح درد اشتياق     شرحه از فراقسينه خواهم شرحه

  پاره داشته باشد (رنج فراق را درك كند) تا براي او درد اشتياق خودم را بيان كنم.اي پارهبه دنبال انساني هستم كه از غم دوري يار، سينه   معني:
  شيروزگار وصل خو ديباز جو     شيكاو دور ماند از اصل خو يهر كس

  خدا) بازگردد. شگاهيكه به اصل خود (پ رسديفرا م يكه از اصل خود دور بماند، دوباره روزگار يهر كس   معني:
  حالان شدمجفت بدحالان و خوش     نالان شدم يتيمن به هر جمع

  شدم. نينشهمعارفان، چه بدحال و چه خوشحال،  ةسر دادم، با هم ييجدا ةنال يهر جمع انيمن (مولانا) در م معني:
    از درون من نجست اسرار من     من ارياز ظنّ خود شد  يهر كس

  كه هستم بشناسد.من آگاه شود و من را آن چنĤن يدرون يشد، نتوانست از رازها اريگمان خود با من  ياز رو يهر كس معني:
  ليك چشم و گوش را آن نور نيست     سرّ من از نالة من دور نيست

  .شنونديو فقط نالة مرا م ستنديمن  ن يدرون يقادر به درك رازها ياما چشم و گوش ظاهر ، ستيمن جدا ن يهاز من از نالهرا  معني:
  ستيجان دستور ن ديكس را د كيل      ستيتن ز جان و جان ز تن مستور ن

  روح را ندارد. دنيد ةاجاز يا هر كس) امگرنديكديبا  شهي(جسم و روح هم ستين دهيجسم از روح و روح از جسم پوش    معني:
  باد ستيآتش ندارد، ن نيهر كه ا      باد ستيو ن يبانگ نا نيآتش است ا

  نابود شود. دوارميآتش (عشق) در او وجود ندارد ام نيهر كس كه ا ست،ياست و باد (پوچ) ن بخشيمانند آتش، گرم و زندگ ،ين يصدا   معني:
  فتاد يجوشش عشق است كاندر م    فتاد يآتش عشق است كاندر ن

  (منشأ همه چيز است)است كه در شراب قرار گرفته است. يجوشش نيچنو هم داكردهيراه پ ياست كه به درون ن يچون آتشعشق هم  معني:
  هاي ما دريدهايش پردهپرده     ني حريف هر كه از ياري بريد

  .كنديما را آشكار م يدرون يرازها ين يهادا شده است، نغمهخود ج ارياست كه از  يهمدم هر عاشق ،ينالة ن معني:
  د؟يكه د يدمساز و مشتاق يهمچو ن     د؟يكه د ياقيو تر يزهر يهمچو ن

  همدم عاشق يياز سو يپادزهر است.ن قتيعاشقانِ حق يكه برا يندارند هم چون زهر،تلخ است در حال اقيآن ها كه درد اشت يبرا يآواز ن  معني:
  مشتاق است تا به وصال برسد. دهيعاشق هجران كش كيمانند  ييخود) است و از سو يبر لب نوازنده (لب  
  كنديعشق مجنون م يهاقصه     كنديراه پرخون م ثيحد ين

  .كنديم انيهمچون مجنون را ب يكوشو داستان عاشقان سخت ديگوياز راه دشوار عشق سخن م ين   معني:
  ستيجز گوش ن يمر زبان را مشتر    ستين هوشيهوش جز ب نيمحرم ا

  زبان را بشنود. يهاتواند حرفكه فقط گوش ميچنĤنباشد، هم يرازدار عشق اله توانديفقط عاشق مست م  معني:
  روزهــا با ســوزها هــمراه شد    شد گاهيدر غم ما روزها ب

  (سختي راه عشق)عمر ما با سوز و گداز عشق همراه بود.شد و هر روز  يما (عمر ما) با غم عشق سپر يروزها  معني:

  نامهني              6
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  يد.مشخص كن ريهاي زتيرا در ب» دستور«واژه  يمعنا-1
  دستور = وزير          پ:  سور نه و باد شيون نه نادان با كه    دستور جمشيد با گفت نيكو چه
  اجازه و فرمان پ:    ونـرهنم تو پيش سخن بگويد      ونـكن باشد دستور ايدونك گر

  
  . ديسيخود را بنو ليدانست؟ دل گريكديي يرا معادل معنا» شدن گاهيب«و » شدن روز ريد«توانمي ايآ ،ياز مولو ريز تيه دو ببا توجه ب -2

  شد دير روزش و برد روزگارش / شد سرزير او و معكوس او مكر
  شد االله خلوت در عاشقان جان خورشيد /شد چاه اندر خورشيد ،شد گاهبي شد گاهبي
  )تعبير كردبه گذر عمر ، كه شايد بتوان آن را فرا رسيد شب(گاه شد بي :در بيت دوم و )عمر گذردير شدن روز( :لدر بيت او پ:

  
  
  
  در بيت زير را بنويسيد. شدهمشخصهاي اسمي نقش دستوري گروه -3  

  »  اسرار مناز درون من نجست            يار منهر كسي از ظن خود شد « 
  اسرار من= مفعوليار من= مسند       پ:

  
  
  
  
  
  
  
  
  .ديكن ي) بررستام( همسانجناس  هيرا از نظر كاربرد آرا ريز يهاتيب -1  

ست  آتش) الف باد نيست  و ناي بانگ اين ا
 

باد نيست  ندارد آتش اين كه هر 
 

  باد(فعل دعايي) ، اسم: نابود)(نيست :مصراع دوم باد(هوا)/ ، فعل اسنادي)(نيست: مصراع اول پ:
  

يد  ياري  از كه  هر حريف ني،) ب بر
 

دريد ما هايپرده هايشپرده  
 

  ب حجادة دوم: پر، موسيقي در صطلاحي : اة اولدپر پ:
  
  
  

  ستيكه چون تو پاك نآن يتو بمان، ا     ستيروزها گر رفت، گو رو، باك ن

  تو وجود ندارد. يبه پاك زيچچيكه ه يباش داريعشق (معشوق) تو پا يا ست،يشد مهم ن يعمر ما اگر سپر معني:
  شد رياست، روزش د يروزيهر كه ب     شد ريسز آبش  ،يهر كه جز ماه

 .شودياست روزگارش تباه م بينصيكس كه از عشق بو آن شوديراه عشق (آب) خسته م يهاي) از دشواري(ماه يجز عاشق واقعبه يهر كس معني:
  والسلام د،يپس سخن كوتاه با     خام چيحال پخته ه ابديدرن

  .كنميپس سخن خود را كوتاه م ست،يعارف كامل ن كيادر به درك حال كه عاشق نشده است، ق يكس  معني:

 كشش متن درس، در محبوب؛ ديدار به است قلب ميل :اشتياق

 هستي حقيقت ادراك و شناخت پروردگار راه در خداجو انسان روحِ

 چنين اين :ايدون كه؛ ايدون :ايدونك

 .است كنُد سوي حق، هب آنها سلوك و سير كه كساني :بدحالان

 شب يا غروب هنگام فرارسيدن :شدن گاه بي

حجاب هاي مرتّب، نغمه و آهنگ يعني موسيقي اصطلاح در :پرده
 زهر ضد پادزهر، :ترياق

 همراه همدم، دوست، :حريف

 طبقِ مطابقِ، :برحسب
اند شادمان سوي حق به سير از كه حق راه رهروان :حالان خوش

 وزيراجازه،:دستور

 آشنا درد همراز، مونس، :دمساز

 جشن :سور

 .باشند بريده از درازا كه گوشتي پارة :شرحه پاره؛ پاره :شرحه شرحه

  .برآرند و محنت مصيبت در كه فرياد و زاري ماتم، و ناله :شيون
  گمان، پندارن:ظ

 شنونده، گوش دارنده مستمع:

  پوشيده، پنهان مستور:
   به صداي بلند زاري فرياد و نفير:
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  در گيرد.شكل مياسلوب معادله چه در يك بيت، مصراع دوم در حكم مصداق و يا مثالي براي مصراع اول باشد، چنان                      

  كند.واقع شاعر بر پاية تشبيه بين دو مصراع ارتباط معنايي برقرار مي                         
  
  قرار داد و حتي جاي دو مصراع را عوض كرد.» كههم چنان«توان بين دو مصراع واژة مي معمولاً در اسلوب معادله* 

  ستــني وشــگ زـج تريـمش را زبان مر        =كههم چنان       =نيست وشـه بي زـج وشـه اين رمـمح

  تار آوردــل را به گفــغنچة خاموش، بلب        =كههم چنان     =مستمع، صاحب سخن را بر سر كار آورد  
  انه راــد اول چراغ خــا مي كشـدزد دان       = كههم چنان  =     ه راـوش دل فرزانـبرد ه	عشق چون آيد

  پرســشاني بـــآشنايان را ، در ايام پري       =كههم چنان   =						گيـآشفت	ف، درـار زلـشانه مي آيد به ك

  پست و بلند راه را كندميل يكسان سي	       = كههم چنان  =						اه راـد گدا و شعشق بر يك فرش بنشان
  
  
  ؟ ستيچ »ستانين«و  »ين«از  ،يمقصود مولو -1

  معناعالم  :نيستان /حقايق عالم معنا ه از گان آنساو امولانا د خو: ني پ:
  د؟ ) اشاره دار.گرددخود باز مي شهير سرانجام به اصل و يزي(هر چ» كل شئ يرجع إلى أصله.«سخن مشهور:  نيبه ا ت،يكدام ب -2

  (بازگشت به اصل)هر كسي كاو دور ماند از اصل خويش / بازجويد روزگار وصل خويش پ:
  

  ي معادل اين مفاهيم را از متن درس بيابيد.هاي تأكيد دارد؟ بيتي زير، بر چه مفاهيمهاحافظ در هر يك از بيت -3
  دارد گماني فكر برحسب كسي راز               هر محرم يقين به كس نشد عشق ره در) الف
  تناسب معنايي با: شود.تصورات شخصي مانع درك حقيقت مي- پ:
ــكسهر* ــظ از يـ ــي شد دخو نّـ منراـ
نيست شهوي ـب ز ـج ش،و ـه ينا ممحر*
ماـــخ چـــهي تهـــپخ لاـحابدـنيدر*

ــمدروناز  ــنجنــ ــساستــ مناررــ
ــم ــمشت را نباز رـ نيست شگو زج ىرـ
ملاــلسّوادـبايهاـــوتـكنـخــسسـپ

  نيست كاهي برگ به من بر كه بسوز بگو            عمر  خرمن به آتشم بزند گر زمانه) ب
  با: تناسب .بي اعتنايي به گذر عمر- پ:
نيستك و پاـتن كه چون، اى آن اـتو بم نيستك اـب رو،گو ، تـفرا گر ـهروز*
   جدول زير را با توجه به مفاهيم ابيات درس كامل كنيد. -4

 
  
  

  آفتاب جمال حق –گنج حكمت
  كن.  اديد، و قرب باش يتو را به درگاه حق، تجلّ آن لحظه كه مرا گفت: كه يشيبه درو يپادشاه

  شوي(فرورفتن در حالت عارفانه) از من ياد كن.پادشاهي به عارفي گفت: آن زماني كه تو به خدا نزديك مي  معني:
  ادكنم؟ياز تو چون  د،ياين اديمن در آن حضرت  رسم و تاب  آفتاب آن جمال  بر من زند، مرا از خود  چونگفت:
  توانم از تو ياد كنم؟كنم چگونه ميهم فراموش ميرا  تابد، من خودم رسم و نور حق بر من ميميپاسخ داد، زماني كه من به درگاه حق   معني:

  آنك يو حاجت طلبد ، با و از  رديهركه دامن او بگ د،يو مستغرق  خود گردان ديرا گز يبنده ا يحق تعال چون اما 
  آن را برآرد. ،و عرضه دهد، حق   ادكنديبزرگ، نزد حق  آن

گرداند، هر كس به او پناه ببرد و از او درخواستي بكند، خداوند بدون اظهار نياز آن بنده، نيازش را كند و اورا مجذوب خود مياي توجه مياما آن گاه كه خداوند به بنده  معني:
  سازد.برآورده مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و شيفته شدن گشتن: حيرانمجذوب، شيفته؛ مستغرق  مستغرق:                         پرتو فروغ، :تاب
  

  (فرورفته)مستغرق-(نزديكي)قرب-(شنونده)مستمع-(جشن)سور-(پوشيده)مستور-(گمان)ظن-پاره)(پارهشرحهشرحه                                                                     

  بيت مفهوم
  13 كنديعشق مجنون م يهاقصه /كنديراه پرخون م ثيحد ين دشوار و پر خطر بودن راه عشق

  7 ليك چشم و گوش را آن نور نيست /سرّ من از نالة من دور نيست ايق هستيدرك حق ناتواني حواس ظاهري از

  شد رياست، روزش د يروزيهر كه ب /شد ريز آبش س ،يهر كه جز ماه اشتياق ِ پايان ناپذير عاشق
 اشتياق درد شرح بگويم تا /فراق از شرحه شرحه خواهم سينه  

17  
3  

  12 د؟يكه د يدمساز و مشتاق يهمچو ن /د؟يكه د ياقيو تر يزهر يهمچو ن عشق قابلمظرفيت وجودي افراد در  تفاوت
  10 فتاد يجوشش عشق است كاندر م /فتاد يآتش عشق است كاندر ن  ، منشأ هستي است.عشق
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 كس هيچ و .اند كمال طالب  وجسماني، روحاني از موجودند، هرچه و».كمال« يكي است و» جمال«يكي ، حسن هاي نام ة جمل از كه بدان

  .رسانند حسن به را خود كه كوشند مي آن در و  اند حسن همه طالب كني، انديشه نيك چون پس نباشد، ميلي جمال به را او كه نبيني
همگي خواستار كامل شدن  ملكوتي گرفته تا مادي و همة موجودات از امل بودن(كمال).خداوند يكي زيبايي(جمال) است و يكي ك هايصفتبايد بداني كه از همة  معني:
  وجوي خدا هستندو...بر اين وقتي كه درست فكر كني ، همه در جست بنا تمايل نداشته باشد. تواني كسي را پيدا كني كه به زيباييو نميهستند.

 عشق و  عشق ةواسط به الاّ نشود، ممكن حسن به وصول كه رازي رسيدن؛ توان دشوارمي-است همه مطلوب كه-نحس به و 

  ننمايد. روي  ديده  هر  به   و  نكند مأوا  جايي همه  و راه ندهد  خود  به  را   هركسي
پذيرد و هر جايي هر كسي را نمي عشق و عشق به وسيلة مگرشود توان رسيد زيرا كه رسيدن به خدا ممكن نميو به خدا كه همه به دنبالش هستند، با دشواري مي معني:

  دهد.كند و خود را به هر كسي نشان نمياقامت نمي
   .نباشد عشق محبتي همه اما باشد محبت عشقي همه كه زيرا است؛ محبت از تر خاص عشق و .خوانند عشق را آن رسد، غايت به چون محبت
، دوست داشتن هم هست اما هر دوست  د. و عشق از دوست داشتن خاص تر است زيرا كه هر عشقيگوينرسد به آن عشق ميدوست داشتن وقتي به نهايتش مي معني:

  شود.داشتني ،عشق محسوب نمي
  .نباشد محبت معرفتي همه باشداما معرفت محبتي همه كه زيرا است؛ معرفت از تر خاص محبت و

  شناخت همراه است اما هر شناختي با دوست داشتن همراه نيست. و دوست داشتن از شناخت خاص تر است زيرا كه هر دوست داشتني با معني:
 و معرفت از تا رسيدن نتوان-است همه بالاي كه-عشق عالمِ به و .عشق پايه سيم و محبت پايه دوم و است معرفت پايه اول پس

  نسازد  نردبان ةپاي دو محبت
از شناخت و دوست وقتي كه توان رسيد تا ، عشق است.و به جهان عشق كه از همه بالاتر است نمي پس گام اول شناخت است و گام دوم دوست داشتن و سومين گام معني:

  داشتن نردباني براي رسيدن به آن ساخت.
  
  

  
  

  عشق كند. ثاريرا مسلم شود كه با خود نباشد و ترك خود بكند و خود را ا يدر عشق قدم نهادن كس
  (ترك تعلق)خود بگذرد و تمام وجود خود را در راه عشق فدا كند. قيخودش و علاعاشق باشد كه از  توانديم يتنهاكس معني:

  
  

  ننهد. هر جا كه رسد، سوزد و به رنگ خود گرداند. يگريعشق، آتش است، هر جا كه باشد، جز او رخت، د
  گرداند.سوزاند و شبيه خود ميچيز را ميد  همهروگذارد.هر جا كه ميعشق مانند آتش سوزان است، هر جا كه رخنه كند جز خود چيزي باقي نمي معني:

  
  

  
  

  طالبان.  كيفرض است، و لابد هر چه به واسطه آن به خدا رسند، فرض باشد به نزد دنيبه خدا رسز، يعز يا
  ، پس عشق از بهر اين معني، فرض راه آمد.عشق، بنده را به خدا برساند

 واجب است. از آنجا كه عشق هم  رسندآن به خدا  لةيوسچه بهآنهرقطعاً واجب است و  دنيبه خدا رسهاي عارف اي عزيز، به عقيدة انسان معني:
  است.بر همگان واجب  رسانديبنده را به خدا م هم

  .ابييعشق م يو ممات ب شناسياز عشق م اتيح... 
  عشق ماية زندگي است و زندگي بدون عشق چيزي جز مرگ نيست. معني:

   .ديها افزون آعشق بر همه عقل يوانگيجهان بهتر ارزد و د يركيعشق از ز يسودا
  .(نكوهش عقل، تقابل عشق و عقل)هاستديوانگي عشق از هوشياري جهان بهتر است و برتر از همة عقل ي:معن

  

  .باشد ييرا يو ب يخود يب يبود. عاشق يباشد، و خودرا نيو پرك نيخودبست، يهر كه عاشق ن
  و تسليم بودن. نبودنذشتن و مغرور شقي يعني از خود گجوست و مستبد.در حالي كه عاهر كس عاشق نيست خودخواه و ستيزه معني:

  
  
  
  
  

  
  

  ستيعشق در سامان ن جان بودن به با    ستيقدم نهد كش جان ن يدر عشق كس

  ) ديآي(جور در نم ستين ريامكان پذ يقدم گذاشتن در راه عشق است كه از جانش بگذرد چراكه عشق با خودخواه ستةيشا يتنها كس معني: 

  عاشق بادا كه عشق خوش سودايي است    است در عالم پير، هر كجا برنايي

   كنم كه عاشق شود چرا كه عشق كالاي ارزشمندي استدر جهان سالخورده هر كجا جواني هست، آرزو مي معني: 

  در حقيقت عشق              7
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رار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه كه آتش عشق او را چنان آتش ق يپروانه، قوت از عشق آتش خورد، بز، يعز يا
آتش،  ريآتش و غ انيكردن م يزند. خود نداند فرق اني.چون به آتش رسد، خود را بر منديگرداند كه همه جهان آتش ب

  كه عشق، همه خود آتش است. رايچرا؟ ز
در آتش براي خود وجودي قائل نيست تا بدون آتش آرام و قرار ندارد و  ، دارداست كه به آتش  ي) ، عشقيقيخوراك پروانه(عاشق حق اي عزيز ،

زند.فرقي بين آتش و غيرآتش رسد،به درون آتش ميبيند.وقتي به آتش ميرا آتش مي چيزهمهكند كه زماني كه عشق چون آتش با او كاري مي
  قائل نيست،چرا؟ زيرا عشق همة وجودش از آتش است.

  
  

  » و أنا عاشق لك و محب لك إن أردت أولم ترد.، يو محب ي عبدا عشقه و عشق عليه فيقول عبدي أنت عاشقاذا أحب االله«
  .] يو چه نخواه ي[چه بخواه ميوما معشوق و حبيب توا، يي: تو عاشق و محب مادياو بندة خود را عاشق خود كند، آنگاه بر بنده عاشق باشد و بنده را گو«

  

  
  
  

  .ديابيمناسب ب ييعنا، معادل مشدهمشخص يهاقسمت ياز متن درس برا -1
  يي: سوداييدايش پ:     شيدايي به دلم آرد بر سر /عشقت غم كز است آن بيم 
   د: لابريناگز پ:    ناگزيرم دارم كه دردي همه با عشقت ز من /است ايچاره حقيقت در بيني كه  را هركس درد 
   

  
  الگوهاي دو نوع جملة مسند پذير:                    

  
  )مسند :آتش (است آتش عشق،*   د+ مسند+ فعل اسناديالف) نها

   ، مسند وجود دارد.شوند مي ساخته )گرديد گشت، شد، بود، است،( اسنادي فعل با كه هايي جملهدر 
  
   .پندارندمي ديوانهرا  عاشق برخي *+مسند+ فعل  (يا متمم)) نهاد+ مفعولب

  فعل        مسند        مفعول    نهاد                                                                                       
  هستند. نيز متمم يا مفعول ةدربردارند مسند، بر علاوه كه سازندمي هايي جمله ها فعل از برخي

  
         

  
  
  
  
  
  
  ار)گويند؟= دهقان فداك(چه مي  گويند.مي   دهقان فداكار   اوبه    مردم*

  فعل                مسند           تممم       نهاد      
    
  
  . ديكن سهيو مقا يبررس ريرا در متن درس و سروده ز»پروانه« نيكاربرد نماد -1
  آتش به را خود زندمي چگونه /خوش ةآخر كه آن پروان نيبب

  دور از پروانه زنان پر درآيد /نور را پروانه رسد شمعي از چو
  است. »حقيقيعاشق « نماد :پروانه پ: ز پروانه قوت از آتش خورد، بي آتش قرار ندارد...اي عزي

  

  ضيافت محفل،بزم:
 ستنپيومعشوق  بيهوشي، حالت از خودرستگي و به خودي:بي

  منسوب به جسم، مقابل روحاني جسماني:
  زيبايي، زيبايي ازلي خداوند جمال:

نيكويي، زيبايي سن:ح  
  مقوله روح و  منسوب به روح، معنوي، ملكوتي، آنچه از روحاني:
   .جان باشد

  
  

 ر، امكانسدرخور، ميسامان:

 يخيال، ديوانگ سودا:
 ديوانگي شيدايي:

   .واجب كرده است لازم، ضروري، آنچه خداوند بر بندگانش فرض:
حالت هر چيز، سرآمد بو كامل بودن، كامل ترين و بهترين صورت و كمال:

  خوب در داشتن صفت هاي
 دوستدار، يار، عاشق محب:

  مرگ، مردن ممات:
  
  

 

نهاد+ چه + فعل=مسندد ياب: مسن

  پشنگ

  
  
  

  ناميدن     گردانيدن      شمردن      پنداشتن                
  

گ  پـ شـ نـ
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  داند؟سهروردي، شرط دستيابي به عالم عشق را چه مي -1

  معرفت و محبت پ:
   هاي زير بنويسيد.درك و دريافت خود را از عبارت -2

  تقابل عقل و عشق پ:     د.آي افزون ها عقل  همه بر قعش و ديوانگي ارزد بهتر جهان زيركيِ از  عشق سوداي الف)
  هاي رسيدن به خد واجب است.شناخت راه پ: ... باشد فرض رسند، خدا به آن واسطة به هرچه لابد و است فرض رسيدن خدا به عزيز، ايب)
  . ديده حيبا متن درس توض ريز تيهر ب ييارتباط معنا ةدربار -3

شمع  چون بايد هسوخت  دل داغ بر صبر ) الف 
 

نيســت آســان شــدن تو بزم صــحبت لايق 
 

  (هركسي ظرفيت و لياقت عشق را ندارد). ديننما يرو دهيوا نكند و به هر دأم ييرا به خود راه ندهد و به همه جا يهركس عشق پ:
شتم  هرآنچه كه من) ب  شتم  ره اول دا گذا

 

بگو لايقم كه  اگر تويي چون براي حال 
 

  عشق كند.  ثاريو خود را ا ترك خود بكندرا مسلم شود كه با خود نباشد و  يدم نهادن كسعشق ق در پ:
است؟  نام چه نيستي،  جز را زيستن  عشق بي) پ

 

است تمام دلم كار نباشي اگر يعني 
 

  . ابيعشق ميو ممات بي شناساز عشق مي اتيح. كند يعشق چگونه زندگانبي .عاشق از عشق است وجود پ:
ند مي) ت قه  توا ــنح حريم زد در بر حل را س

 

است تاب و پيچ زلف، چون را هركه جان، رگ در 
 

  (راه پرخطر عشق). عشق ةكه وصول به حسن ممكن نشود؛ الا به واسط راي؛ زدنيتوان رسدشوار مي -كه مطلوب همه است -به حسن پ:
  
  

  صبح ستاره باران                             

   درك و دريافت
  شفيعي كدكني، در كدام بيت، از شاعري پيشين تĤثير گرفته است؟ -1

  »:  توان كرد الا به روزگارانبيرون نمي    سعدي به روزگاران مهري نشسته در دل «تضمين بخشي از شعر
  »وان كرد حتي به روزگارانتبيرون نمي« گفتم:     »به روزگاران مهري نشسته« گفتي:

  
   نوا، ترانه، سرود نغمه:

  (آهنگ)نغمه– (غذا)قوت -(واجب)فرض  -(نهايت)غايت -(اقامت كردن)مأوا كردن                                                                     

  بارانيجو ستاره در چشم   يداريب    باران يهااز برگ در بوسه مهربانتر يا

  بارهايآب جو يستارگان بر رو رياز انعكاس تصو باتريو ز يتر هستمهربان باران با برگ يهابرخورد قطرهصداي كه از  يا  معني:
  لبخند گاه گاهت، صبح ستاره باران           ساحل و صبح پيوند نگاهت، آيينة

  بخش است. يصبح و ساحل به هم گره خورده اند. لبخند تو همچون صبح روشن كه مانند آيينه است  در نگاه تو  معني:
  از سنگ كوهساران ختيبرانگ ادهايفر                جنونم يخاموش تيبازآ كه در هوا

  .زديخيكه از سنگ كوهساران هم ناله برم يام تا حدشده وانهيتو به ظاهر آرام اما آشفته و د يبازگرد چرا كه در آرزو  معني:
  شماران بي دادند كف  از فرصت گونه كاين     مگريز  برگ  سايه  زين  !جاري جويبارِ اي

  بخش. زندگيو  باش يجار بارينرساندند. تو جو ياري گرانيبه د  وگونه فرصت را از دست دادند  نيو ا ختنديبرگ گر هياز سا ياريبس   معني:
  »به روزگاران يتوان كرد حتّ ينم رونيب«  گفتم:     »نشسته  مهري  روزگاران به« گفتي:

  با گذر زمان. يتوانم فراموش كنم حتّ يعشق تو را كه بر دلم نشسته است، نم معني:
   ادگارانيگونه  نيرا ز يزندگ وارِيد          بستند نقش و بودند بسيار تو و من از پيش

  مانده است. ادگاريبه  ياريبا عشّاق بس يزندگ واريعشق نقش خورده بود و د نياز ا شيپ  معني:
  است آوازِ باد و باران يتا در زمانه باق   ماند                  تو  و  من از بعد  محبت  نغمة  وين

  .است يجار عتيدر طب زندگيكه  تيتا وقخواهد ماند؛  هميشه باقيبعد از مردن من و تو تا  (شعر عاشقانه)آهنگ عشق  معني:
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از سفر ماه  يخاطرات يباشد و روز يدارد كه عمر يچه استبعاداما  امدهيرا د ياست كه عالم نيكه به اروپا رفتم، گمانم اامسال 
  ن ندارد.اي! آرزوها پاسميهم بنو

  نيست كه اگر عمري باشد روزي هم به ماه بروم و خاطراتي از سفر به ماه هم بنويسم  بعيدام اما به اروپا رفتم، به نظرم جهاني را ديده...كه   معني:
  ها پناه ببرد..از بيم عقرب جرارة دموكراسي قرن بيستم، ناچار شده به مار غاشية حكومت سرهنگمهد دموكراسي عالم، يعني آتن ..

  ها پناه ببرد.نظامي ديكتاتوري ... از ترس خطر دموكراسي قرن بيستم ناچار شده به حكومتجايگاه دموكراسي جهان يعني آتن ...كه  معني:
   .خواندنديم بريفرات، خط از كرانه رود ت يهاو كرانه شدهيداده م اهيس يايدر ها، فرمان به سواحلبرج نياز فراز هم يروزگار

  بردند. شد و مردم فرات هم از آن فرمان ميميها به سواحل درياي سياه ابلاغ هايش از همين برجزماني آنقدر امپراتوري رم مقتدر بود كه فرمان معني:
  . بود» دولت مستعجل« ...  راند شيپ زيتا حبشه و قلب افريقا ن يكرد كه چند صباحشنرو ينيروم را موسولي چراغ امپراتور نيآخر

  هاي افريقا حكومت كرد اما ناپايدار بود. موسوليني آخرين امپراتور رم بود كه مدتي تا سرزمين  معني:
  
  
  

  
  
 
  

  نام نهادند؟ اشيبود و كجا بود و ك يك     نام نهادند اشيكه ك يانيكاووس ك

  (ناپايداري قدرت)دند؟يبود و كجا بود و چه وقت او را پادشاه نام يچه كس شد،يم دهيكه پادشاه نام يانيكاووس ك ي:معن
  اش نام نهادنداين ملك كه بغداد و ري     خاكي است كه رنگين شده از خون ضعيفان

  است.شده بايكرده و ز شرفتيم پو مظلو ريخون افراد فق با نامنديم ير ايكه آن را بغداد  يمكان نيا  معني:
  نام نهادند اشيو ن شياز خو يتا شد ته     چوب يكي ديجفا بر سر و تن د غيت صد

  (سختي موجب كمال است).شوديمدهينام ياست و نشكل درآمده نيتا به ا استدهيكش يفراوان يهاو رنج هايسخت يچوب ن معني:
  نام نهادند اشيگاه د و  رداد مهم     يما بود كه گاه يسردو دم يگرمدل

   شور و اميد ما باعث نامگذاري ماه مردا(تابستان) و نااميدي ما علت نامگذاري دي ماه(زمستان) است.  معني:
  نام نهادند اشيآن خضر كه فرخنده پ     افتي رمغانياز نفس پ قيطر نييآ

  به خدا را از راهنما و مرشد خود آموخت. دنيسم رسراه و ر شود،يم دهينام منيحضرت خضر هم كه خوش معني:

توقف چند روزه در سفر به جايي، موقتا درجايي اقامتاتراق:
  گزيدن

داشتن: بعيد و  استبعاد .دوردانستن، بعيد شمردن چيزي استبعاد:
  دور بودن از تحقق و وقوع امري

به ديواردارد،  كه در ساختماني كه سقف مدور نقاشي پرده پانوراما:
آنجا بايستد، گمان كند كه  سقف بچسبانند؛ چنان كه هر كس در

  .بيندمي افق را در اطراف خود
 يادآوري، به خاطر آوردن تداعي:

دمش روي زمين  ويژگي نوعي عقرب زرد بسيار سمي كه اره:رج
   .شودكشيده مي

 طلوع آفتاب، صبح زود  چريغ آفتاب:

  مهم شايان توجه، با ارزش و  چشمگير:
نوشته اي كه به موجب آن دريافت كننده ملزم به پرداخت  حواله:

   .پول يا مال به شخص ديگري است
  بنايي با سقف گنبدي يا به شكل هرم  رواق:

توقف كوتاه؛ هرگاه مرغي از اوج، يك لحظه بر زمين  سر پر زدن:
.مي گويند» سرپر زدن«نشيند و دوباره برخيزد، اين توقف كوتاه را 

بدگواري، ديرهضمي، هرگونه اشكال يا اختلال در  ء هاضمه:سو
  هضم غذا كه معمولا با سوزش سردل يا نفخ همراه است.

  بامداد، سپيده دم، پگاه  صباح:

سقف خميده و محدب، سقف قوسي شكل كه با آجر بر روي اطاق  طاق:
طاق احداث شده بين دهانه دو تيرآهن ، يا جايي ديگر سازند؛ طاق ضربي

  .سازند و ملاط گچ مي كه آن را با آجر
معمولا چوبي، مخصوص نگه داري يا حمل اشيا و سيني گرد بزرگ طبق:

  .كه بيشتر آن را بر سر مي گذارند
 نوعي ردا طيلسان:

  يا چند چيز شدن دو تركيب يا عجين شدن، آميخته شدن :عجين آمدن
 چيزي، كمال مطلوب حد نهايي غايت القصوى:

  خوش قدم، نيك پي، خوش يمن فرخنده پي:
  معادل شش كيلومتر فرسنگ، واحد اندازه گيري مسافت تقريبا فرسخ:
دادن كاغذ،  قرار جاكاغذي، جعبه چوبي يا فلزي روباز كه براي كازيه:

   .مي دهند پرونده يا نامه ها روي ميز قرار
 پادشاهان سلسله كيان پادشاه، هر يك از كي:

داستاني ايران  يك از پادشاهان ها، هركي ان:كي ،منسوب به كيان كياني:
 قباد تا دارااز كي

 ماري بسيار خطرناك در دوزخ؛ مارغاشيه:
 هاي قيامتنام از قرآن، يكي از اي سوره غاشيه:

  زودگذر، شتابنده مستعجل:
.كامل و مرشد را گويند موبدان زرتشتي؛ در ادبيات عرفاني، عارف مغان:
   بساط شطرنج نمط:

  ازپاريز تا پاريس              8
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  در هر بيت، به چه معناست؟» طاق«واژة  -1

حريف نخواهد جفت عشق، است پذير طاقالف)
زر تـخـت   انـدرون  طـاق  بـه  ب) نـهـاده

شوقان  ابروي پ) چون ست  رواق و طاق با مع ا
 

نـه  طـاق  نهـي  پـاي  اگـر،  عشـق  نمط   بر 
ــانده ــه نشـ ــر بـ ــه هـ ــر در ايپايـ گهـ

اسـت  ونگـار  رنـگ  با رويان پري روي چون
 

   : خميدگي و قوس.پ        ب: ايوان الف: فرد، يكتا        پ: 
  
  
   »تقيد صف اليه ،صفت صفت، صفت مضاف اليه،اليه مضافمميز، مضاف«هاي وابسته عبارتند از: وابسته                             

  
  گيرد. قرار مي و قبل از هسته موصوف) كه بعد از عدداسمي است براي شمارش تعداد، اندازه يا وزن هسته (    :زممي 

  

  گاو رأسهفتاد *    بادام كيلوسه *   كشتي  فرونددو *        
  مميز                             مميز مميز                                           

  
  متر ...متر، ميليفرسخ، كيلومتر، متر، سانتي           طولبراي                .تنُ، كيلو، گرم، من، سير، خروار ...            وزنبراي 
  تخته            فرشبراي                     دستگاه   وسايل و لوازم الكتريكيبراي 
  دست (دو دست كت و شلوار)                 و صندلي ميز ،ظرف ،لباس براي                                           توپ، طاقه           پارچهبراي 
  تا         چيزهمهبراي 

  
  
  
  
  
  
+اسم)-(اسم+اليه: اليه مضافمضاف   ِ   

  

  
  
  اليه:صفت مضاف 
  :گيرداليه قرار ميبين مضاف و مضاف ،ب) صفت پيشين                              اليه است.مضاف ةالف) صفت پسين وابست 

  
    

  
  ي ادبي بررسي كنيد.هاي زير را از نظر آرايههاعبارت و بيت-1

  .زدالف) يك روز دنيايي به روم چشم داشت و از آن چشم مي
  )ترسيدن فرمان بردن، كنايه از (نزد/ چشم  )داشتن و توقعكنايه از انتظار (چشم داشتن /مردم دنيا: مجازاًدنيا:  پ:
  نهادند؟ نام اش كي كجابود؟ بود؟ نهادند    كي منا اش كي كه كياني كاووس) ب

  س پادشاه ايرانوكاواشاره به نام  ) / واج آرايي: (ك) / تلميح: (چه وقتمصراع دوم  مصراع اول(پادشاه) :جناس همسان (تام): كي پ:
  نهادند نام اشدي گاه و كه گاهي  مرداد مه بود ما سردي دم و گرمي دل) پ

  .)زمستان مجازاً(دي ،تابستان  مجازاً (/ مرداد ) نااميدي :دم سردي  ،اميدواري  دم گرمي : (/ كنايه )گرمي ودم سردي دم(تضاد / )مد،  (واج آرايي پ:
  
  عبارت زير، يادآور كدام مثل است؟-2
  ه چاه افتادن از چاله ب پ: »پناه ببرد. هااز بيم عقرب جرارة دموكراسي قرن بيستم، ناچار شده به مار غاشيه حكومت سرهنگ«
      
  مفهوم كلي هر بيت را مقابل آن در جدول بنويسيد. -2

  ها موجب ارزش و تعالي است: سختي نام نهادند اشيو ن شياز خو يتا شد ته / چوب يكي ديجفا بر سر و تن د غيت صد

  و مرشدراهنما تاكيد بر وجود  :نام نهادنداش ن خضر كه فرخنده پيآ ت/آيين طريق از نفس پيـر مـغان يـاف
  

  يادآور كدام بيت از حافظ است؟» دولت مستعجل«با توجه به متن درس، -3
  خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود        راستي خاتم فيروزه بواسحاقي پ: 
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   زندگي  مركب سه – گنج حكمت
 پديد  نعمتي  چون ؛بازبسته دارم؛ ركبم گفت: سه  گذراني؟ مي چگونه روزگار  كه  پرسيدند ادهم] ابراهيماو[ از كه است نقل

    شوم باز  او پيش  و   نشينم  شكُر  مركب  بر آيد،
سوار بر اسب شكر  رسده دارم؛ وقتي نعمتي به من ميگذراني؟ پاسخ داد: سه اسب رام شدات را چگونه ميپرسيدند كه زندگي )2... از ابراهيم ادهم(زاهد قرنمعني: 

  روم .و جلو مي م)كناري ميزشوم(شكرگمي
  روم. پيش  و  نشينم  اخلاص مركب بر گردد،  پيدا  طاعتي  چون  و  روم باز  وپيش نشينم  صبر مركب بر آيد، پديد  بلايي  چون  و

  كنم) نشينم(خالصانه عبادت ميت ميروم. و چون موقع عبادت فرا برسد بر اسب خلوص نيكنم) و جلو مينشنم(تحمل ميشود بر اسب صبر ميو چون بلايي نازل ميمعني: 
  

  
  

  اسب، آنچه بر آن سوار شوند مركب:                   وابسته، پيوسته و مرتبط بازبسته:   
 

(نام امان-(كمال مطلوب)القصويغايت -اكاغذي)(جكازيه-(نزديك)قريب -)درجايي(ماندن اتراق كردن -(طلوع=چراغ)چريغ                                                                     
  (عبادت)طاعت -(پيامبري است)خضر -(بدگواري)سوء هاضمه-(مدتي)چند صباح -(مارخطرناك)مارغاشيه -(نوعي لباس)طيلسان -كشور)

  (مميز پارچه)طاقه-(پاكي)اخلاص-(نام شخصي است)ابراهيم ادهم
  
  
  

  

 آلود گريه هاي ناله  گيرم مي سكوتش غيبي هاي باران زير در را  قلبم تاب بي و خونين مشت ههرگا كه  مهتابي پر و خاموش نخلستان اين...

   .شنوم مي را تنها و دردمند روح آن
ردمند(حضرت هاي همراه گرية آن روح دنالهكنم چون مشتي در سكوت آن رها ميقلبم را هم هر زمان و پر از نور مهتابي كه اين نخلستان خاموش(آسمان كوير) معني:

  شنوم.و تنها را مي») ع«علي
  .زنند مي سر غيب از تك تك خاموش، و زيبا ستارگان پر، الماس مرغان آن بر كه معلقّي سبز درياي اين

  شوند.پرندگاني با پر الماس ،ستارگان زيبا و... يكي يكي از غيب ظاهر مياين درياي سبز آويزان(آسمان) كه روي آن  معني:
  .زد سر   پروين  زيباي  قنديل  و  شكفتند  الماس هاي گل  و رسيد  راه از شكوهش پر  تلألؤ با ماه نيز  شب آن

  هاي الماس(ستارگان) شكفتند و مجموعه ستارگان پروين مانند چراغداني ظاهر شد.آن شب نيز ماه با درخشندگي با شكوهش ظاهر شد و گل معني:
 درونم   كه  ها زيبايي  همه  آن   اهورايي صفاي  و  پژمرد  دل بي و درد بي    عقل  اين  سرد سموم رد …راز   و   شگفتي پر   عالم  آن  كه

  .آلود   انديش مصلحت  عددبين  علم  اين  به كرد، مي خدا از پر  را
ها كه وجودم را و پاكي خدايي آن همه زيباييبرابر باد كشندة اين عقل بي خيال و ترسو پژمرده شد  در …و راز شگفتي پر نجها  آن كه معني:

  كرد به اين علم مادي و حسابگر آلوده شد.لبريز از خدا مي
  
  

  

  كرانگيجاودانگي، پايندگي، بي ابديت:
با احترام همراه ميل و خواست، اخلاص، علاقه و محبت ارادت:

 بوييدن م:شمااست
كريم در شب سيركردن، هفدهمين سوره قرآن سرا:ا 

  طرح، نقشه انگاره:
 ايزدي، خدايي، منسوب به اهورا اهورايي:

 كاهلي ي، بيهودگي،كاربي بطالت:
 بازگويي بيان كردن، شرح دادن، تعبير:

 گردشگاه، جاي تفرج، تماشاگاه تفرجگاه:
 دريافت، نگرش، تعبير تلقي:
سال  از سال روميان، تقريبا مطابق با تيرماه ماه دهم تموز:

 گرماه شمسي؛ ما
   فلسفه، به ويژه فلسفه اسلامي حكمت:

  رساننده باد بسيار گرم و زيان موم:س 

سالن يا  اتاق هاي كوچكي كه در بالاي اطراف بالاخانه، هر يك ازغرفه:
  .مشرف بر محوطه است محوطه مي سازند كه يك
عملي احكام شرع بحث مي ، علمي است كه از فروعاحكام شرعيه علم فقه:

 و به سبب بر استنباط احكام است از كتاب و سنت كند. مبناي اين علم
   .همين استنباط، محل اجتهاد است

 قداست ،پاكي، صفا قدس: 
 .چراغ يا چهل چراغي كه مي آويزند قنديل: 

 سو، ماسوا، برترفراسو، آن ماورا:
باشد؛ مانند خداوند، روح و ماده راتر از عالم طبيعت وف آنچه ماوراء الطبيعه:

  هامانند آن
  محلي كه در آن تدريس كنند؛ موضع درس گفتن مدرس:

 كردن، بدرقه كردن همراهي مشايعت:
   آويزان، آويخته شده معلق:
 حالت سرخوشي، كيفوري، سرمستي نشئه:

  نگاه، نگريستن تماشا كردن، نظاره: 
 

  كوير              9
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  بيابيد. معادل يهازير، واژه معاني از يك هر درس، براي متن از -1

  
  

  نگرش: (تلقي)                ) معلّق(نظاره)                   آويزان: (تماشا:          ) سموم(مهلك:  گرمِ باد پ:
                            

  :هاي وابسته وابسته امةاد                                                                                                                          
   صفت صفت:  
  ها)آن ها توضيح مي دهند(صفت رنگ دربارة اندازه و درجة و كنند مي معرّفى بيشتر را خود همراه هاىصفت ها، صفت از برخى 

  
  
  
  قيد صفت:   

  ماند)،تركيب وصفي باقي ميد.(قيد اگر حذف شودگوينمي» قيد صفت«اگر بين هسته و صفت (تركيب وصفي)، قيد قرار گيرد آن را 
  

    
  
  
  
  
  
  
2- ...  

  است؟ نوع هر يك را مشخص كنيد.  كاررفتهبه» وابستة وابسته«هاي اسمي زير،در كدام گروه -3
  ادبي حوزة شاگرد*  پاك نسبتاً هواي*   ذوق خوش معمار اين*   كوير      آن    قلب*    ايراني  لباس  دست سه *   كوير   سوزان تموز* پ:

  ص.مصفت       هسته     م.اليه   قيدصفتم.اليه       صفت  هسته        صفت             هسته    صفت م.اليههسته     صفت          هسته      مميز صفت            هسته   صفت      م.اليه           
  بررسي كنيد.» ب«و » الف«عبارت زير را با توجه به موارد -4
  

 
  است)ساز بين دو جمله قرار گرفتهپايههم» و«همپايه(حرف پ: : هانوع جمله الف)

  متمم)(نظارة آسمان(قيد)/ آن شب پ: :شدهمشخصهاي ب) نقش دستوري واژه
  
  درس مشخص كنيد. » بند نهم«هاي ادبي را در آرايه -1
هاي ناله،گيرم هاي غيبي سكوتش ميتاب قلبم را در زير بارانآسمان كوير، اين نخلستان خاموش و پر مهتابي كه هرگاه مشت خونين و بي«

نام وغريبش، در كنار گم ةچون اين شيعآلود آن امام راستين و بزرگم را كه همهاي گريهشنوم. نالهآلود آن روح دردمند و تنها را ميگريه
گريد! اي است در آن لحظه كه يك مرد ميگريست. چه فاجعهميبرد و فرياد، سر در حلقوم چاه ميآن مدينة پليد و در قلب آن كوير بي

  »اي! ...چه فاجعه
  ...چون نخلستان آسمان كوير هم ،)  تشبيهي ةهاي غيبي سكوت (اضافباران،   تشبيهي) ةتاب قلبم (اضافمشت خونين وبي تشبيه: پ:

  هاي حضرت علي(ع) بر سر چاهگريه :تلميحقلب كوير     ، نخلستان خاموش، هاي اسير نگاه ،حلقوم چاه  := استعاره كناييتشخيص
  در متن درس بيابيد و توضيح دهيد.» تلميح«دو نمونه  -2

  شود...اش آيات وحي را بر لب دارد و زبان گوياي خدا ميريزهو حتيّ درختش، غارش، كوهش، هر صخرة سنگش و سنگ* پ:
  گويند)چه در زمين و آسمان است، خدا را تسبيح مي(هر آن» ضيسبح الله ما في السموات والار« ةآي :تلميح به

  د.زنن مي سر غيب از تك تك خاموش، و زيبا ستارگان پر، الماس مرغان آن بر كه معلّقي سبز درياي در اين غرق و تماشا گرم*
   .پنداشتند مي سبز رنگ به را آسمان كهĤنگذشتگ باور :تلميح به

 هاي وابسته:بندي وابستهجمع
است و يا وابستة هسته است كه » وابستة وابسته«ولاً وقتي چند واژه با كسره به هم متصل شوند، هر واژه يا وابستة ماقبل خودش است كه معم

  شود .ديگر وابستة وابسته محسوب نمي

  اريم.د» وابستة وابسته«(ايران وابستة تاريخ است= تاريخ ايران و تاريخ وابستة كتاب، پس كتاب  تاريخ   ايران
  نداريم.» وابستة وابسته«(تاريخ وابستة هسته(كتاب) است= كتاب تاريخ/  كهنه هم صفت هسته است= كتاب كهنه، پس  كتاب  كهنة  تاريخ
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تن درس، بخشي از حسب حال م پ: ؟ دليل خود را بنويسيد.»حالحسب«شود يامحسوب مي» نامهسفر«متن درس، بخشي از  -3
  است.
 مي سخن  كمتر خود از نويسنده نويسي سفرنامه در.است شهرها و اماكن توصيف و مسافر سفر، ةدربار اطلاعاتي حاويسفرنامه :                      

  .پردازد مي ها مكان توصيف و ماجراها شرح به بيشتر و گويد
نويسند. اين هايي است كه گاه اشخاص در گزارش احوال خود مي ي خواندني و صميمي هر زبان ، خاطرات و يادداشت ها از نوشته حال:حسب
 .شودميناميده » حسب حال «ها كه سرشار از نكات و لطايف تاريخي،اجتماعي ، سياسي و ادبي است، نوشته
 
 
 
  است؟چرا؟مانند شده» اي تشنهجوينده«كسي به  در متن درس، چه -1

  سپرد...يافت و سر ميسنجيد و بالاخره ميگشت و مياي ميبود كه همچون جويندة تشنه شاگردو  پ:

2-...  

  مضمون كلي هر سرودة زير، از سهراب سپهري، با كدام بخش از متن درس ارتباط دارد؟ -3
  

  دگر يبا پا بريدگر، ره م ي/ شهر تو در جا ييدانا يتلخها بر لب ،ييبايها كاسه زدر كفالف)
  ...دل پژمرددرد و بيدر َسموم سرد اين عقل بي هاي رنگين و معطّر شعر و خيال و الهام و احساسآن باغ پر از گل* پ:

  نكوهش عقل /تقابل عقل و احساسمضمون مشترك: 
   خوانميعلف م» الاحرام رةيتكب« ي، پ...باشد سر گلدستة سرو /  / كه اذانش را باد، گفته خوانميم يمن نمازم را وقتب)
  شود...اش آيات وحي را بر لب دارد و زبان گوياي خدا ميريزهو حتيّ درختش، غارش، كوهش، هر صخرة سنگش و سنگ*

  ها در حال عبادت خدا هستند.همة پديدهمضمون مشترك: 
  
  

  انيموليجويبو - يخوانروان
  .بود آفت بخاري نفت و منقل زغال بودند، گرفته  خو  بلوط و بن سرخِ آتش به كه كساني براي
 نفت، و منقل زغال از حاصلمصنوعي  گرماي ،اندعادت كرده بلوط و (پستة وحشي)نب چوب سوختن ي طبيعي براي كساني كه به گرما معني:

  آزاردهنده است.
  .بردم پناه  كنجي  به  و مشد طفيلي زنبوري، بودم  ها افق بال تيز   شاهين

  ها بودم كه تبديل به زنبوري ناخوانده شدم و منزوي شدم(تنزل كردم)پرندة پرسرعت آسمان معني:
  .اند انداخته خال و خط ها، كبك جوجه... .اند نبسته  خوشه  هنوز  ها گندم .است ساخته   عطرآگين  را  هوا   دوچين شبدر  بوي

  ها بزرگ شده اند.ها هنوز نارس هستند... جوجه كبكهوا را پر از عطر كرده است.گندم شوددوبار چيده مي  معني:
  
  

 وحشي كه در برخي نقاط كوهستاني ايران درختي خودرو وبن:
 رويد، پسته وحشيمي

  پسنديده، خوب، زيبا دلاويز:

  و آواز اسب صدا شيهه:

 قاچ، قسمت برآمده جلوي زين؛ كوهه زين قاش:

 .يا استري كه به رنگ سرخ تيره است باس كهر: 

   .بور باشد و آن ميان زرد اسبي كه رنگ كرند: 
زمستان هاي  منطقه اي كه تابستان هاي بسيار گرم و گرمسير: 

 معتدل دارد؛ مقابل سردسير

   غارت، تاراج به يغما رفتن: غارت شدن يغما:
  آستان، آغاز  آستانه:

  افتخار، سرافرازي مباهات:

 غم گسار، غمخوارار:اندوه گس

مشترك دارند و معمولابه و اقتصاد گروهي از مردم هم نژاد كه فرهنگ ايل:
  مي كنند؛ ايل و تبار: خانواده و نژاد و اجداد صورت چادرنشيني زندگي

  حرير پارچه ابريشمي داراي نقش و نگار، نوعي پرنيان: 
بليت آن را كه قا گياهي علفي و يك ساله؛ شبدر دوچين: شبدري شبدر: 

 .باشد دو بار پس از روييدن چيده شده دارد،

يا حضورش در جايي،  منسوب به طفيل، وابسته، آن كه وجودش طفيلي:
 ديگري است؛ ميهمان ناخوانده وابسته به وجود كس يا چيز

   دادگستري عدليه:
 سميرم استان اصفهان نام كوهي در منطقه ونك از توابع شهرستان كمانه: 
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  دريافتدرك و 
  است؛ دو نمونه از آن در متن بيابيد.نويسنده در اين متن، از زبان طنز بهره گرفته-1

 يبه دست حضرات دولت  اشتباهاً شد. دار و ندار ما هم ديتبع نبود. او هم اشتباهاً يشد. مادرم هم زن مهم دي تبعنبود. اشتباهاً يمرد مهم پدرم پ:
  رفت. غمايبه  يو ملتّ
  .شدند رها ها تبعيدي همة   شد رضاخان هم بعداً و بود رضاخان قبلاً كه  شاه رضا تعزيم از پس

  با توجه به جملة زير:-2
  »!يسامان ريبا ام يبرادر با من همان كرد كه شعر و چنگ رودك ةنام «

  آورد؟الف) چرا نويسنده با خواندن نامة برادر خود، داستان تاريخي امير ساماني را به ياد مي
به  نامة برادر همان قدر بر من تأثير گذاشت كه شعر و موسيقي رودكي بر پادشاه ساماني.(رودكي براي بازگرداندن امير نصر ساماني به بخارا، پ:

  شعر و موسيقي متوسل شد و موفق شد نظر امير را تغيير دهد)
  است؟» شعر«ب) اشاره به شعر و چنگ رودكي، بيانگر كدام ويژگي

  اثر اعجاب انگيز شعر با موسيقي پ:
  

  -(گلو)ومـحلق-(سنگ سخت)صخره -(مبعوث شده)برخاسته-(دگرگون)قلبـمن-(مكان)حوزه-(اتاق)غرفه-(ماه اول تابستان)تموز                                                                    
  -(مفهوم)مونـمض-(در شب سير كردن)راـاس-(گردش)وگذارتـگش -ايي)(خدوراييـاه-(باد مهلك)ومـسم-(لذت)نشئه-(درخشش)تلألو

(نوعي بلوط-(غارت)يغما -(حاضرين)حضرات -(سفره)بساط-(جلوي زين اسب)قاش -(صداي اسب)شيهه-(اولين تكبير نماز)الاحرامتكبيره
-(نوعي اسب)كهر -(روشن)زلال -قوم)(ايل و عشيره -(رفتن)عزيمت -(نازيدن)مباهات-(اندازه)حد و حصر-(درخشش)وبرقزرق-درخت)
  (نام دريايي است)آمو-(دلسوز)غمخوار-(سربار)طفيلي-ها)(بخششمواهب

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                

  
  
  
  
  

  
  
  

  آيد از باغ، بوي بهار من و توامروز مي      ديروز اگر سوخت اي دوست، غم برگ و بار من و تو

  رسد.گر غم، برگ وبار من و تو را سوزاند نگران نباش چراكه بوي بهار(پيروزي بر ظلم،آزادي، انقلاب) به مشام مياي دوست ا  معني:
ديد، چشمان تار من و تو؟غير از شب آيا چه مي    هاي غم و دردآنجا در آن برزخ سرد، در كوچه

  د؟يديم يزياز ظلم چه چ ريان من و تو غقبل از انقلاب كه همه جا پر از غم و درد بود چشم رانيدر ا  معني:
  دار من و توامروز خورشيد در دشت، آيينه    ديروز در غربت باغ من بودم و يك چمن داغ

  بود. حضور ما خواهد يوطن تجلّ يدر دشت طلوع كرده كه همه جا يروزيپ ديوطن پر از حسرت بودم اما امروز خورش يبيبل از انقلاب در غرق    معني: 

  در انتظار من و تو نجا،ياست ا باريصد جو      باران        سمت  بيا  من  با غربت، و  غباريم  غرق

  منتظر ماست. ياريبس (وحدت)بارانيجوو  ميدار يبه باران ازين ميهست  (پراكندگي)غربت و  پر از غبار  معني:
  بهار من و تو نكيا ميبا گل بخوان زيبرخ     ما       شكوفايي فصل توست و من فصل فصل اين

  .ديآ يكه بهار من و تو م ميكن ييگل نغمه سرا همراه زي. برخميمن و توست كه به انتظار بهار بوده ا ييدوره، فصل شكوفا نيا  معني:
  من و تو ادگاريدوست، گل  يماند ا يدر باغ م           سپرديم جان اگر برخيز سحرخيز، نسيم اين با

  و تو خواهد ماند. من  از ادگاريدوست، گل به  ي. استين يهراس ميمرد همراه  نيهمراه شو. اگر در ا يسحرگاه مينس نيهمراه با ا   معني:
  قــرار من و تو يجـا ا،يدر يسـو روميمن م     قرارمتابم و بيچون رود اميدوارم بي

  (وحدت)را دارم. ايبه در دنيرس ديما زيرا دارد من ن ايبه در دنيرس ديمانند رود كه ام  معني:

  شكوفايي فصل              10
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 حد فاصل ميان دوچيز، زمان بين مرگ تا رفتن به بهشت يا دوزخ، فاصله بين دنيا و آخرت برزخ:
  
  
  

  
  
  قريب: نزديك= غريب: بيگانه  پ: آواي آن در زبان فارسي وجود دارد.بيابيد كه هماي در متن درس واژه-1
  

  ر بيت آخر مشخص كنيد.ربط، عطف) را د»(و«انواع-2
  »تو وروم سوي دريا، جاي قرار من قرارم              من ميبي وتابم چون رود اميدوارم بي«

  (بين دو واژه)ربط(بين دو جمله)                                            عطف                            پ:
  ؟اندكار رفتهمفعول بهي اسمي در نقش هادر متن درس كدام گروه -3

  )بهار: مفعول (من و تو بهاربرخيز با گل بخوانيم اينك  /)چه: مفعول(ديدمي چهغير از شب آيا  /مفعول) وبار:(برگ...وبار برگاگر سوخت غم  پ:
  
  
  دو نمونه بيابيد.» تشبيه«و » تشخيص«هايدر متن درس، براي كاربرد هر يك از آرايه-4

  قرارمتابم و بيتشبيه: چون رود اميدوارم بي           دار من و توخورشيد در دشت، آيينه تشخيص: امروز   پ:
  نماد چه مفاهيمي هستند؟» شب«و » برزخ سرد«در بيت زير -5

ــرد برزخ اين در جاآن  درد و غم هايكوچه در س
 

تو و من تار چشمان  ديدمي چه آيا شب  از غير 
 

  شب: ظلم           از انقلاب  دوران قبلبرزخ سرد:   پ:
  
  مقصود نهايي شاعر از مصراع دوم بيت زير چيست؟ -1

  ،انقلابپيروزيبراي اتحاد  سويبهحركت  پ: تو و من قرار جاي دريا، سوي روممي من /قرارمبي و تابمبي اميدوارم، رود چون
  
  پيوندي دارد؟توضيح دهيد بيت زير با فصل ادبيات انقلاب اسلامي چه مناسبت و  -2

  

  دار من و توديروز در غربت باغ من بودم و يك چمن داغ/ امروز خورشيد در دشت، آيينه
  كند.گري ميمقايسة شرايط قبل و بعد انقلاب اسلامي و اين كه انقلاب اسلامي مانند خورشيدي جلوه پ:

  .هاي زير با متن درس توضيح دهيددر بارة ارتباط موضوعي هر يك از سروده -3
  الف)ز خورشيد و از آب و از باد و خاك    نگردد تبه نام و گفتار پاك

  تو و من يادگار گل دوست، اي ماند مي باغ در       سپرديم جان اگر برخيز سحرخيز، نسيم اين با  پ:
  جاودانگي نام نيك و نام شهدا مفهوم مشترك:

ها بارمت بر ديدهها گل نقش اميد/ ميكارمت در چشممن با آب و دانه.../ مي دهم،ب) اي منتظر، مرغ غمين در آشيانه!/ من گل به دستت مي
  باران خورشيد.

  تو و من ارـــبه اينك بخوانيم گل با برخيز                     ما شكوفايي فصل توست و من فصل  فصل اين* پ:
  تو و من دار آيينه دشت، در خورشيد امروز                    داغ چمن يك و ودمــب من باغ غربت در ديروز*     

  اميد و پيروزي مفهوم مشترك:
  

  !رانايت -حكمت  گنج
   يكه به هر بهار و سراپا شكوفه باش زيو از بوستان و پال اموزيب داروهيو كرامت را از درختان م ي! گشاده دسترانايت زيتو ن

  كه در هر فصل بهار پر از شكوفه باشي... باغو از بوستان و  دار بياموزتيرانا ! بخشش و بزرگواري را از درختان ميوه
   كند. ثاريا نيريچند ش ياوهيتو م ميكر يهارا دست يرا به مهر، كه پاداش هر زخمه سنگ يمهربان نينه هم

  كه نه فقط پاسخ هر مهرباني را با مهر كه پاسخ هر ضربه سنگي(نامهرباني) را هم با چند ميوة شيرين بدهي.
  نسازم يبت شتنيآزاده مردم را از خو بيسعادتم رهنمون بود تا هرگز فر نيبس كه بد يگزارسپاسدگار، ياز آفر نميهم

  است كه با تعريف مردم از آزادگي ام مغرور نشوم.تيرانا! سپاسگزار خداي بزرگ هستم كه اين سعادت را به من عطا كرده
  

  
  

  ادعا داعيه:           ضربه، ضربه زدن زخمه:                سي؛از چيزي يا ك انتظار و توقع امري چشمداشت:
  	بخشندگي، سخاوت گشاده دستي:                    مزد بودن منتظر دريافت پاداش يا چشم داشتن:

  

  )ناراحتغمين( -)تباه و از بين رفتهتبه(-)فداكاريايثار(-)هضربزخمه(-)تشكرسپاسگزاري(-)دوريغربت(                                                                    
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  .نيست غريب حمله بوي تشخيص  شما  قوي ة شام از :گفتيد
   گفتيد تشخيص بوي حمله به وسيلة حس بويايي قوي شما عجيب نيست. معني:
  .كند يكسان و سطح خاك هم با مرا توانست مي كه بود حالتي بهترين سجده

  داد.برابر خدا بهترين حالتي بود كه تواضع مرا نشان مي سجده در معني:
  
  

  
 

  ها را بنويسيد.با توجه به متن درس، معناي واژه-1 
  خسته شدن شدن:ذله        محل عبور، گذرگاه معبر: پ:

2-...  
3-...  
  اي مناسب از متن درس بيابيد؛ سپس مرجع ضميرها را مشخص كنيد.ير ،جملهبراي كاربرد هر يك از ضمايرز-4

:اسمي كه ضمير جاي آن را مرجع ضمير ايشان)  -شما-ما-او-تو-(منضمير گسستهشان)     -تان-مان-ش-ت-(مضمير پيوسته پ:
                      گيرد.مي
  را اطاعت كنمتان خواستم دستورميمن *
  
  
  تن درس:با توجه به م-1

  گرم شدن(اميدوارشدن)*قدم از قدم برداشتن(حركت كردن)/ دل پ: بيابيد و مفهوم هر يك را بنويسيد.» كنايه«الف) دو
 كرد.(صداي خشك)صداي كودكانه اما خشك كلاش را در خود هضم مي* پ: .آميزي مشخص كنيديك نمونه حس-ب
   

  
  ها با متن درس به اختصار توضيح دهيد.دربارة ارتباط هر يك از آنرا از نظر محتوا بررسي كنيد و  زير هايسروده-1

  رفتــنگ يبا زخم نشان سرفراز   تـگرفـن يبازـپاك قيرـو طـون تـس چـكالف)
  نگرفت! يمرگ را به باز تيثيح   فتـــچون تو شگ يدلاورا، كس شيپ نيز     
  را نگرفته است. يانة (مدال) سرافرازنكرده و با زخم، نش يرا ط يبازمانند تو راه پاك يكس پ:

  هراسي) .مرگ را به مسخره نگرفت (از مرگ و شهادت نمي يشگفت و ديدني، آبرو نيچننيمانند تو ا كسچيدلاور، ه يا نياز ا شيدوم: پ تيب
  ف خال و زلف چين چينــوص براي     نـمي پر هايب) براي وصف ميدان

  »قصر شيرين«شوم در مي» نظامي«     جهدر شيراز و نه در شهر گن نه     

 
كه همراه با خشم، خشونت و اعتراض است و معمولا به سخني تشر:

 .گفته مي شود كسي قصد ترساندن و تهديد كردن
يا انجام كاري،  عذر و دليل آوردن، به تعويق انداختن چيزي تعلل:

  درنگ، اهمال كردن
 و دراز در جلو قفسه سينه پهناستخوان  جناغ:  /جناق

 غم انگيز حزين:
قراردادن چيزي  كردن: محافظ نگه دارنده، محافظ حمايل حمايل:

 براي چيز ديگر
سربلندي و خوشنامي آبرو؛ ارزش و اعتبار اجتماعي كه باعث حيثيت:

  .شخص مي شود
و  شودوصل مي گلوله كه به اسلحه جعبه فلزي مخزن خشاب:

  .سلاح مي شود لوله آن وارد از در پي ها پي گلوله
 

 
  خلوت و آرام و بدون رفت و آمد يجا يژگيو دنج:

  ييو نوحه سرا بتيشود؛ ذكر مص يآغاز و مقدمه هر نوشته م :باچهيد
  ييايحس بو :شامه
يزيچ اي يموهوم از كس يةسا د،يآ يبه نظر م ياهيآنچه به صورت س :شبَح
 قصد و با بهانه آوردن،  ياز رو يكاركردن از انجام  يخوددار رفتن: طفره
كشاندن موضوع به اي يدادن به سؤال حيكردن از پاسخ صر يخوددار ژهيبه و

  گريموضوعات د
  تاب و ناراحت به علّت قرارگرفتن در وضع آزاردهنده يب :كلافه
  كه معمولاً شامل سه گروهان است. يواحد نظام :گُردان
 ؛ متقاعدكردن: مجاب كردن، وادار بهمجاب شده، مجاب، قانع شده :متقاعد

  كردن يقبول امر 
  كننده ياصراركننده، پافشار :مصر
  محل عبور، گذرگاه:معبر

  آن شب عزيز   11
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  هاي رزم در جنگ عراق و استقبال عاشقانه از خطراتتوصيف ميدان پ:
 حفظ از كه بود پيدا هم؛ حفظ خوانديد،از مي كميل دعاي .بودم شنيده عمرم در كه بود لحني ترين عاشقانه و ترين حزين آمد مي كه صدايي«

  »دشمن نيروهاي تا بود فاصله چقدر مگر نبود روشني برافروختن جاي يد،بود نشسته شما كه آنجا خوانيد، مي
  

  

  سرودة زير با كدام قسمت از متن درس مناسبت دارد؟-2
ــال هــر خــرّم نــوبــهــار چــو سـ
ــا ــاز ت ــه كــنــد ب ــم روي ب عــال
ــبــزه بــه دهــد لالــه از زيــور سـ

 

يدار  ين    خواب  ز شـــود ب نوشـــ
ــيــريــن خــاطــرات ديــبــاچــة شـ

ــت، اي طر    به  مرا  دوسـ !آور خا
 

 را سنگتان. كنم پاك را عكستان قاب گرد. بيايم اينجا به عصا دو و پا يك اين با صبح روز هر كه است اين بهام دلخوشي حالا : وارتباط با  پ:
  !آقام ازنده همين به. آيدمي يادم عزيز شب آن از بيشتري چيزهاي روز هر. بكنم مرور شما با را خاطراتم و بدهم آب را گلدانتان بشويم،

  
  
  
  
  
  
                                   

                                                                                                                                                      

  شامگاه ديخورش                                                                                                                                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اه؟ــامگــش ديورشــخ دهيـرـر بـه! سـن ايـ   اهـگـت در پـاه اسـم دهيـر برـس نيآه ا

  است در هنگام غروب؟ نيخون ديخورش اياست لوع كردهاست كه صبح ط )يحجج ديشه (ماه دةيسر بر نيا ايآه! آ معني:
  راه؟ نـــياده بــتــاف هـظـلاحـمياه بـــم اـي    خاك ينشسته به رو حفاظيب ديخورش

  است.گذاشته شيخود را به نما ييبايماه بدون ملاحظه ،ز اياست و خاك قرار گرفته يرو ناًيع ،ديچون خورش ديشه كريپ ييگو معني:
  است سر شب سراغ ماه رفته ديخورش    صبح زود د،يخورش دنيآمده به دماه 

  د آمده و يا خورشيد كه در تاريكي شب به سراغ ماه رفتهشهيد حججي) به ديدن خورشيسر در صبح زود(زمام شهادت شهيد حججي) ماه(  معني:
  ــاهگـنيحسن ب يمـن، ا ـديمحسـن شه يا     فراتر است يحسن شهادت از همه حسن

  و پاك من بايز ديشه يمن، ا ديمحسن شه يبالاتر است، ا ييبايشهادت از هر ز ييبايز معني:
  برون ز چاه دياين چيبگو كه ه وسف،ي     كشد يو شرمندگ نديترسم تو را بب

  .نكنخود را آشكار  وسف،ي يشرمنده شود؛ پس ا شيخو ييِبايتو، از ز ديدناست، با  ييبايزنماد كه خود  وسفيترسم  يم  معني:
  در دادگاه عشق  رگ گردنت   گواه                                                                     آورند محضر در  كه نيست نياز  شاهد

  .ياشده ديعشق شهخواهد داد كه در راه  يدر دادگاه عشق، رگ گردنِ تو، خود گواه رايز ست؛يبه حضور شاهد و گواه ن يازين معني:
  راه؟ دهيكه چشمت كش ستيك اقياز اشت     ياشارت نبيدارد اسارت تو به ز

  ؟ياچشم دوخته يزيبود، تو به چه چشده رهيبرادرش خ دةياست كه به سر بر (س)نبياسارت حضرت ز ادآورياسارت تو  معني:
  نگاه يكن يمسلم شرف، به كجا م يا    پيك؟  كدام  آيا  رسد مي  دوردست از

  كني؟آيد؟ اي شهيدي  كه مانند مسلم بن عقيل حافظ شرافتي به كجا نگاه مياز فاصله دور كدام قاصد مي معني:
  پناه تو آغوش به گرم مرگ آورده                                                                           آخرت  هاي نفس   است  زندگي  لبريز

  .رديبگ ينباشد و از شهادت تو، زندگ كار انياست، مرگ به تو پناه آورده است تا پا يزندگ شروع بلكه ستيكار تو ن انيآخر تو، پا يها نفس ي:معن
  هقتلگا گودال مجسمِ ةروض يا    كربلا شكوه به چشمت نهفته است كي

  آن قرار داشت.  درن(ع)يكه سر مبارك امام حس يهست يبخش گودال . تو تجسمكربلايي ةحادث شكوه ةتو زنده كنند معني:
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  درك و دريافت
1-...  
  هاي زير پاسخ دهيد.با توجه به متن شعر خواني به پرسش-2

  هاي شهيد محسن حججي اشاره دارد؟ هاي زير) شاعر به كدام ويژگيم تا هشتم(بيتهاي ششالف) در بيت
  گواه گردنت رگ عشق دادگاه در / آورند محضر در كه نيست نياز شاهد
 راه؟ كشيده چشمت كه كيست اشتياق از  /اشارتي زينب به تو اسارت دارد

   نگاه؟ كني مي كجا به شرف، مسلم اي / پيك؟ كدام آيا رسد مي دوردست از
  اسارت، غيرت، شرافت و نهراسيدن از مرگ(شجاعت)، ايمان و عشق پ:

  
  
  
  
  
  

ــر                                                                              ــاريمص ــتة گفتن)عرضقابل-(آويزان كردن)حمايل كردن-(تپه)تل-كننده)(پافشـ ــايسـ ــتي كردن)طفره رفتن-(شـ ــسـ -(سـ
سايه) شبح -نع كردن)(قامتقاعدكردن سناك) مهيب-(بي رحم)بي امان-(غمناك)حزين-(اندام)جثّه-( ضم -(تر ضا و  محوطه-(گوارش)ه (ف

  (باغ)روضه-(نسنجيده)ملاحظهبي-(استخوان قفسه سينه)جناق/جناغ-(خسته)ذله-(توان)رمق-حياط)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حصار نگرفتهبدون حصار و نرده؛ آنچه اطراف آن را :بي حفاظ
 .باشد 

    هنگام سحر صبح زود،  پگاه:
  ويژه در  و به آنچه در مراسم سوگواري اهل بيت پيغمبر روضه:

 .مي شود مراسم سوگواري امام حسين (ع) خوانده

  

 هاي كردن ارزش رعايت از كه اعتباري و حرمت بزرگواري،ف:شر

 .آيد مي وجود به اخلاقي

 يافته تجسم درآمده، جسم صورت به مجسم:

 دادگاه دفترخانه، محضر:

 اسلام دين پيرو مسلم:
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 .آموزد مي او به بزم  و رزم و فرهيختگي پهلواني، رسم .برده زابل به را او رستم تولد، از پس كه است كياني سر خيره شاه كاووس، فرزند سياوش

 به و سپارد نمي گناه به تن است، آموخته عفاف و پاكدامني و حيا و آزرم كه او اما بندد مي دل سياوش به شاه كاووس همسر سودابه، بازگشت، در

  .شودمي متهم سودابه بجان از دليل همين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  

  كه درد سپهبد نماند نهان    گفت موبد به شاه جهان نيچن

  را پنهان كرد). ييرسوا نيا توانيتو پنهان نخواهد ماند (نم يناراحت نيگفت: كه ا نيچن كاووسيمشاور به ك يروحان معني:
 يزدن سنگ را بر سبو ديببا  يوگوگفت يكن دايكه پ يچو خواه

  .يقرار ده شي) را مورد آزمااوشيها (سودابه و سآن ديبا ،يبرس قتيبه حق يخواهير ماگ  معني:
  گزند ابدي شهيدل شاه از اند    كه هرچند فرزند، هست ارجمند

 آزرده خواهد شد. يبدگمان نيروشن نشود خاطر شاه از ا قتياست و متهم كردن او دشوار، اما اگر حق زيهر چند فرزند، عز معني:

  كران گريبه د يگشت شهيپر اند    دختر شاه هاماوران نيز و

  يادختر شاه هاماوران (سودابه) نگران شده يبرا گريو از طرف د    معني:
  گذشت ديرا ببا يكيبر آتش     گشت گونهنيزِ هر در سخن چون بد

  از درون آتش بگذرد. يگناهيت باثبا يبرا دينفر با كيمشكل شود)  يريگميشود (تصم گونهنيهر وقت سخن ا معني:
  گزند ايدين گناهانيكه بر ب     است سوگند چرخ بلند نيچن

  .دينخواهند د يبيآس گناهياست و افراد ب گونهنيگناهكاران ا صيروش تشخ معني:
  به گفتن نشاند اوشيبا س يهم     خواند شيجهاندار، سودابه را پ

  رو در رو كرد. اوشياحضار كرد و با س سودابه را كاووسيك  معني:
  نه گردد مرا دل، نه روشن روان    از هر دوان منيسرانجام گفت ا

  .ستيهم آسوده ن الميو خ ستميگفت، من از شما دو نفر مطمئن ن كاووسيعاقبت ك  معني:
  كرده را زود رسوا كندگنه    كند دايپ زيمگر كĤتش ت

  كند. آبرويب ترعيرا روشن كند و فرد گناهكار را هر چه سر قتيكه آتش سوزان حق ديشا  معني:
  خويش گفتار  به  گويم  راست  من  كه   پيش            سودابه   آورد پاسخ   چنين
  هاي من عين حقيقت است.نين سودابه پاسخ داد كه حرفچاين   معني:

  ن؟يكنون اندر نديچه ب تيكه را     نيفت شاه زمبه پور جوان گ

  ست؟ي) چيگناهياثبات ب ي(گذر از آتش برا بارهني(پادشاه جهان) به پسر جوان گفت كه نظر تو در ا كاووسيك معني:
 سخن گشت خوار نيكه دوزخ مرا ز     اريشهر يگفت كا نيچن اوشيس

  شده است. ارزشيتهمت، ب نيمن در مقابل ا يهم براپادشاه، آتش جهنم  يگفت: ا نيچننيا اوشيس معني:
  تنگ خوار است اگر بگذرم نياز      اگر كوه آتش بود بسپرم

  من آسان است. يتنگة آتش بگذرم برا نيو اگر قرار باشد از ا كنميهم باشد، از آن عبور م ياگر آتش مانند كوه  معني:
  يپ كين ةز فرزند و سوداب     يشد جان كاووس ك شهيپراند

  نگران شد). اريفرزند و همسرش، بس يآزرده شد (او برا نژادكيو ن ليفرزندش و سودابة اص يبرا كاووسيروح ك معني:

از آتش اوشسي گذر              12
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  ار؟ياز آن پس كه خواند مرا شهر     كاره گر شود ناب يكيدو  نيكز

  .آورديمرا پادشاه به حساب نم كسچيه گريگناهكار باشد، د يكي) اوشيدو نفر (سودابه و س نياگر از ا معني:
  دل گسل ةكنم چار ميبشو     كردار، دل زشت نيهمان به كز

  .شمينديب ياموضوع آزاردهنده چاره نيا يخود را آسوده كنم و برا اليكار زشت خ نيهمان بهتر است كه از ا   معني:
  آرد  از   دشت، صد كاروان  ونيه                ساروان تا  فرمود    دستور     به

 به وزير فرمان داد تا به رئيس كاروان(ساربان) بگويد كه صد كاروان شتر قوي جثه به دشت بياورد.(براي حمل هيزم)    معني:
  گروهنظاره شده هم يجهان    دو كوه زمينهادند بر دشت ه 

  جمع شدند. دن،يد يبرا ياديز ةقرار دادند و عد زميدر دشت و صحرا دو كوه ه   معني:
  بود راه نيو ا نييبود آ نيچن    شاه هيبدان گاه سوگند پرما

  وجود نداشت. يراه نيجز ابود و به گونهنيگناهكاران ا صيتشخ يدر آن زمان، روش شاه پرقدرت برا معني:
  اهينفت  س  زنديكه  بر  چوب  ر                شاه  بفرمود   موبد  به  پس  آن وز 

  ها، نفت سياه بريزند.بعد از آن به روحاني مشاور دستور داد كه بر روي هيزم معني:
  شب آمد به روز يگفت دنديدم    فروز دوصد مرد آتش امديب  

   .شد كيروز مثل شب تار ييگو هازميو بر اثر دود ه افروزنده آمدند و آتش را روشن كردندمرد آتش ستيدو  :معني
  زبانه برآمد پس از دود، زود    شد ز دود هيس دنيدم نينخست

  .ديشد) و بلافاصله آتش شعله كش كيجا تارشد (همه اهيجا بر اثر دود، سهمه هازميبه ه دنيبا دم  معني:
  شدند انيبر آن چهر خندانش گر    شدند انيراسر همه دشت برس

  .كردندهيگر اوشيچهرة خندان س يشدند و برا نيكه در دشت حضور داشتند غمگ يهمة مردم  معني:
  نهاده به سر نيخُود زر يكي    پدر شيبه پ امديب اوشيس

  بر سر خود نهاده بود. نيرخود زكه كلاه ي) آمد، در حالكاووسيپدر خود (ك شيبه پ اوشيس معني:
  ديپرام يپر ز خنده دل يلب    ديسپ يهاو با جامه واريهش

د.بو دواريام اشيگناهيو نسبت به اثبات ب ديخنديبود، م دهيپوش ديسف يهاكه لباس يآماده و سرحال، در حال اوشيس معني:
  خاك نعلش برآمد به ماه يهم    اهيبرنشسته س ياتازي يكي  

  .كرديحركت م عيسر اريسوار شده بود كه بس ياهيس ي) بر اسب عرباوشي(س  معني:
  چنان چون بود رسم و ساز كفن    شتنينده كافور بر خوگپرا

  .پاشنديمرده كافور م يرو گونه كه رسم است بربود، همان دهيخود پاش ي) كافور بر رواوشي(س     معني:
  فرود آمد از باره، بردش نماز    كاووس باز شيگه كه شد پبدان

  كرد. ميتعظ كاووسيآمد و به ك نييرفت، از اسب پا كاووسيك شيدوباره به پ اوشيكه س يزمان  معني:
  ديسخن گفتنش با پسر نرم د    ديرخ شاه كاووس پرشرم د 

  .ديگويقدر مهربانانه با پسر سخن مو احساس كرد كه او چه ديپر از شرم و خجالت د را كاووسي) چهرة كاوشي(س معني:
  سان بود گردش روزگار نيكز    بدو گفت انده مدار اوشيس 

  است. گونهنيهمروزگار  ينباش، چرا كه باز نيگفت غمگ كاووسيبه ك اوشيس  معني:
  مراست ييرها گناهمياگر ب    مراست ييسر پر ز شرم و بها 

 .شوميآزاد م گناهم،يب چه ثابت كنم كه) است و چنانگناهياما وجودم ارزشمند (ب كنميبا تمام وجود احساس شرم م معني:
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  ندارد نگاه نميرآفجهان    كار هستم گناه نيكه ز دونيور ا 

  گناهكار باشم، خداوند مرا محافظت نخواهد كرد. نديگويكه م نيچننيو اگر ا معني:
  تپش ابميكوه آتش ن نيكز    دهش يكين زداني يرويبه ن

  .شوميآتش مانند كوه دچار اضطراب و ترس نم نيبا اتكا به قدرت پروردگار بخشنده، از ا معني:
  دل جنگ آتش بساختنشد تنگ    ختبتا يرا به تند هيس اوشيس

  مبارزه با آتش آماده كرد. ينشد و خود را برا ديرا با شتاب به حركت درآورد، ناام اهشياسب س اوشيس معني:
  ديند اوشيخُود و اسپ س يكس    ديبركش يز هر سو زبانه هم

  .ديدينمرا  اوشيخود و اسب سكلاه كسچيكه ه يتا حد ديكشياز هر سو آتش شعله م معني:
  ز آتش برون ديآ يكه تا او ك    پر ز خون دگانيدشت با د يكي  

  .ديآيم رونيچه وقت از آتش ب اوشيس ننديكه در دشت بودند با اندوه فراوان منتظر بودند تا بب يمردم معني:
  كه آمد ز آتش برون شاه نو    برخاست غو دنديچو او را بد  

  آمد. رونيزدند كه: شاه جوان از درون آتش (سربلند) ب اديآمدفر رونيكه از آتش ب دنديرا د اوشيكه مردم س يهنگام معني:
  سمن داشت اندر كنار يكه گفت    سوار يچنان آمد اسپ و قبا

  عبور كرده است. اسمني ياز كنار گل ها يكرديد كه گمان مآم رونيسالم از آتش ب اوشيچنان اسب و لباس سآن   معني:
  بود سانكيدم آتش و آب     بود زدانيپاك  شيچو بخشا

  .شودياو مثل آب قابل تحمل م يباشد، حرارت آتش برا يكه رحمت خداوند پاك، همراه كس يوقت  معني:
  ز شهر و  ز دشتآمد  دنيخروش              گذشت هامون   به آتش  كوه  از  چو 

  وقتي از درون كوهي از آتش به دشت آمد، مردم شهر و دشت فرياد شادي سر دادند. معني:
  دادگر گنهيكه بخشود بر ب    را دگر يكيداد مژده  يهم

  را مورد رحمت قرار داد. يگناهيكه خداوند عادل، فرد ب داد،يمژده م يگريهر كس به د معني:
  يخست رو يآب و هم ختير يهم    يكند سودابه از خشم موهمي

  .كرديم يو صورت خود را زخم كرديم هيگر كند،يخود را م يسودابه از خشم مو معني:
 نه دود و نه آتش نه گرد و نه خاك    پاك اووشيپدر شد س شيچو پ

  بود). دهيند يبياز دود و آتش و گرد و خاك در او نبود (آس ير پدر رفت، نشانبه حضو گناهيب اوشيس يوقت  معني:
  سپاه ادهيسپهبد پ ادهيپ    شاهفرود آمد از اسپ كاووس 

  شدند. ادهيهم از اسب پ انيزمان با او سپاهشد و هم ادهياز اسب پ كاووسيك معني:
  وزش  اندر گرفتز  كردار  بد  پ      گرفت       بر در  تنگ   را سياووش 

  [كيكاووس] سياوش را محكم در آغوش گرفت و از كار بد خود عذرخواهي كرد.  معني:
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  : برديپ واژه هر يمعنا به توانمي ر،يز روش دو به                       

   تضمن)-تناسب-تضاد-(ترادفنواژگا ييمعنا روابط به توجه *      جمله در واژه دادن قرار *  
  
  برد؟ يپي زير هاتيب در) شهياند( واژة يمعنا به توانمي بالا يهاروش از يككدام با ديسيبنو كنونا-1

  انديشه با ترس) :(ترادفروابط معنايي واژگان  پ:    كنيم بيرون انديشه و ترس   زدل  كنيم    شبيخون گردد، تيره شب چو) الف
  )فكر: شهياند(جمله  در دادن قرار   پ:  است اين پيشه   را صاحبدلان همه         است اين كانديشه  شو عشق غلام) ب
  يشه: غم كه با شادي تضاد دارد) اند( روابط معنايي واژگان پ: گشت آزاد انديشه ز روانش          گشت شاد آن از خسرو بشنيد چو) ج
  
  . ديبرگردان يعاد وةيش به يبلاغ وةيش از را ريز تيب -2

دوان هر از ايمن گفت سرانجام 
 

روان روشــن نه دل، مرا گردد نه 
 

  ايمن گردد و نه روانم روشن گردد. دل مندوان نه  هر گفت از سرانجام [كيكاووس] پ:
  
  

  ها متفاوت است:هايي كه در كاربردهاي مختلف، معني آنفعل                      
  پ:

  كردن نظر بخشودن، صرف ،عبور كردن گذشتن:                       نوازش كردن، نواختن، زگاري كردنسا ،بنا كردن  ساختن:
  پوشانيدن ،فرض كردن ، بازخواست ،پنداشتن ،دريافت كردن گرفتن:

  
  
  . ديسيبنو را كي هر مو مفهو ديكن مشخص ريز يهاتيب در را هيكنا -1

  ببايد زدن سنگ را بر سبو      وگويگفت كني پيدا كه خواهي چو) الف
  كردن شيآزما: زدن سبو بر را سنگ پ:
بتاخت تندي به را ســيه ســياوش) ب

 

ــد  ــاخت آتش جنگ دل،تنگ  نش بس
 

   عبور كردن آتش از: نساخت آتش جنگ           نااميد ، نيغمگ:  دل تنگ پ:
  . ديكن يبررس را هاآن مفهوم و ديابيب درس متن در را» مجاز« نمونه دو -2

  = سر: وجود راستــم يياــره گناهمير بـاگ             مراست ييپر ز شرم و بها سر پ:
  = سيه: اسب سياهدل جنگ آتش بساختنشد تنگ           بتاخت يرا به تند هيس اوشيس

  
  
  

 حيا شرم،:آزرم
 كرف اضطراب، ترس، اندوه، :انديشه
 آسوده دل امن، در :ايمن
 و ناراحت آتش، مجازاً بر شده پخته و شده كباب لغت در :بريان

بودن گداز و سوز در شدن، و ناراحت غمگين :شدن بريان مضطرب؛
 توانايي قدرت، :مايه پرشكوه؛ مايه، گران :پرمايه
 پاهاي باريك و كشيده گردن با عربي نژاد از اسبي :تازي
 حرارت گرمي و حرارت، و گرمي از شينا اضطراب :تپش

 كردن مجروح كردن، زخمي :خسَتن
 خود كلاه :خوُد
 لجوج شرم، بي و گستاخ :سر خيره

 مشاور وزير، :دستور
 براي جنس ديگر يا سفال از دار دسته معمولاً ظرف كوزه، :سبو
 مايعات داشتن نگه يا حمل

 

 پيمودن كردن،طي:سپردن
 ياسمن گل، درخت نوعي :سمن

 شب در دشمن ناگهاني حملة :شبيخون
  رعايت اصول اخلاقي، پرهيزكاري، پارسايي عفاف:

سطح والايي از دانش، فرهيخته بودن، فرهيخته: برخوردار از فرهيختگي:
  يا فرهنگ معرفت

  روحاني زرتشتي، مجازا مشاور :بدمو
مقابل كسي براي  تعظيم كردن، عمل سر فرود آوردن در نماز بردن:

  تعظيم
  خوش قدم :ك پيني

   نيكي كننده نيكي دهش:
  هوشيار، هوشيارانه، آگاهانه هشيوار:
  شتر، به ويژه شتر قوي هيكل و درشت اندام :هيون
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                             .ديابيب درس متن از متناسب تيب، حماسه يهانهيزم از كيهر يبرا -3
  

  هاي حماسه:داستاني، قهرماني، ملي، خرق عادت(داستان قهرمان ملي خرق عادت است)زمينه                                              

  
  

  بساخت آتش جنگ دل تنگ نشد      بتاخت تندي به را سيه سياوش: يقهرمان پ:
  

  سمن داشت اندر كنار يفتكه گ            سوار يباــــد اسپ و قــچنان آم: عادت خرق
  اكپ اوشيد سپدر ش ش،يپ چو            ه خاكدود و نه آتش نه گرد و ن هن                  

  
  
  

  گزند دياين گناهانيكه بر ب                   است سوگند چرخ بلند نيچن: يمل  
  زود رسوا كندكرده را  گنه                   ندــك داــيپ زيـش تـكĤت مگر         

  
  
1- ...            
  را با مضمون بيت زير مقايسه كنيد.» گذر سياوش از آتش« -2

  ترس از آنآتش ابراهيم را نبود زيان             هر كه نمرودي است، گو مي
  هاي ظالم و بد، بر عكس انسانهاي نيك در پناه خدا هستند حتي درون آتشمفهوم مشترك: هميشه انسان پ:

  
  . ديسيبنو را ستون هر اتياب مشترك مفهوم سپس د؛يابيب درس متن در مرتبط يتيب، نمونه هر يبرا نخست -3

  مفهوم مشترك  بيت متن درس  بيت
 كرد خسته را آزادگان دون، گردون ضربت

  ست ـني مجروح او تيغ كز ايآزرده دلكو 
  دارــم دوهـان تـگف دوـــب سياوش
  تسليم در برابر سرنوشت پ:  ارــروزگ ردشــگ ودــب سان كزين

  گ ـــنهن انــده در شــكَفَ از ريزــگ
  گـنن به انيــدگــزن از هـب ردنــم كه

  شهريار كاي گفت چنين اوشــسي
 ترجيح مرگ به زندگي ننگين پ:  خوار گشت سخن زين مرا دوزخ كه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كوش يبه جوانمرد-حكمت گنج
كه خلق  ييآغاز كرده تا به جا تيدراز كرده بود و جور و اذ تيند كه دست تطاول به مال رعكن تيرا از ملوك عجم حكا يكي

  برفتند و از كربت جورش راه غربت گرفتند. جهانفعلش به  دياز مكا
و ظلم او  هايگرلهيح كه مردم بر اثر يتا حد داديها را آزار مو آن كرديكه مال مردم را غارت م كننديم تيحكا يرانيپادشاه ا كياز   معني:

  ترك وطن كردند. يستم و ياز غم و سخت ايمردند و 
  ماند و دشمنان زور آوردند. يو خزانه ته رفتينقصان پذ تيچون رعيت كم شد، ارتفاع ولا

  شد و دشمنان حمله كردند. يكرد و خزانه خال دايحكومت هم كاهش پ يكه تعداد كشاورزان و مردم كم شد، درآمدها يوقت  معني:
  

  
  
  
  
  
  
  

توان  چيه«: ديملك را پرسر، يوز دون؛يدر زوال مملكت ضحاك و عهد فر خواندنديبه مجلس او در، كتاب شاهنامه هم يبار
   »كه گنج و ملك و حشم نداشت، چگونه بر اومملكت مقرر شد؟ دونينستن كه فردا

 يدونيفر ديدانيم ايك آ دياز پادشاه پرس ريوز دون؛يحكومت ضحاك و روزگار فر يكه دربارة نابود خواندنديبار در حضور او شاهنامه م كي  معني:
  و خدمه نداشت چگونه توانست پادشاه شود؟ نيكه ثروت و زم

  

 كوش  يسلامت به جوانمرد اميگو در ا   خواهد بتيروز مص ادرسيهر كه فر

  كمك كند. گرانيبه د يدر زمان آسودگ ديه او كمك كند باب يكس يدر روز گرفتار خواهديهر كس م  معني:
  گوششود حلقه به گانهيكن لطف كه ب لطف    برود يبنده حلقه به گوش ار ننواز

  كه به تو خدمت  ييهااز تو دور خواهد شد، در حق انسان يمورد لطف قرار نده كنديكه به تو خدمت م ياگر كس  معني:
  پناه نبرند. هاگانهين بلطف كن تا به داما كننديم
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ملك چون گردآمدن  يگفت: ا» .افتي يو پادشاه كردندتيبر او به تعصب گردآمدند و تقو يخلق يديشن كهناگفت: آن چن
  » ؟يكردن ندار يمگر سر پادشاه ؟يكنيچه م يبرا شانياست، تو مر خلق را پر يخلق موجب پادشاه

مردم  تيكه حما يپادشاه وقت ي) گفت: اريگرفت و پادشاه شد. (وزد و قدرتكردناو اقدام تيبه حما ياعده يدانيگونه كه مگفت: همان  معني:
  ؟يپادشاه بمان ي؟ مگر قصد ندار يكنياست به چه علّت مردم را از خود دور م يعامل قدرت پادشاه

  

پناه دولتش و رحمت تا در  نديتا برو گردآ ديپادشه را كرم با«گفت: » چه باشد؟ تيموجب گرد آمدن سپاه و رع«ملك گفت: 
  »ستيهر دو ن نيو تو را ا نندينش منيا

كنند و در پناه حكومتش  تيبخشنده باشد تا مردم از او حما ديوزبر گفت: پادشاه با ست؟يپادشاه گفت: علت جمع شدن سپاه و مردم چ  معني:
  . يرا ندار يژگيدو و نيكه تو ا يلآسوده باشند درحا

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

فرياد بلند برخاست غو( -(اضطراب) تپش-(شتر) هيون-ارزش، آسان) (بيخوار-(پاكي)عفاف-(شرم) آزرم-(شهري در سيستان)   زابل                                                                             
ستارگان مي پردازن  جايي(رصدخانه -(گل ياسمن) سمن -(لباس)قبا-شد)  -(غير عرب)عجم-(معجزه)خرق عادت-)كه در آن به نگاه كردن 

  (خدمتكاران)حشم-(نابودي)زوال-(ضعف و كاستي)نقصان-(درازدستي)تطاول

  

             
  
  
  
  
  

  يگ چوپانز گر ديايكه ن    يسلطان شهينكند جورپ

  كند. يچوپان توانديكه نم يحكومت كند، مانند گرگ توانديانسان ظالم نم   معني:
  بكند شيملك خو واريد يپا    كه طرح ظلم افكند يپادشاه

  .برديم نيدر واقع حكومت خود را از ب نهديظلم را م انيكه خودش بن يپادشاه  معني:

 و ولايت: عايدات ارتفاعِ ي؛زراعت هاي زمين محصول ارتفاع:
  مملكت درآمدهاي

 پيداكردن دست چيزي به زور به تعدي، و ستم تطاول:

 مطيع و فرمانبردار از كنايه :گوش به حلقه

ويژه ايراني باشند،  به غيرعرب، آن ساكنان كه سرزميني عجم:
  ايران؛ ملوك عجم: پادشاهان ايران

 غريبي، دوري از خانمان غربت:

  ياور، دستگير :فريادرس 

   و ستم كربت جور: اندوه حاصل از ظلم غم، اندوه؛ كربت:
   هاج مكيده يا مكيدت؛ كيدها، مكرها، حيله مكايد:
  پادشاه، سلطان ملك:

 

  
  كم شدن، كاهش يافتن نقصان:
 سرزمين كشور، ولايت:

 يا گروه شخص، نسبت به حد از بيش دشمنيِ يا طرفداري :تعصب
 داري جانب حمايت و هب :تعصب به امري؛

 فرمانروا زيردستانِ و خويشان خدمتكاران، :حشَم

 رفتن بين از نابودي، :زوال

  قرارگرفتن، ثبات و دوام يافتن مقررشدن:
بخشيدن چيزي مورد  با گفتن سخنان محبت آميز يا كسي را نواختن:

 محبت قراردادن

 و دايشپي سبب :افكندن ظلم طرح بنانهادن؛ از كنايه :افكندن طرح
 نهادن ظلم بنيان شدن، ظلم گسترش
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  ف و سوز وحشتناككرد. / و چه سرمايي، چه سرمايي! / باد برسورت سرماي دي بيدادها مي گفتم، آن شب نيزهان، داشتم مي
  گفتم، شدت سرماي زمستان زياد بود و عجب سرمايي بود، طوفان برف و باد بود و سرماي وحشتناك.داشتم مي  معني:
  چون شرم...هم خانه گرم و روشن بود،قهوه چون ترس، /گرچه بيرون تيره بود و سرد، هم/آخر، سرپناهي يافتم جايي  ليك

  فضاي پر از ظلم و وحشت است.» بيرون«كه منظور شاعر از اند ضمن اينخواني و نقّالي بودهيم محلّ شاهنامهها در قدخانهقهوه  معني:
  .كانون گرمي بود راستيپيغام، خانه گرم و روشن، مرد نقّال آتشينهمگنان را خونِ گرمي بود./ قهوه

  بخشي بود.راستي محفل لذّتهاي مرد نقّال جذّاب و شنيدني بود، بهحرف خانه گرم و نوراني بود،حاضرين با مهر و محبت بودند، قهوه  معني:
  همگنان خاموش، / گرد بر گردش، به كردار صدف بر گرد مرواريد/ پاي تا سر گوش

  .كردندمياو گوش  هايگيرد، ايستاده بودند و با تمام وجود به حرفهمه ساكت بودند و در اطراف نقّال مانند صدف كه دور مرواريد را مي  معني:
روايت كرد؛ / خوان هشتم  -آيين آن گرامي مرد/ آن هريوة خوب و پاك» سالارماخ«هفت خوان را زادسرو مرو، يا به قولي «

  »كنم اكنون، .../ من كه نامم ماثرا/ من روايت مي
آيين، روايت كرد؛ خوان هشتم (مرگ آن هراتي خوب و پاكآن مرد گرامي، » سالارماخ«يا به قولي ديگر » آزادسرو سيستاني«خوان را هفت  معني:

  كنم اكنون، من كه نامم مهدي اخوان ثالث است.رستم) را من روايت مي
قصه است اين، قصه، آري قصة درد است، شعر «/زدگفت و قدم ميگفت و ميچنان ميآمد. همرفت و ميچنان ميهم

  عالي نيست -چون پوچ هم -هيچ / عيار و شعرِ محضِ خوب و خالي نيستست / بياين عيار مهر و كين مرد و نامرد ا/نيست
 هيچكه فقط شعر خوبي باشد. / و به ارزش نيست و يا اينديگر است. / بيخوان هشتم وسيلة سنجش دوستي و دشمني مرد و نامرد از يك  معني:

  پوچي نيست كه ظاهري عالي داشته باشد. زيوجه هم چ
  »هاست...ها، / روكش تابوت تختيهاست / خيسِ خون داغ سهراب و سياوشبختيره اين گليم تي

  دهد.مي نشاني افراد مظلومي مانند سهراب و سياوش و تختي را چنين خون داغ و تازهها و هماين (كشته شدن رستم) مانند گليمي، بدبختي  معني:
  با صدايي مرتعش، لحني رجزمانند و دردآلود، خواند: آه،  اندكي استاد و خامش ماند / پس هماواي خروش خشم، /

  لرزيد با صدايي پر از فخر گفت: آه، اي ايستاد و ساكت شد سپس همراه با فرياد و در حالي كه صدايش ميلحظه  معني:
پهلو، / آن خداوند و  ديگر اكنون آن، عماد تكيه و اميد ايرانشهر، / شيرمْرد عرصة ناوردهاي هول، / پور زال زر، جهان

   مانند،سوار رخش بي
  مانند،  بيپهلوان، آن صاحب و سوار رخش سپيدمو، جهان هاي ترسناك، پسر زالمردم ايران، مرد شجاع جنگ گاه و اميدتكيه ديگر اكنون آن  معني:
مهر را پيمان / خواه روز جنگ و شد از لبش لبخند، / خواه روز صلح و بسته نمي گم-چون كليد گنج مرواريد -كه هرگز آن

  خورده بهر كين سوگند
  شد، چه روز صلح و پيمان دوستي و چه هنگام جنگ و دشمنيآن كسي كه هرگز لبخند مانند كليد گنج مرواريد از لبانش محو نمي  معني:

  گُرد سجستاني / كوه كوهان، مرد مردستان / رستمِ دستان،  تهمتن/شهرآري اكنون شير ايران
  ترين مردها، رستم پسر دستان...ها، شجاعهيكل، پهلوان سيستان، استوارترين كوهآري اكنون شيرمرد ايران، رستم قوي  ني:مع

  هايش نيزه و خنجر، هر سو بر كف و ديواره كشتهدر تگ تاريك ژرف چاه پهناور، 
  جر كاشته بودند...در ته چاه تاريك عميق پهناور، كه در كف و ديوارهايش نيزه و خن  معني:

  آور، انگيز و شگفتشرميش ناباور / و غمدردان، / چاه چونان ژرفي و پهناش، بيپستان، چاه بي چاه مردانچاه غدر ناجوان
 انندمشرمي سازندگانش غيرت چاهي كه بيهاي بيدهد، چاه افراد پست، چاه انسانمرد را نشان ميهاي ناجوانچاهي كه خيانت انسان  معني:

  .آور بودانگيز و شگفتعمق و پهنايش، ناباورانه و غم
  مند، / در بن اين چاه آبش زهر شمشير و سنان، گم بودآري اكنون تهمتن با رخش غيرت

  جاي آب، برندگي شمشير و نيزه داشت سقوط كرده بود.مند خود در ته اين چاهي كه بهآري اكنون رستم با رخش غيرت  معني:
شرمانه انديشيد كه نبايستي بگويد هيچ / بس كه بيفت خوان، اكنون / طعمة دام و دهان خوان هشتم بود / و ميپهلوان ه

  و پست است اين تزوير / چشم را بايد ببندد، تا نبيند هيچ...
كرد كه حرفي براي گفتن ندارد مي خوان عبور كرده بود) اكنون در خوان هشتم گرفتار شده بود و با خود فكر رستم (پهلواني كه از هفت  معني:

  هاي خود را بايد ببندد تا چيزي نبيند...شرمانه و پست است. چشمكه نيرنگ (شغاد) بي بساز 

 خوان هشتم 13
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  بعد چندي كه گشودش چشم / رخش خود را ديد / 
  بيد.خواها كاريش / گويي از تن حس و هوشش رفته بود و داشت ميكه خونش رفته بود از تن، بس كه زهر زخم بس

هاي كشنده و مؤثّري به او وارد شده بعد از مدتي كه چشم خود را گشود رخش را ديد كه از بس خون از تن او رفته بود و از بس كه زخم  معني:
  كردي حس و هوش ندارد و در حال مردن است.گمان مي بود

  پاييد.ديد و ميرخش را مي /خبر بود و نبودش اعتنا با خويش. / بي -بس بتر از رخش  -او / از تن خود 
  بود. شدهكرد و به او خيره و اصلاً توجهي به خودش نداشت. رخش را نگاه مي (رستم) از وضعيت وخيم خود كه از رخش هم بدتر بود خبر نداشت  معني: 

  همتا / رخش رخشنده / با هزاران يادهاي روشن و زنده ...رخش، آن طاق عزيز، آن تاي بي
  يادماندنيمثل و مانند، رخش تابان، با هزاران خاطرة خوب و بهآن يگانة عزيز، آن اسب يكتاي بي رخش،  معني:

  بار شايد بود / كان كليد گنج مرواريد او گم شد.اين نخستين» / رخش! طفلك رخش! / آه!«گفت در دل: 
  خنديد.د كه رستم نميباري بوشايد اين نخستين» رخش! طفلك رخش! آه!«(رستم) با خودش گفت:   معني: 

  پيچيد...اش در چاهسار گوش ميخنديد / و صداي شوم و نامردانهكرد و ميشغاد، آن نابرادر بود / كه درون چه نگه مي ...
 وصداي شوم خنديد و كرد و ميي كسي را ديد، او شغاد برادر ناتني رستم بود كه درون چاه را نگاه ميناگهان انگار بر لب آن چاه سايه  معني:

  شد.انداز مينامردانة او در درون گوش طنين
  مانند، / با هزارش يادبود خوب، خوابيده استمند / رخش بياما... واي! / ديد، / رخش زيبا، رخش غيرت

  ي خوبش، مرده است.خاطره مثل و مانند، با هزاراناما... واي! ديد، رخش زيبا، رخش باغيرت، رخش بي -دوباره چشم رستم به رخش افتاد   معني:
  ديده است...چنان كه راستي گويي / آن هزاران يادبود خوب را در خواب ميآن

  همه، خاطرة خوب را در خواب ديده است.كردي (رستم) آنچنان كه واقعاً گمان ميآن  معني:
يد، / رو به يال و چشم او ماليد... / بعد از آن تا مدتي، تا دير، / يال و رويش را / هي نوازش كرد، هي بوييد، هي بوس

  باريدمرد نقّال از صدايش ضجه مي
بعد از آن تا مدتي طولاني يال و روي رخش را هي نوازش كرد، هي بوييد، هي بوسيد، روي خود را به يال و چشم رخش ماليد... صداي مرد   معني:
  پر از ناله و شيون بود. نقّال

ها سرگرم / جنگ بود اين يا شست آرام، يال رخش در دستش، / باز با آن آخرين انديشهو ن«و نگاهش مثل خنجر بود: / 
  شكار؟ آيا / ميزباني بود يا تزوير؟

اتّفاق،  ايننگاه رستم مانند خنجر برّنده و تيز بود: و آرام نشست، موهاي گردن رخش در دستش، دوباره با آن فكرهاي قبلي درگير بود كه:   معني:
  ا شكار؟ تفريح و مهماني بود يا دورويي؟جنگ بود ي
 / با كمان و تير -چنان كه دوخت هم -خواست / كه شغاد نابرادر را بدوزد توانست او اگر ميشك ميگويد كه بيقصه مي

  كرددرختي كه به زيرش ايستاده بود / و بر آن بر تكيه داده بود / و درون چه نگه مي بر/
 ايستادهكه دوخت) با كمان و تير بر درختي كه به زيرش چنانمرد را بدوزد (همخواست كه شغاد ناجوانقطعاً رستم اگر ميگويد كه قصه مي  معني:

  كرد.بود و به آن تكيه داده بود و درون چاه را نگاه مي
 
 
 

 خوانندشعري كه در ميدان جنگ براي مفاخره ميجز:ر
   .شودميضربه مؤثر يا زخمي كه موجب مرگ  زخم كاري:

 تندي و تيزي، حدت و شدت سورت: 

   ناله و فرياد با صداي بلند، شيون ضجه: 
  يكتا، بي همتا فرد، طاق: 
   .تكيه كرد )بتوان بر آن (او تكيه گاه، نگاه دارنده؛ آنچه عماد: 
 ابزار و مبناي سنجش، معيار عيار: 

  

   مترادف، هم رديف مرادف:
 داراي ارتعاش، لرزنده مرتعش:

و معمولا درويشان نوعي عصا كه از چوب گره دار ساخته مي شود ا:شتمن
  )نام يك شهر(» تشانم« برگرفته از نام و قلندران به دست مي گيرند

 نبرد ناورد:

   ن)هروي، منسوب به هرات (شهري در افغانستا هريوه:
  وحشت انگيز، ترسناك هول:
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  د. بيابي درس متن در را شدهمشخصهاي واژه متضاد -1

  صلح: كين .باشند اول مرادف را صلح معناي خواهندمي هركدام ها / وعبارت ها وواژه بين در /است رقابتي بنشينيم / شوق داوري به بايد
  رنگي: تزويريك  خندد سر رفتن از شمع رنگ به كه بايد      يكرنگي سر هركس دارد فنا اهل با
2-...  
  كنيد.  مشخص را پسين و هاي پيشينوابسته و هاي اسميوهزير، گر متن ـ در3
  »است. خوابيده خوب يادبودِ شهزار با ،مانند بي  رخش/  غيرتمند رخش ،زيبا رخش«
  صفت   هسته      صفت          صفت          هسته        صفت       هسته    صفت   هسته   
  
  
  روايي-حماسي پ: اسب است؟كدام نوع لحن براي خوانش متن درس من ـ1
  و ناجوانمرد تزويرگرهاي انسانشغاد: /  ملي شجاع قهرمان رستم: پ: هستند؟ كساني چه نماد» شغاد«و » رستم«سروده  اين در ـ2

  
  
 كنيد.  بررسي هاي ادبيآرايه ديد از را هاي زيرـ قسمت3  

  .شد گم او مرواريد گنج كليد كان/  بود شايد بار نخستين الف) اين

   )دهان از استعاره ( / گنج )دندان از استعاره (/ مرواريد )لبخند از استعاره(مرواريد گنج كليد پ:
 .مرواريد گرد بر صدف كردار به گردش بر گرد/  خاموش ب) همگنان

   )(ر آراييواج/  مرواريد و نظير: صدف مرواريد) / مراعات مانند نقال مرد و صدف مانند (همگنان تشبيه پ:
  پ) پهلوان هفت خوان، اكنون / طعمة دام و دهان خوان هشتم بود.

  دام خوان هشتم بود  در طعمه مانند اضافة استعاري: دهان خوان هشتم / طعمة بودن: كنايه از گرفتار بودن / تشبيه: پهلوان هفت خوان پ:

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  شغاد دست به رستم كشته شدن داستان  پ: چيست؟ »درد ةقص«از  نقال ـ مقصود1

  در بارة مناسبت موضوعي متن درس با بيت زير توضيح دهيد.ـ 2
   »ات كنند برند تا زندانيبار مي	اين      شدن از چاه دل مبند	يوسف به اين رها«

آورده شد اما  ،مانند حضرت يوسف كه از چاه بيرونشودرستم بعد از رها كردن كيكاووس از هفت خوان، اسير ناجوانمردي برادر خود مي پ:
  ا و زندان رفتن...يخهاي بسياري را بعد از آن تحمل كرد از جمله تهمت زلسختي

  اي ميهن – شعرخواني
  

  
  
 

  درهم بافته تنيده:
 

-(شـــعر جنگي)رجز-(خالص)محض -(ارزش)عيار-ه(اهل هرات)هريو-(مرحله)خوان-(نوعي عصـــا)منتشــا-(شـــدت)ســورت                                                                             
  (بافته)تنيده(عدد)شصت-(فرياد و زاري)ضجه-(برادر رستم)شغاد-(يگانه)طاق-(ريا)تزوير-(پدر رستم)زرزال-(ترس)هول

  !هنيم ياهن، ياز عشقت، وجودم، م زيبود لبر   !هنيم ياهن، يتو، در تار و پودم، م ادي دهيتن

  ورزميتو عشق م در تمام وجودم نهفته است و با تمام وجود به هنيم يتو ا ادي معني:

   ميهن اي ميهن سجودم روي بود تو سوي به     بيدار اگر خوابم اگر هوشيار اگر مستم اگر

  پرستم.چه مست باشم و چه هوشيار و چه خواب يا بيدار، در هر حالي تو را مي معني:

  هنيم يا هنيرا آزمودم م نيزم بايز نيمن ا    رويد نمي رويت گل جز گياهي دل دشت به

  امرويد.من اين سرزمين زيبا را بارها آزمايش كردهچون دشتي است فقط زيبايي تو كه مانند گياهي است ميدرون دل من كه هم معني:
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  هفت وادي عشق   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
   
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ترتيب 
 وادي

  هاويژگي  رمز  نام وادي

  هاي فراوانتعلقي، رنجبي  ط لبــط  اول
  مثل آتش بودن و غرق آتش عشق شدن  ع  قـعش  دوم
  بردنشدن و به ارزش و حقيقت خود پيآگاه  م  معرفت  سوم

  اعتنايي به بهشت و جهنمو بي چيزهمهگذشتن از   اس  استغنا  چهارم
  به وحدت و يگانگي رسيدن  تو  توحيد  پنجم
  در تحير و حسرت ماندن  حيـ  حيرت  ششم
  با معشوق يكي شدن  فن  ناـــف  هفتم

  طعم استوحيفن                                         

  آنچه بودند آشكارا و نهان    كردند مرغان جهان يمجمع

  .گرد هم آمدند يمرغان جهان ، شناخته و ناشناخته در مجمع معني:
  اريشهر از شهر چيه يخال ستين    زمان در روزگار نيجمله گفتند ا

  .(همه پادشاه دارند ستيبدون پادشاه ن ينيسرزم چيدوره و روزگاره نيد كه در اهمة مرغان گفتن  معني:
 ستيشاه بودن راه ن يب نياز ا شيب    ست؟يما را شاه ن ميچون بود كاقل 

  .ميبدون پادشاه بمان نياز ا شتريكه ب ستيما شاه ندارد، درست ن نيچگونه است كه سرزم   معني:

 ژرف ژرف ايزانك ره دور است و در    ه را شگرفر نيا ديبا يرمرديش

  .است  قيعم اياست و در يراه، طولان نيا رايشجاع و قدرتمند لازم است / ز يراه، مرد نيا مودنيپ يبرا   معني:

  اي گيرد زوالحسن او در هفته    جمالگل اگر چه هست بس صاحب

  .روديم نيزود از ب او ييباياست اما ز بايز ارياگر چه گل بس   معني:

  كي تواند ماند از يك ذره باز؟    هركه داند گفت با خورشيد راز

  ماند؟ به حق باز دنيبه تعلقات از رس يبه سبب دلبستگ تواندي(خدا) همدم شود، چگونه م ديكه با خورش كس هر   معني:

  خبريب  يعذرها گفتند مشت    سر به سر گريبعد از آن مرغان د

  آوردند. ييهابهانه ينادان ياز رو يهمگ گريپس از آن، پرندگان د معني:

  چون گذشتي هفت وادي، درگه است    گفت ما را هفت وادي در ره است

  .ديرس ميخواه مرغيبه درگاه س م،يگذشت ابانيهفت ب نياز ا يوجود دارد، وقت ابانيهدهد گفت: بر سر راه ما هفت ب معني:
  نيست از فرسنگ آن آگاه كس    وا نيامد در جهان زين راه كس

  ندارد. يراه آگاه نيهم از مقدار مسافت ا يراه باز نگشته است و كس نيكس در جهان از ا چيه معني:

  مرغ و سيمرغسي              14
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  اولوادي                                                             
  پيشت آيد هر زماني صد تعب    چون فرو آيي به وادي طلب

  .شديرو خواهرو به يفراوان يهايهر لحظه با سخت يكه به مرحلة طلب برس يوقت  معني:
  ملك اينجا بايدت در باختن    اينجا بايدت انداختن مال

  )ي(از دست بده يرا از خود دوركن هايهمة دلبستگ ديطلب) با ي(واد نجايدر ا معني:

  دوموادي                                                             
  غرق آتش شد كسي كانجا رسيد    بعد ازين وادي عشق آيد پديد

 عشق وجودش را فراگيرد.افت،يعشق راه ي/ هر كس كه به واد شوديم داريعشق پد يمرحله (طلب) ، واد نيبعد از ا معني:
  گرم رو، سوزنده و سركش بود    عاشق آن باشد كه چون آتش بود

  و سوزنده و سركش باشد. اقياست كه مانند آتش، با اشت يكس يعاشق واقع معني:

  سوموادي                                                            
  پا و سربي يامعرفت را وادي    بعد از آن بنمايدت پيش نظر

  كه انتها ندارد. كنديمعرفت را درنظر تو آشكار م يعشق، واد يبعد از واد معني:
  صفتاز سپهر اين ره عالي    چون بتابد آفتاب معرفت

  راه با قدر و والا بتابد... نياز آسمان ا يآفتابچون  يكه معرفت اله يوقت معني:
 بازيابد در حقيقت صدر خويش...      هر يكي بينا شود بر قدر خويش  

  .ابدييخود را م يقيو مقام حق برديم يبه ارزش خود پ يهر كس معني:

  چهارموادي                                                            
  نه درو دعوي و نه معنا بود    بعد ازين وادي استغنا بود

  وجود ندارد. ياستغناست كه در آن ادعا و مقصود يمرحلة بعد واد معني:
  استايهفت دوزخ همچو يخ افسرده    ستاي اهشت جنّت نيز اينجا مرده

  منجمد است. يخياست و هفت جهنم مانند  يبهشت مانند مرده ا هشت ،يواد نيدر ا معني:

  پنجموادي                                                             
  منزل تفريد و تجريد آيدت    بعد از اين وادي توحيد آيدت

  ا معشوق است.شدن ب يكياست كه مرحلة  ديتوح يواد ن،يبعد از ا  معني:
  جمله سر از يك گريبان بركُنند    ها چون زين بيابان دركنندروي

  .رسنديم يگانگيها به ) عبور كنند / همة آندي(توح يواد نيراه از ا نياگر روندگان ا معني:
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  ششموادي                                                            
  كار دايم درد و حسرت آيدت    بعد ازين وادي حيرت آيدت 

  است كه كار تو فقط درد و حسرت است. رتيبعد، ح يواد معني:
  در تحير مانده و گم كرده راه    مرد حيران چون رسد اين جايگاه

  .كنديو راه را گم م شوديان مسرگرد رسد،يمرحله م نيبه ا رانيانسان ح يوقت معني:

  هفتموادي                                                             
  كي بود اينجا سخن گفتن روا    بعد ازين وادي فقرست و فنا  

  سخن گفت. توانينم يمرحله حت نيبعد، فقر و فناست كه در ا يواد معني:
  گم شده بيني ز يك خورشيد، تو    صد هزاران ساية جاويد، تو

  وجود حق، گم هستند. ديكه در نور خورش ديد يرا خواه يديجاو يهاهيمرحله، سا نيدر ا معني:

 مرغ آن سيمرغ بودشك اين سيبي    كردند آن سي مرغ زودچون نگه  

هستند كه به دنبال آن بودند. يمرغينگاه كردند متوجه شدند كه بدون شك خودشان س گريكديده به پرن يآن س يوقت معني:
  ود خود سيمرغ سي مرغ مدامب    خويش را ديدند سيمرغ تمام 

  است. مرغيدر اصل همان س مرغيس كهنيكامل هستند و ا مرغيس كيكه  دنديخودشان را د معني:
  سايه در خورشيد گم شد والسلام    محو او گشتند آخر بر دوام   

  )كنديآن را محو م دي(خورش شوديگم م ديكه در خورش ياهيشدند مانند سا يكيبا او  شهيهم يبرا معني:

 جز خدازيسالك از هر چازيينيدر اصطلاح، ب ؛يازين يباستغنا:
  منجمد، سرمازده :افسرده
  ج كتف، اطراف، كناره ها  اكناف:
ترك گناهان و اعراض از  دن؛يگز ييتنها يدر لغت به معنا :ديتجر

شدن قلب  يو تقرب به خداوند؛ در اصطلاح تصوف، خال يويامور دن
  سالك از آنچه جز خداست. 

   يرنج و سخت تعب:
 و  دنيرــب قيردن، دل از علاــــق كــدل خود را متوجه ح :ديتفر

 انهـــــگيمردن و ــكردن، فردش يخواست ازل يخواست خود را فدا
گم شدن عارف در معروف به يـــرا عطار در معن ديدانستن  خدا؛ تفر

يگمشدگ نياز ا يغرق شد، آگاه ديكه در توح يوقت يعنيبرد؛  يكار م
  سپارد. يرا گم كند و به فراموش

معني و دعوي دو مفهوم شتن چيزي؛ادعاي خواستن يا دا،ادعادعوي:
و دعوي حقيقتي است كه نياز به اثبات ندارد، متضادند. معني و متقابل
  .است تهي از معني لافي

  پيام آور، فرشته پيام آور سروش:
   قوي، نيرومند شگرف:

   عاشق، دلداده شيدا:
كه براي نشستن آن طرف بالاي مجلس، جايي از اتاق و مانند صدر:

 مي يابد؛ مجازا ارزش و اعتبار اختصاصمجلس بزرگان 
  مشتاق، به شتاب رونده و چالاك، كوشا رو:گرم 
   .كاربرد دارد»بيابان«در معناي  سرزمين، در متن درس مجازا وادي: 
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  . ديسيبنو ريز يهاتيرا با توجه به ب »ديتجر«و » تعب«، »قبا« يهاواژه يمعنا -1
  قبا: پوشش، لباس پ:                  قبايي با سرو هم كلاهي، با ماه هم       نخوانم؟ چرا خوانم، نخوانم، مهت و سرو
   تعب: رنج و سختي پ:    پليد و پاك سراي اين است بد و نيك جاي ديد        كه نخواهد تعببي طرب مقام، اين در
  ترك تعلقات دنيوي : ديتجر پ:                      دست يكبار بشو خود از وانگهي                  هست  ههرچ از شو تجريد اولا
 
  .ديسيهر جزء را بنو يسپس نقش دستور د؛يمرتب كن اريرا طبق زبان مع ريز تيب ياجزا -2

 آيدت     حسرت و درد دائم كار        دتيآ رتيح يواد نيبعد از ا

اليه)+ دائم(قيد) درد و حسرت(مسندو معطوف به مسند) آيد و كار(نهاد)+ تو(مضافين(قيد)+، وادي حيرت(نهاد)+ بر تو(متمم)+ ميبعد از ا پ:
   شود(فعل اسنادي).مي
 پ: .ديكن يبررس »يتبع يهانقش«را با توجه به  ريمتن ز -3
   ...يبر درخت ،نيزم يكوه رو نيبلندتروه قاف، است و در پس ك مرغياست. نامش س ياريشهر و شوايپ زيرا ن پرندگان ما
  بدل براي كوه قاف                                                            معطوف              »ما«بدل براي    
  
  
  
  هستند؟ ينماد چه كسان ر،ياز پرندگان ز كيبا توجه به متن درس، هر  -1

  طلب                                 و جاه درباري مردم باز:             مجازي پيشة عاشق :بلبل پ:
           ظاهر اهل طاووس:     منزلگاه حق قاف:    ذات باري تعالي سيمرغ:     راهنماست و راهبر هدهد: ساير پرندگان:*
  
بهره گرفته  گريد يادب يهاهيكدام آراوجه شبه، از  انيب يشاعر برا ديده حيتوض د؛يمشخص كن ر،يز تيرا در ب» وجه شبه« -2

  »بود سركش و سوزنده رو، بود       گرم آتش چون كه باشد آن عاشق«      است؟
  زبانه كش)–تسليم ناپذير  ايهام دارد :» سركش« و ايهام (در مصراع دوم) سركش ... رو، گرم كه داراي آراية كنايه است( مصراع دوم :وجه شبه پ:

 
  .ديده حيتوض ريز تيدر ب كاررفتهبه حيدرباره تلم -3

ني فريــب آز خــاقــا هوا و از  يرنــگ  ن ز 
 

دلت خلد است خالي ساز از طاووس و شيطانش    
   .كندمي براي فريب آدم اشاره شيطانبه داستان طاووس در بهشت و همكاري با  

  
  
  
1- ...  
  بيت زير با كدام بيت از درس ششم مناسبت دارد؟-2
  ژرف ژرف ايزانك ره دور است و در /ره را شگرف نيا ديبا يرمرديش

  هاي را عشق)(سختيكند هاي عشق مجنون ميكند         قصهني حديث راه پرخون مي پ:
  است؟ ياز هفت واد يكدام واد ادآوري ر،يز تيهر ب -3

  ادي فقر و فناو پ:   است ياشد ز خود، مردانه ير كه فانه         كز خود شد فنا افتيالف) وصلت آن كس 
  وادي طلب پ: مجاز؟              همت پست كي رسد به فراز؟ سراي اين در بندي چه دل) ب
  وادي توحيد  پ: خار و گل در صاف آب ببين              جلوة و گلستان به بگشا چشم) پ
  
  .ديائه دهار »مرغيمرغ و س يس« كوتاه از داستان يليتحل ر،يز ةو سرود فهيشر يةبا توجه به آ -4
هايي است. ] نشانهزيهايي است و در وجود شما [ننشانه ن،يقياهل  يبرا نيزم يفي الأرض آيات للموقنين و في أنفسكم أفلا تبصرون: و در رو و«

  »د؟ينيبپس چرا نمي
  وييــــت كه اهي،ــش مالــج هـآين وي           وييــت هـــك الهي، ةـــــنام نسخه اي

  ) 21و  20 اتي/ آ اتي(الذار   تويي كه خواهي، چهآن هر بطلب  خود در         هست عالم در چه هر ستني تو ز بيرون
  خودشناسي مقدمة خداشناسي است پ:
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  ترتر و اوليكلان – گنج حكمت
  
  

  .بودن اي بيش گرده توشه، و زاد وجه از ايشان با و كردند مسافرت مصاحبت روي از روباهي و گرگي و اشتري
  ها از جهت خوراك و آذوغه يك قرص نان بيشتر نبود.شتري و گرگي و روباهي دوستانه به سفري رفتند و با آن  معني:

  
  

  .تر اولي گرده خوردن بدين بيشتر، زاد به ايشان از كدام هر كه گرفت قرار آن بر آخرالأمر تا .رفت مخاصمت براي گرده از ايشان ميان
  آمد و نهايتاً قرار شد هر كدام كه از جهت سني بزرگتر است براي خوردن قرص نان اولويت دارد. ها  درگيري پيشن بين آنبر سر قرص نا  معني:
  كردم! مي اعانت را مادرت و داشتم چراغ فرامي را شما و بودم حاضر موضع آن در شب آن من

  كردم.داشتم و به مادرت در به دنيا آوردنت كمك مي من آن شب در آن محل حضور داشتم و براي شما چراغي بالا نگه  معني:
  
  

-نيازي)(بياستغنا-(ارزش)قدر-(رنج)تعب-(رها كنم)بگذارم-(انگشت)شست-(خواهنده)خواستار-(نام كوه)قاف-نده)پر(هدهد                                                                    
 -مني)ـ(دشمخاصمت-(از جهت توشه)از وجه زاد-يني)ـ(همنشمصاحبت-غ گياه)ــ(تيخار-رنده)ـــ(پطاووس -(شادي)طرب-(اندك)قليل

  ها)(گفتهمقالات-(ياري)اعانت -(عاقبت)آخرالامر
  
   

  
  

  بمكند. سماق بگذار و بكش نقدا خط را مابقي و بگير وعده را بالا هايرتبه همانتنها گفت:
  ند.بگذار انتظار بيهوده بكشبالا را دعوت كن و بقيه را فعلاً  ناديده بگير و هاي ردهگفت همان مقام  معني:

  

  بزن خودت سر  به  هست  هر گلي . است خودت پسرعموي  ميان  به  قرآن هفت  ماشاءااللهندارد!   دخلي  من  به
  هركاري كردي براي خودت كردي. پسرعموي خودت است. ،دور بلا به به من ارتباطي ندارد.  معني:

  

  .بدقواره و  ريخت بد  بخواهي تا  و  پخمه  و  وپا دست بي  و  جل آسمان لوت، و لات
  چيز و ناتوان و ساده و بسيار زشت و بدتركيبفقير و بي معني:

  
  
  

 بد چشم االله، ديدم ماشاء .شد  وارد   كرده خم را سرش كردم، صدايش لهذا؟كرد خواهي كي نكني،  ارحام  صلة مباركي روز چنين

  .است شده  تر كريه   پوزش و تك   و  درازتر   قدش اند؛ه واترقيد   آقا دور،
  

دور، تواني؟ بنابر اين او را صدا كردم... . ديدم به خواست خدا و چشم بد از او چه وقت ميپرسي نكني اي با اقوام احوالچنين روز خجسته معني:
  تر شده است. است، قدش بلندتر و سروصورتش زشتايشان تنزل كرده

  
  

  ؟»بريزم سرم به خاكي چه پس« پرسيدم استيصال حال با
  با حال درماندگي پرسيدم پس چه كار كنم؟  معني:

  
  

  نبايد و   نيست نامعقول   هم  رهاقد آن شد معلوم  كردمنشخوار  يلهمخ  و  خاطر  خفاياي و  زوايا   در را آن  درست   وقتي    كم كم
  . گرفت سرسري زياد

  ها و جاهاي پنهان ذهنم مرور كردم ، مشخص شد خيلي هم بي ربط نيست و نبايد آن را ساده گرفت.وقتي دقيق آن را در گوشه ريجدبه ت معني:
  

  .است شده   معارض بلا آرايمجلس  و  وحده   لممتك و  چيده را   جمع نوك لطيفه، و  بذله  و  شوخي و  حراّفي  و   زبانيش خو در
  آراي بدون رقيب شده است.در خوب صحبت كردن و پرحرفي و شوخي و ...همه را وادار به سكوت كرد و تنها سخنگو و بزم معني:

  
  

 ياري دادن، يارياعانت:
خود صفت  اوليه«شايسته؛ اولي تر: شايسته تر (با آنكه  اولئ:

  )افزوده اند »تر«تفضيلي است؛ در گذشته به آن 
   .مي برند سفر همراه توشه، خوردني و آشاميدني كه در زاد:

 

 داراي سن بيشتركلان:
 قرص نان، نوعي نان رده:گ

  دشمني، خصومت مخاصمت:
   همنشيني، هم صحبت داشتن مصاحبت:

  ج مقالت، گفتارها، سخنان مقالات: 
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  بوسيده...  را  شاعر  جبهة  رفته     جلو   كه گرديده بود  محظوظ  چنان  حضّار  از  يكي
  ور شد كه جلو رفته و پيشاني شاعر را بوسيد...ز حاضرين چنان بهرهيكي ا  معني:

  
  

  بست. نقش  استادي آقاي  انداختةگل صورت  روي  بر  دعاگو    انگشت پنج
  .اثر گذاشت اثر پنج انگشت راست وكشيده بر روي صورت سرخ شدة آقاي استاديبه   معني:
 دوازده     كمركش   در  قرباني شــتر  اســتخوان و گوشــت   مانند  مرده مادر غاز  اســتخوان و  گوشــت زدن هم به  چشــم  يك  در

  پيموده؛ را تحليل و  هضم و  بلع  و  مضغ  مراحل  روده   و  شكم  دوجين يك  گردنة  و  كتل و   حلقوم
وم(نفر) و پشته ،و شيب دوازده شكم و روده در يك فرصت كوتاه گوشت و استخوان غاز بدبخت مثل ... شتر قرباني در سربالايي دوازده حلق  معني:

  مراحل جويدن، فروبردن و گوارش و جذب را طي كرد...
 شيئا يكن لم كأن و  شده صفت كركس  جماعت  اين  طعمة   اُخري بعد قطعه و  لخت لخت  غازگلگونم  كه  ديدم  خودم  چشم به

  .گرديد ناپديد  آقايان شكم  گورستان در مذكورا
اي بعداز ديگري غذاي اين گروه مانند كركس شده و بدون اينكه چيز قابل شم خودم ديدم كه غاز سرخ رنگ من تكه تكه شد و تكهبا چ معني:

  شد)ها كه مانند گورستان بود ناپديد شد(غاز خوردهذكري از آن باقي بماند در شكم مهمان
  

مرا به ياد بي ثباتي فلك بوقلمون و شقاوت مردم دون و  غاز خدابيامرز  فنا و زوالة كه منظر	بخوربخور ةدر همان بحبوح
  .ي بدقواره انداخته بود، باز صداي تلفن بلند شدمكر و فريب جهان پتياره و وقاحت اين مصطفا

  

حيلة جهان زشت  در همان ميانة غذا خوردن كه منظرة نابودي غاز خدا بيامرز مرا به ياد ناپايداري روزگار رنگارنگ و ستمگري مردم پست و  معني:
  ريخت انداخته بود...شرمي اين مصطفاي بيو بي

  
  
  

 دستم پشت و آوردم ايمان» ماست بر كه ماست از« بلندپاية كلام به ديگر بار يك گردد، نمي باز شست رفته از كه تيري چون ولي

  .نگردم رتبه ترفيع پيرامون ديگر من باشم تا كه كردم داغ را
  

ايمان آوردم و » منشأ همة مشكلات خودمان هستيم«گردد يك بار ديگر به جملة ارزشمندبعداز رها شدن ديگر بازنمي ولي مثل تيري كه معني:
  توبه كردم كه ...

  
  
  
  
  

   .به نظر مي آيد زماني دراز؛ ويژگي آنچه بلند و طولاني گار:آز
به  پوشش كنايه از فقير، بي چيز، بي خانمان؛ جل: آسمان جل:
  معناي مطلق

 ، مشورت، نظرخواهينيراي ز ستشاره:ا
 ناچاري، درماندگي استيصال:

 سخني ناخوشايند و ناهنجار يا و رفتار اطوار:
  برتر، ممتاز، نفيس، برگزيده از هر چيز اعلا:

قبول كردن سخني خودداري، سر باز زدن از انجام كاري يا امتناع:
 همراه ضميمه كردن به انضمام: به ضميمه، به انضمام:

 )در اصل به معني آغاز كننده است(آغاز دي:با
 ميان، وسط بحبوحه:
دارد؛ بد تركيب زشت و نامتناسب يهرآن كه يا آنچه ظا بدقواره:

 شوخي، لطيفه بذله:
مانند نخود و  انواع دانه هاي خوراكي بعضي گياهان بقولات:

  عدس، حبوبات
  بي رقيب بلامعارض:

 : خوردنبلعته فروبردم، بلعيدم؛ صرف كردن صيغ بلعت:
 زشت و ترسناك پتياره:
ها لفظ كه در آن هابه اين نوع تركيب بيهوده، بي معني؛ وپلا:پرت

 مركب«تأكيد لفظ اول مي آيد،  دوم، اغلب بي معني است و براي
   .مي گويند »إتباع«يا  »اتباعي

 ارتقا يافتن، رتبه گرفتن ترفيع:
   ساختگي تصنعي:

  چوپانشبان:
  بزرگ و ارجمند شخيص:
 شخص حضور قدر، به عالي و محترم شخص نزد به آمدن :شدن شرفياب
 يدنرس محترمي
 تمام كامل، طور به :دانگ شش
 گرفتن نيك به فال را چيزي خجستگي، ميمنت، شگُون؛ :شكوم
شيء جابهذا انِّ« آية به اشاره :ع لشَيء جاب؛) 5آية /ص سورة(»ع 
 .رود مي كار شگفت به امري به اشاره براي معمولاً
 ردنك آنان احوالپرسي از و رفتن خويشاوندان ديدار به : ارحام صلة

 .دهند پس آن را نياز رفع از پس و بگيرند امانت به آنچه :عاريه
 هيجان عاطفي شدت احساسات، و عواطف جوشش :غليان
 ديگر تكةّ از بعد اي تكهّ :أخري بعد قطعه

 كاه انبارِ :كاهدان
 «معني  به است سورة دهر اول آية از بخشي :مذكوراً شيئاً يكي لم كأن

 نيست به سر ها خوراكي تمام يعني ؛داستان اين رد » نبود ذكر قابل چيزي
 .شد

 طرف يك در كه جنس آهن از زورخانه در شكل كماني اي وسيله :كبادّه
را  چيزي كبادة دارد؛ قرار متعدد آهني هاي يا حلقه زنجير از اي رشته آن

 بودن چيزي خواستار داشتن، چيزي ادعاي :كشيدن
 تپه پشته، :كتل
 نابودكردن يا خوردن:كندن را چيزي كَلك سفال؛ يا فلز زا آتشداني :كلَك
  چيزي
 باريك اي نكته نيكو، مطلب نغز، گفتار :لطيفه
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  د.ي زير را بنويسيهامترادف واژه-1

  عارض، عذار/ وجنات:  گيرودار، حينمعهود: معمول. / بحبوحه:  پ:
2-...  
  را مشخص كنيد.» مسند«و » مفعول«در عبارت زير، -3

  »آيي بنشيني؟چرا نمي« گفتم:» .گرديد نموداروجناتش 	در	آثار شادي« پ:
  مفعول                                    مسند                                   

  
  

  :است گونه دو كاربرد، نظر از پيوند يا ربط حرف                        
  روند. مي كار به وابسته هاي جمله با همراه »مركب«در يك جملة حروفي كه ساز: وابسته پيوندهاي الف)

  كهاين تا كه،اين با گرچه، كه، همين زيرا، اگر، تا، چون، كه، ساز پركاربرد:*پيوندهاي وابسته
 
  تخلصي بس بجاست.     كه   همة حضار يك صدا تصديق كردند 

  جملة وابسته      ساز  وابسته             جملة هسته                   
  (خبري از جملة هسته و وابسته نيست).روندپايه به كار ميساز: بين دو جملة هم پايهپيوندهاي هم ب)
  مابقي را نقداً خط بكش         و      هاي بالا را وعده بگيررتبه
  پايههمجملة       ساز  همپايه          پايههمجملة          

  اما، ولي، و، يا ساز پركاربرد: پايه*پيوندهاي هم
  
  
  
  
  هاي زير را بنويسيد.مفهوم كنايه -1

  )توانايي و عرضه داشتن(: چندمرده حلاج بودن/  )ده كشيدنانتظار بيهو(سماق مكيدن /گرفتن)،عبرتپشيمان شدن(داغ كردن  پشت دست پ:
  است؟هاي نثر نويسنده، بر تأثيرگذاري داستان او افزودهكدام ويژگي -2

  هاي عاميانه، شيوة بيان طنزها و تعبيرات و كنايهاستفاده از مثل پ:
  
  

 ز، ظاهر شخص به ويژه سروصورتدك و پوز، به طنتك و پوز:
يا سيماني كوتاه كه در زير خاك يا ميان  لوله سفالين تنبوشه:

   .ديوار مي گذارند تا آب از آن عبور كند
   پيشاني جبهه:

سطح نرم و پرزدار كه در تهيه  نوعي چرم دباغي شده با جير:
   .رودمي به كار هاآن مانند و لباس، كفش،كيف

پا  و دست يب مي خورد، هالو؛ بي عرضه،آن كه زودفر :چلمن
  چلفتي

 حاضران آنان كه در جايي يا مجلسي حضور دارند؛ حضار:
 حلق و گلو حلقوم:
كم ارزش از اشيا، وسايل و خرده ريزهاي اي مجموعه وپرت:خرت

  گلو، حلقوم  خرخره:
  ساييده شدن و از بين رفتن :خورد رفتن

  آن ظرفي به شكل خم و كوچك تر از  خمره:
  ج خفيه، مخفيگاه؛ در خفاياي ذهن: در جاهاي پنهان ذهن خفايا:

  خوش مشرب بودن؛خوش معاشرتي وخوش صحبتي خوش مشربي:
  خياط درزي:
  با لبه كوتاه  بشقاب گرد بزرگ معمولاً دوري:
  دراز و لاغر  ديلاق:

محوطه اي سقف دار در داخل خانه ها كه در ورودي  سرسرا:
هاي ي شود و از آنجا به اتاق ها يا قسمتآن باز م بهساختمان 

امروزه سرسرا را فرهنگستان به جاي واژه بيگانه (ديگر مي روند. 
   ت.)به تصويب رسانده اس »لابي«و همچنين واژه بيگانه » هال«

 ثمررسيدن به رسيدن، انجام بهازكنايه:ماسيدن
 .است وابسته بدان آنچه :به يتعلّقُ ما

 .است چيزي درون آنچه :مايحتوي
)است رفته كار به تعلقّاتمعني م به متن در( ها شعبه ها، شاخه :متفرعّات

 .گويد مي كه سخن باشد كسي تنها جمعي در كه آن :وحده متكلّم
 سرگرمي يا وشادي مجلس رونق سبب خود حضور با كه آن :آرا مجلس
 آرا بزم شود؛ مي آن حاضران
 گرفتاري :گيركردن محظور در مشكل؛ و گرفتاري مجازاً و مانع: محظور

 صورت به واژه اين املاي(گرفتن وشايند قرارناخ امر مقابل در كردن، پيدا
 )آمده است نيز محذور

 ور بهره :محظوظ
 عنوان به يا شود اضافه مي خوردني مادة يك به كه چيزهايي :مخلّفات
 .گيرد قرارمي آن كنار در مزه و چاشني
 جويدن :مضغ
 معمول شده، شناخته عهدشده، :معهود
 كج :معوج

 عقل برخلاف ت؛نيس عقل روي از آنچه :نامعقول
 كردن روي پس كردن، تنزّل :واترقيدن
 چهره صورت، :وجنات
 .دهند مي عروسي و مهماني در كه طعامي :وليمه
 موقعيت يا و رتبه نظردرجه، از كه نفري چند يا دو از يك هر :قطار هم

 .رديف هستند يك در اجتماعي
  آشكار روشن، :هويدا
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  د انتقاد قرار داده است؟كدام رفتار فردي و اجتماعي را مور» كباب غاز«نويسنده در داستان  -1

  سپردن كارهاي مهم به افرادي كه توان انجام آن كار را ندارند. پ:
  را بيان كنيد. هاي سعدي بيابيد و مقصود اصلي آنهااز متن درس، مثَلِ متناسب با هر يك از اين سروده -2
نيســت گرگ از گله را ما   گلّة -الف

 

مه  كاين  يداد  ه بان  ب ــ ند مي ش ك
 

  منشأ مشكلات ما عملكرد خود ماست  =ز ماست كه برماستا پ:
دهن به نيايد باز دگر گفته سخن  -ب

 

شه  اول  شد  عاقل كه مرد كند اندي با
 

  فرصت  دادناز دست  = گرددتيري كه از شست رفته باز نمي پ:
  

  ارميا – خوانيروان
  رمي   االله  لكن و     رميت    اذ  رميت  ما  و

  پرتاب كردي چه پرتاب كردني در حالي كه خدا تير را پرتاب كرد. و تير را  معني:
  
  

  كه خطي كز خرد خيزد تو آن را از بنان بيني       ديدگي باشد  كوته كهĤنز يزدان دان نه از ارك
كني انگشت دهد ،تو گمان مييرا از خدا بدان نه از عناصر اربعه ، چراكه كوتاه فكري است كه خطي را  كه عقل فرمان ترسيم م چيزهمه  معني:

  است.ترسيم كرده
  
  

  
 

شعوف   -(بلندقامت)ديلاق-(عهدشــده)معهود-(قرضــي)عاريه-(طولاني)آزگار                                                                              سرور و م صلة   -(بي ريخت)بدقواره-(شــادمان)م
ــيدگي به اطارحام ــت)كريه-(از اين جهت)لهذا-افيان)ر(رس دماغ  ســر -(نوزاد)بچه قنداقي-(ممنوع)قدغن-(درماندگي)اســتيصــال-(زش
شدن)   آمدن سرحال  (زمان  ازل-(كالبد)قالب-(همت ورزيدن)اهتمام-(خودداري)بِاا -(ناگهاني)غير مترقبه-خميده)معوج( -(هديه)سوغات -(

-ور)(بهرهمحظوظ-(فرياد)فغان-(ناهنجار)قلنبه-(بدون رقيب)بلامعارض-(شوخي) بذله-(كوتاهي)قصور -(يادآوري)تذكار-(شكوه) وقار-آغاز)بي
ــاختمان) عمارت  -(ميان) اثنا -ه)لوف(انس گرفت مأ  ــاطور-(گرفتاري) محظور-(بيمار) مريض-(غذا) مائده  -(غاز چاق)  غاز فربه  -(سـ -(كاردپهن) س

ــغ -نوعي آلو)آلوي برغان(  ــرمي)(بيقاحت  و-(نابودي) زوال-(حبوبات) بقولات-(ميانه)  بحبوحه -(جويدن) مض اداو  -(پراكندن) نثار كردن -شـ
  (حيران)مبهوت-تگي)(پيوسانضمام(هيجان)غليان-(ناز و عشوه)اطوار

  
  
  

  

كمك آن مي دارد و بهسازه چرخاني كه روي تانك قراربرجك:
 .توان جهت شليك توپ را تغيير داد

  در امري اصرار ورزيدن پاپي شدن: 

دادن به  درستي حرف يا عملي، گواهي تأييد كردن تصديق: 
 امري صحت

مسلسل  از گين تر و بزرگ ترسلاح خودكار آتشين، سن تيربار:
   دستي كه به وسيله نوار فشنگ تغذيه مي شود؛ مسلسل سنگين

 
  

حالت انسان كه بر اثر برخورد با مانع، كنترل خود را از دست سكندري:
بدهد و ممكن است به زمين بيفتد؛ سكندري خوردن: حالت سكندري 

  براي كسي پيش آمدن
.دارد بسيار آگاهي دانش و بشري ارفمع از اي رشته دربارة كه آن :علّامه

 نشانه دستگاه خودكار، داراي نيمه و خودكار انواع در سلاحي :كلاشينكف

 ساز اسلحه نام از برگرفته تاشو؛ و قنداق ثابت نوع دو و مكانيكي روي

 .روسي

 هيزم است؛ شده آن قطع برگ و شاخ كه درخت شدة بريده تنة :كُنده
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 و/شود مي رها كه ات خنده دگرگوني،اما هيچ بي/است ديده را دنيا كه /خسته چشماني با/گردم مي باز سخت نبردي پس از
  .گشايد مي رويم به/را زندگي درهاي تمامي/جويد مي مرا آسمان در پروازكنان

خندي و اين خنده به سوي من نيايي تجربه بدون هيچ تحولي/ با اين حال ، وقتي ميگردم با وجودي خسته و دمن از نبردي سخت بازمي  معني:
 شومآيد به زندگي اميدوار ميمي

   شكفد مي ها لحظه ترين تاريك در/  تو ة خند من، عشق
 دهد.عشق من ، خندة تو در اوج نااميدي مرا اميد و انگيزه مي  معني:

   آخته است شمشيري من دستان براي تو ة خند زيرا بخند؛ /است ريĤنجاخياب فرش سنگ بر/  من خون ناگاه به ديدي اگر و
  .كنم مي غلبه ها دشواري بر آن با من كه است شمشيري مانند من براي تو ةخند بخند؛ نيز من مرگ هنگام در  معني:
  .خواند مي مرا كه كشورم سرخِ گل آبي، گل / بودم، انتظارش در كه گلي چونم/ خواه مي را ات خنده
   .است بسته نقش )سرخ و آبي نوار دو( سرخ و آبي گل دو با كشورم پرچم در كه تو ةخند هستم، تو ةخند شكوفاييِ منتظر بهار هنگام  نيز من  معني:
  نبندم دنيا از چشم تا /هرگز را ات خنده اما /بگير من از را، بهار را، را،روشني هوا را، نان

  ميرمات ميات را نگير چرا كه بدون خندهگير اما خندهنان را... از من ب  معني:
  
  
  
  

 .دست آيد به تلاش با آنچه حاصل پيامد، نتيجه، :دستاورد                           بركشيده كشيده، بيرون :آخته
    

  
  

  ، بركشيده آهيخته   پ:   دو معادل معنايي بنويسيد. » آخته«براي واژة  -1
  
، اندهمراه» ان«، اما كلماتي كه با »ياران«در كلمة » ان«ي جمع است مانند كاربرد هايكي از نشانه» ان«در زبان فارسي                              

  كنند. گاه بر مفهوم جمع دلالت نمي
ب به كاوه) / ند كوه) كاويان (منسو، مكان زندگي مردم ديلم) / كوهان (كوهان شتر: مانهاسحرگاهان (هنگام سحر) / ديلمان (مكان ديلم   پ:

  ) بهاران: (زمان: هنگام بهار) / بابكان: (نسبي:منسوب به بابك) / خاوران: (مكان، سرزمين خاور) / خندان: (صفت فاعليخواهان (صفت فاعلي)/ 
  
  
  بررسي كنيد. » نماد«را از نظر كاربرد » پابلو نرودا«اين بخش از سرودة  -1
  »ات را نه. / گل سرخ را از من مگير.خواهي، / هوا را از من بگير، / اما خندهاگر مينان را از من بگير «

  عشق نماد» گل سرخ« نماد زندگي/» نان و هوا« پ:
  ي ادبي بهره گرفته است؟هادر اين قسمت از متن درس، شاعر از كدام آرايه – 2

  »گشايد.جويد / تمامي درهاي زندگي را / به رويم ميميشود / و پروازكنان در آسمان مرا ات كه رها مياما خنده«... 
 (استعاري) / درِ زندگي را به روي كسي گشودن (اضافة) / درهاي زندگي كنايي:تشخيصاستعاره (گشايد مي مدرها را به روي ...كه اتخنده پ:

   وار كردن به زندگي)كنايه از اميد
  

 يد.متن درس را با مفهوم سرودة زير مقايسه كن-2

  مفهوم مشترك: توصيه به شادماني پ:      پند جهان در نباشد خوشتر زين و   خردمند            پير آن فرمود خوش چه          

 جام لبِ چون بياور خندان لبِ    ايام                  جور از دلي خونين اگر
 شادي ست رنجي بي  دستاورد شادي         كه ست گنجي دل، اهل پيش به
 سزاوار را شادماني باشد كه بسيار          گنج زين رسد مي كس آن به

  بيني لبخند كني رو سو هر به  آفريني             لبخند كه هرجا گل چون
  تبسم كن، تبسم حالت هر به              گم غم و رنج تاب و پيچ در مشو

  
  
  
  

 تو خندة              17
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  مسافر –گنج حكمت
 پايان به روزي مگر تا گذارم پا زير آورده، پديد جهان پروردگار كه را آنچه و شينمبن  باد هاي بال بر خواهد مي دلم

 بدين اما ... .آيم فرود ، است داده قرار خلقتش جهان سرحد خداوند كه سرزمين بدان و رسم  كران بي درياي اين

 .روم مي بالاتر همچنان و كنم نمي اكتفا حد

  سار هستي بودنكمال طلبي و به دنبال كشف ا  معني:
  جا نيمن ، هم اليتندرو خ يكشت يرا از پرواز بازدار و تو ا  تيعقاب آسا يفكر دور پرواز من ، بال ها يا

  .ستياجازه سفر ن نياز ا شيتو ب يبرا رايانداز ؛ ز لنگر
اي خيال من كه مثل كشتي دار و تو هاي مثل عقابت را از پرواز كردن نگهكني، بالاي فكر من كه به دورها پرواز مي  معني:

  .تندرو هستي همين جا بمان زيرا بيشتر از اين اجازه و توان رفتن و دانستن نداري
  

  
  
  
  

  نهايي غايت، به منسوب :غايي               كرانه مرز، :سرحد             جاندار زنده، حيات، داراي :حيات ذي
  

  (مسافر در حال عبور)مسافر رهگذر-(ناديده بگيرم)زيرپا گذارم-(موجود زنده)حياتذي-)هايي(نغايي-بخند)(لتبسم-(آماده)آخته                                                                             
  
  

  
  

  نكرده باشد؟  ميتو ترس يكه قلم بتواند آن را بنگارد، / اما جان صادق من آن را برا گنجديم يآدم لهيدر مخ يزيچ ايآ
  ؟ تواند وجود داشته باشد كه قلم قادر به نوشتن آن باشد و من آن را براي تو ننوشته باشمآيا در تصور انساني چيزي مي  معني:

  ارزشمند تو را بازگو كند؟ يايسجا اينوشتن؟ كه بتواند عشق مرا  يبرا ياتازه زيچه چ ايگفتن مانده است  يبرا ياچه حرف تازه
  هاي تو را بيان كند؟خوبي و همچنينيا نوشتن وجود داردكه بتواند عشق مرا نسبت به تو  ي گفتنبرا ايچه حرف تازه  معني:
  ... درست» تو آنِ  از  من و مني، آنِ  از   تو  كه« ندانم قديمي است،  قديمي را   آنچه بخوانم، و مكررّ   را   واحد   ذكري  بايد  روز هر

  كنم.سپري مي كنم مي خارج بودن قديم از را عشق من،سخنكه  ينا گفتنِ هر روز...با  معني:
   گردانديرا موضوع صحيفه شعر خود م ميبلكه همواره عشق قددهد، يم يسالخوردگ ريناگز يهاو شكن نيبه چ يتيو نه اهم

  دهد.خود قرار ميدهد بلكه هميشه عشق آغازين و قديمي را موضوع كتاب و نامة ... و نه اهميتي به پيري وكهنسالي مي  معني:
  نامكرر است شنوميم كه  ناكز هر زب    عجب نيغم عشق و ستين شيقصه ب كي

  شنوم برايم تازه و غير تكراري است.غم عشق يك داستان مشخص دارد و عجيب است كه اين داستان را از هر كس مي  معني:
  
  

 ذهن تخيل، قوة خيال، :مخيله           كتاب :صحيفه                ها خصلت و ها خُلق خوها، سجيه، جِ :سجايا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يعشق جاودان              18
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  روزنامه.، نامه، كتابورق كتاب، كتاب كوچك،:صحيفه  پ: را از نظر كاركرد معنايي بررسي كنيد.» صحيفه«واژة  -1
  
  ها را بنويسيد.بررسي كنيد و نوع حذف»حذف فعل«متن درس را از نظر-2

  معنوي قرينة به حذف]هستمو[ت آن از من و :لفظي قرينة به حذف = ]است مانده[ننوشت براي اي تازه حرف چه پ:
  
  
  در متن درس بيابيد.» تشخيص«دو نمونه آراية -1

  بيند مي جوان را معشوق همواره جاوداني عشق /نكرده باشد ميتو ترس يجان صادق من آن را برا پ:
 
  از استفهام انكاري مشخص كنيد.اي نمونهدر متن، -2

  براي نوشتن؟اي براي گفتن مانده است يا چه چيز تازهاي چه حرف تازه پ:
  
  
  
  
  
  شمارد؟يي را برميهاشكسپير براي عشق جاوداني، چه ويژگي -1

  ، توجه به احساس اوليه عشقنجوان ديد را معشوقهمواره  پ:
  تاكيد شده است؟ اي در سطرهاي زير بر چه نكته -2
  »براي نوشتن كه / بتواند عشق مرا يا سجاياي ارزشمند تو را باز گو كند. اي تن مانده است يا چه چيز تازهبراي گفاي چه حرف تازه«

  هاي معشوقبي كرانگي عشق و خوبي پ:
  مضمون بيت زير از كدام بخش از سرودة شكسپير قابل دريافت است؟  -3

عجبوين عشق  غم نيست  بيشقصهيك
 

اسـت ررنامكشـنومميكهĤنزبهركز
 

كه تو از آن مني و من از آن تو / درست مانند نخستين «هر روز بايد ذكري واحد را مكرر بخوانم / و آن چه را قديمي است قديمي ندانم: « پ:
  » باري كه نام زيباي تو را تلاوت كردم.

  
  آخرين درس –خوانيروان

  
  

  
خدمت  -(ناراحت)متأثر-(شـــكوه)ابهت-(ترســـناك)انگيزرعب-(آگهي)اعلان-(خشـــم)عتاب-(كتاب)صــحيفه-ها)(خوبيســجايا                                                                             

-ن)(جنبيداهتزاز-(شـــكســـت خورده)مغلوب و مقهور-كنم)(رها ميگذارموامي-(آگاه)متنبه-(فرو رونده)مســتغرق-(انجام خدمت)گزاري
  -(سالخورده)معمر-(كاشتن)غرس

 .شود مي ترس ديگران يا احترام سبب كه شكوه و بزرگي :ابهت

 از آن مردم باخبرساختن و چيزي آشكاركردن :اعلان

 :كاري ورزيدن در هتمام گماشتن؛ا همت سعي، كوشش، :اهتمام
 آن دادن انجام به گماشتن همت

 درخت و گياهان خودرو طبيعي طور به آن در كه زميني :بيشه

 .باشد روييده

 كردن آرام آرامش، :تسكين

 قوي و بزرگ پيكر داراي :تناور

 

 .شود ديده از دور و باشد واضح و درشت كه خطّي ويژگي :جلي

 تندي ملامت، سرزنش، :عتاب

 گياه و درخت كاشتن و نشاندن :غَرس

 خوشنويسي تحرير، نوشتن، :كتابت

  بسنده كافي، :كفايت
 پندگرفتن و بردن پي خود عمل زشتي به : شدن متنبه

  سالخورده :معمر
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  نيايش 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  در آن سينه دلي وان دل همه سوز                        اي ده آتش افروز الهي سينه

  سرشار از سوز عشق قرار بده يعاشق به من ببخش و در آن، دل يخداوندا وجود معني:
  از آب و گل نيست غير ،دل افسرده      هر آن دل را كه سوزي نيست دل نيست

  ارزش است. يكه عشق ندارد، ب يدل رايز ست؛ياز عشق ندارد، دل ن ياكه بهره يدل  معني:
  دلي در وي درون درد و برون درد                             كرامت كن دروني درد پرورد 

  سرشار از عشق و غم عشق يعاشق ببخش و دل يبه من روح و باطن ايخدا   معني:
  ييكند آتش گداكز آن گرمي    ييده كلامم را روا يبه سوز

  كند) ييببخش؛ كه آتش، حرارت را از سخن من گدا يو حرارت يخداوندا سخنم را با سوز عشق خود، آن چنان اعتبار   معني:
  ده نيآتش يانيزبانم را ب    نه نيبر جب يدلم را داغ عشق

  ميسخن عاشقانه بگو شهيبده كه هم يخداوندا مرا عاشق كن و به من قدرت معني:
  ييدارم گدا يز لطفت پرتو    ييندارد راه فكرم روشنا

  ببخش ييو توانا ي(عقلم ناتوان است)از سر لطف به من آگاهستيخداوندا فكر من آگاه ن   معني:
؟راز ةنيكجا فكر و كجا گنج    پرتو انداز (نَب ود)اگر لطف تو نبود

  نخواهد بود. يو معرفت خبر شهيطف تو شامل حال ما نشود از انداگر ل معني:

      مؤلف  نام اثر
  سلمان هراتي  دري به خانة خورشيد  سعدي  گلستان

  محمد رضا رحماني(مهرداد اوستا)  تيرانا  منشينصراالله  ترجمه كليله ودمنه
  سيد مهدي شجاعي  )سانتاماريا(مجموعه آثار عيسي سلماني لطف آبادي  روايت سنگرسازان

  فردوسي  شاهنامة   محمد تقي بهار  دماونديه
درحياط كوچك پاييز در   احمد عربلو  قصة شيرين فرهاد

  زندان
  اخوان ثالث

  عطار نيشابوري  منطق الطير  مولوي  مثنوي معنوي
  ظهيري سمرقندي  سندبادنامه  مولوي  فيه ما فيه

  زادهمدعلي جمالمح  كباب غاز  الدين سهرورديشهاب  في حقيقه العشق
  رضا امير خاني  ارميا  القضات همدانيعين  تمهيدات

محمد رضا شفيعي   مثل درخت، در شب باران
  كدكني(م.سرشك)

ات هوا را از من بگير،خنده
  را نه!

  پابلو نرودا

  يوهان كريستف فريدريش شيللر  مسافر  محمد ابراهيم باستاني پاريزي  از پاريز تا پاريس
 شكسپير  غزلواره(عشق جاودان) طارع  الاولياتذكره
  كوب)(ترجمة زرينآلفونس دوده  هاي دوشنبهقصه  علي شريعتي  كوير

      محمد بهمن بيگي  بخاراي من ايل من
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  فیزیک و  –ریاضی :  رشته  3فارسی:درس  نهاییسؤالات  امتحان 
5: تعداد صفحه  صبح 8:ساعت شروع  علوم تجربی

دقیقه 90:مدت امتحان  21/03/1399 :تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 
و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش  1399ماه سال خردادنوبت درسراسرکشور  ۀروزان دانش آموزان

http://aee.medu.ir

نمره)داردپاسخ نامه (سؤالات ردیف

١

  لزامیا بخش
 .پاسخ دهید) نمره 16(کسب  براي 32تا  1به سوالات ، دانش آموز عزیز

 )نمره 5/5(قلمرو زبانی 
.ص شده را بنویسیدمعنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

 »نیست؟ ارخموالی از کجا در خانۀ «:گفت)بنیست   مستورتن ز جان و جان ز تن )الف
تپش کزین کوه آتش نیابم ) د        .سنگی را دست هاي کریم تو میوه اي چند نثار کندزخمۀ پاداش هر  )ج

1 

 .بیابید، زیربیت برابر معنایی از  یک، »لک عطا داد کردگار تو رام سریر«واژة مشخّص شدة مصراع براي   2
 »ن به یکی کبود اورندـبرکش ز سر این سپید معجر                     بنشی«

25/0 

 در کدام گزینه دیده می شود؟» یکرنگی«متضاد واژة   3
  بس که بی شرمانه و پست است این تزویر/ نبایستی بگوید هیچ که) 1
  گویدقصه بی شک راست می / بپرسی راست، گویم راست ور) 2
  پیچیددر چاهسار گوش می و صداي شوم و نامردانه اش ) 3
 خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند/ خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان) 4

  

25/0 

  .از داخل کمانک انتخاب کنیداملاي درست را   4
 )منسوب/ منصوب(واصفان حلیۀ جمالش به تحیر  )ب                               )خار/خوار(که دوزخ مرا زین سخن گشت  )الف

5/0 

 .نادرستی املایی دیده می شود..... گزینۀ  به جزها در همۀ گزینه   5
  .گفتند ست آن ذلّه شده بودند و تکبیر میبچه ها هم انگار از د) 1
  .کردم شما را در میان تاریکی تعقیب می تنها براي تعلیم گرفتن، شبهتنها و ) 2
  .را در خود بگیرد ل آن قدر نبود که بتواند جسۀ آدمیعمق گودا) 3
. ریختندهایشان را در آخرین فشنگ هایشان می  ریز می رفتند و آخرین رمغ سمت خاكبه ) 4

  

25/0 

  .نادرستی املایی وجود دارد؛ درست هریک را بنویسیدهاي زیر، سه مورد در گروه کلمه   6
بی خردان سفله  –ورت سرماي دي س–خوانی و نوحه سرایی  زهرو  –بساط تحویه  –فخر و مباهات  –باثق و بلند

75/0 

  .را بنویسید» ش«در بیت زیر، نقش دستوري ضمیر پیوستۀ  7
 ز انـدیـشه آزاد گشـت شروانــچو بشنید خسرو از آن شاد گشت                  

25/0 

  .ص شده را تعیین کنیدزیر، نوع وابستۀ وابستۀ مشخّ نوشتۀدر   8
 .مطلبِ زیبا نوشته شده بود سطرروشن، دو  بسیاربر بالاي آن، با خطّ 

5/0 

 .است» فعل+ مسند  + مفعول + نهاد « .........جملۀ گزینۀ  به جزالگوي ساخت همۀ گزینه ها  9
  .به غایت را عشق خوانند تمحب) 2.                      گرداند عشق حقیقی، دل و جان را پاك می) 1
  .دعشق از بهر این معنی فرض راه آم) 4.                                   پندارند برخی عاشق را دیوانه می) 3

25/0 

 دوم ادامۀ سؤالات در صفحۀ
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 باسمه تعالی

  فیزیک و  –ریاضی :  رشته  3فارسی:درس  نهاییسؤالات  امتحان 
5: تعداد صفحه  صبح 8:ساعت شروع  علوم تجربی

دقیقه 90:مدت امتحان  21/03/1399 :تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 
و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش  1399ماه سال خردادنوبت درسراسرکشور  ۀروزان دانش آموزان

http://aee.medu.ir

نمره)داردپاسخ نامه (سؤالات ردیف

٢

 .درستی یا نادرستی موارد داده شده را تعیین کنید باتوجه به نوشتۀ زیر،  10
  ».انهدام آن تیربار، کار من بوده است اید،عشق کردم از اینکه فهمیده «

درست               نادرست .                ، ماضی نقلی است »استبوده «و » فهمیده اید«زمان هر دو فعل ) الف
  درست               نادرست.     هستۀ گروه اسمی است» تیربار«واژة ، »انهدام آن تیربار«در گروه اسمی ) ب

  

5/0 

  .هاي زیر مشخّص کنیدمصراع هریک از را در ) ربط، عطف(» و«حرف  نوع  11
 دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ )آید از باغ بوي بهار من و تو                       ب امروز می) الف

5/0

  .بنویسیدص شده را هریک از موارد زیر، نقش دستوري واژة مشخّدر   12
 .مشتاق دیدار سیمرغ شدند جملگیپرندگان، ) بنداشت                          غمهرگز دلم براي کم و بیش ) الف

5/0 

) نمره4( قلمروادبی
 .هاي زیر را بنویسیدمصراع دوم هریک از بیت   13

 .................................................................. ــاند ن و تو مـاز موین نغمۀ محبت بعد ) الف
 ...................................................................   ح زود ـد، صبـماه آمده به دیدن خورشی) ب
 ..................................................................از نابودي و با مهر پروردي    تو بودم کردي ) ج

5/1 

 .درست است........................ گزینۀ  به جزآرایۀ ذکر شده در مقابل همۀ ابیات،   14
 )اسلوب معادله( انـچه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان  ـت را که دارد چون تو پشتیبوار امـچه غم دی) 1
 )تضاد( »هشیاري بیار، اینجا کسی هشیار نیست« : تـگف » ت راــمس ،ردمـار مـباید حد زند هشی« : گفت) 2
 )کنایه( تــم نداشـاحب قلــردم صــی که مـتر ملّـهم         ــش از قلــد نامـــانه فتـــر زمــدر دفت) 3
  )ایهام( م نداشتـد جـت که جمشیــی اســما را فراغتمال و می تهی است      با آن که جیب و جام من از ) 4

  

25/0 

 .وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید» حسن تعلیل«هاي زیر آرایۀ  در کدام یک از بیت 15
  چهر دلبند ،بنهفته به ابر       تا چشم بشر نبیندت روي            ) الف

  ا که باید                   از ریشه بناي ظلم برکندـن ز بن این بنبرکَ) ب

5/0 

  .انتخاب کنید آن، آرایۀ درست را از کمانک مقابلدر بیت زیر،   16
 )همسانجناس / تشبیه (آتش عشق است کاندر نی فتاد              جوشش عشق است کاندر می فتاد  

25/0 

  .را بنویسید» دریا«و » رود«مفهوم نمادین زیر، در بیت  17
 »، جاي قرار من و تودریابی تابم و بی قرارم            من می روم سوي  امیدوارم  رودچون «

  

5/0 

  .رفته در بیت زیر، یک سطر توضیح دهید کار به »تلمیح«دربارة  18
 »جا چه کار دارم؟ گاهم، اینت جلوه جاس خرابه                 آنطاووس باغ قدسم، نی بوم این «

5/0 

. هریک از آثار زیر را بنویسید پدیدآورندةنام   19
 :سانتاماریا) ب  :العشق قهحقیفی ) الف

5/0 
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نمره)داردپاسخ نامه (سؤالات ردیف

٣

) نمره 5/6(قلمرو فکري 
 .وارد زیر را به نثر روان بنویسیدمعنی هریک از م 

 5/0 .عشق به همه جایی مأوا نکند و به هر دیده، روي ننماید  20
 5/0 .یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فروبرده بود  21

 5/0 .نشان است که بود هر واند و هنوز بر همان م ان را بر انگارة عشق آبادش ساختهمزین  22
 5/0 !؟کار  از آن پــس که خــــواند مرا شهــریار ــز این دو یکــی گر شــود نـابهک  23

 75/0 خوان هشتم بود طعمۀ دام و دهانِ/ .../ شیرمرد عرصۀ ناوردهاي هول   24
 75/0 تو ،تـو  گـم شــده بینی ز یک خـورشیـــد ،صــدهــزاران ســایۀ جـــاوید  25

 .هاي مربوط به درك مطلب پاسخ دهید به پرسش
کدام یک ، »ارة دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ ها پناه ببرداز بیم عقرب جرّ« نوشتۀ 26

  آورد؟از ضرب المثل هاي زیر را به یاد می 
  . از چاله به چاه افتاد) ب.                             دست بالاي دست بسیار است) الف

25/0 

؟ دارند تأکید مفهوم مشترکی، بر چه هاي زیرمتن   27
 » ،ر با پاي دگر/ شهر تو جاي دگر / بر لب ها تلخیِ دانایی / در کف ها کاسۀ زیباییره می ب«
  » ر شعر و خیال و ارنگین و معطّهاي آن باغ پر از گلدل پژمرداین عقل بی درد و بی  سرد مومِلهام و احساس در س.«

  

5/0 

  .مفهوم کلّی مصراع دوم بیت زیر را بنویسید  28
»گو، حرف کم و بسیار نیست اي بیهوده: خود شدي            گفت می بسیار خوردي، زان چنین بی: گفت« 

25/0 

 داند؟ را چه  می یدار شدن هرسالۀ نوبهاردلیل ب در شعر زیر، شاعر  29
 هر سال چو نوبهـار خـرم               بیدار شود ز خواب نوشیـن
  تا باز کند به روي عالــم                دیبـاچۀ خاطرات شیـرین
  از لاله دهد به سبزه زیور                اي دوست مرا به خاطر آور

5/0 

 .بیت هاي زیر را بنویسید مفهوم مشترك   30
  شـــــو منفجـــر اي دل زمـــانه                  وان آتـــش خـــود نهفتـه مپسنــد ) الف

م نجوشی چرا ؟                 برون شد از پرده راز ، تو پرده پوشی چرا ؟ دلا خموشی چرا ؟ چو خُ) ب

5/0 

  آزادگان چگونه است؟با توجه به بیت زیر، رفتار سرنوشت با   31
 »ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد                کو دل آزاده اي کز تیغ او مجروح نیست«

  

5/0 

32  در نظر خردمندان ، »در پیشگاه اهل خرد نیست محترم         هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت«ه به بیت با توج
چه کسی محترم است؟ 

5/0 
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  نمره  )داردپاسخ نامه (سؤالات   ردیف
  

  

  

٤

  )نمره 8(بخش انتخابی 

 سوال را به دلخواه انتخاب کرده و پاسخ دهید 8، فقط  48تا  33از سوالات ) نمره 4(کسب  براي، عزیز  دانش آموز .  
  )نمره 3(قلمرو زبانی 

33  پاسخ دهیدهاي زیر، به پرسش هاي داده شده ه به بیتبا توج ،.  
  ی                    از درد ورم نمـوده یک چنــدـزمین تو قلـب فســردة«

  »بفکن ز پی این اساسِ تزویر                    بگسل ز پی این نژاد و پیـوند
  است؟  اضافی، »قلب زمین«و » قلب فسرده«نوع کدام یک از ترکیب هاي ) الف

  .و بنویسید یک ترکیب وصفی در بیت دوم بیابید) ب

5/0  

   ،»است ند، با هزارش یادبود خوب خوابیدهرخش بی مان«سرودة  در  34
  .کنید تعیین، هستۀ گروه اسمی را »هزارش یادبود خوب«در گروه اسمی ) الف

  . بنویسید، نوع وابستۀ پسین را »رخش بی مانند«در گروه اسمی ) ب
  

5/0  

  ، »ردار                       شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبريتو سرگشته و فرمانب همه از بهرِ«در بیت   35
  .نوع حذف را بنویسید) کدام فعل حذف شده است؟                        ب) الف

5/0  

36  ه به نوشتۀ زیر، به پرسش ها پاسخ دهیدبا توج.  
  ».بود مصطفاي بدقواره انداختهقاحت این ثباتی فلک بوقلمون و شغاوت مردم دون و و مرا به یاد بی«

  شود؟ دیده می »نادرستی املایی«در کدام واژه ) چیست؟                  ب» دون«معناي واژة ) الف

5/0  

37  به پرسش ها پاسخ دهیده به سرودة زیر، با توج.  
  »چون گلی که در انتظارش بودم/ خنده ات را می خواهم ! / و در بهاران، عشق من«

 در واژة انتظارش چیست؟ » ش«مرجع ضمیر شخصی پیوستۀ ) ب                  .بنویسید» بهاران«را در واژة » ان«مفهوم ) الف
  

5/0  

  .ص کنیدرا مشخّ) پیرو(ب زیر، جملۀ وابسته هاي مرکّ در هریک از جمله  38
  .اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید، همین جا وبال جانت می گردیم) الف

  .جامه اي بود که درزي ازل به قامت زیباي جناب ایشان دوخته بود )ب
  

5/0  

  )نمره2(قلمرو ادبی 
  راه  –و دمش، چونان حدیث آشنایش گرم / آن سکوتش ساکت و گیرا/ نایش گرم/ گرم آن صدایش  –ال مرد نقّ« در سرودة   39

  ، »/گفت  می رفت و سخن می
  وجود دارد؟  آرایۀ ادبی، کدام »صدایش گرم« ر ترکیب د) الف

  را ایجاد کرده است؟   کدام آرایۀ ادبی» دم«و » ناي«هاي  واژه) ب
  

5/0  

  ،»گشاید به رویم می/ مامی درهاي زندگی رات/ و پروازکنان در آسمان مرا می جوید/ اما خنده ات که رها می شود«در سرودة   40
  ؟ یک اضافۀ استعاري است یا تشبیهی ،»درهاي زندگی«ترکیب ) الف

  . را بنویسید» در به روي کسی گشودن«مفهوم کنایۀ ) ب
  

5/0  
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  نمره  )داردپاسخ نامه (سؤالات   ردیف
  

  

  

٥

  .ص کنیددرست نوشته شده است؛ آن دو را مشخّ مقابل آندو اثر در  پدیدآورندةنام  ،در بین آثار زیر  41
 –) محمدرضا رحمانی: تیرانا ( –) ابوالقاسم لاهوتی: قصۀ شیرین فرهاد ( –) سنایی غزنوي: منطق الطیر( –) مولوي : فیه مافیه (

  )احمد عربلو: دري به خانۀ خورشید ( 

5/0  

  .آثار زیر را بنویسیدپدیدآورندة هریک از نام   42
  : ارمیا ) ب:                                                            ه هاي دوشنبه قص) الف

5/0  

  )نمره 3(قلمرو فکري 
  .معنی هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید

  

  سرّ من از نالۀ من دور نیست                لیک چشم و گوش را آن نور نیست  43
  

5/0  

44  
  

  .شیدا شدند؛ بهانه ها یک سو نهادند مرغان جملگی
  
  

5/0  

  . می گرداندهمواره عشق قدیم را موضوع صحیفۀ شعر خود ) عشق جاودانی(  45
  

5/0  

  .ص شده را بنویسیدمشخّ هاي بخشدر هریک از موارد زیر، مفهوم   46
  .کاسه کوزه یکی شده بودیمدر اواخر عمر با بنده مألوف بودند و ) الف

  .  که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم داغ کردم پشت دستم را) ب
  

5/0  

  ، تناسب معنایی دارد؟ خود با کدام یک از مفاهیم مقابلها،  هر یک از متندر جدول زیر،   47
  

    الف

  ».ستارة ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت«
  امیدوار شدن) 1
  رها شدن از ضعف و ناتوانی) 2

    ب

»لب خندان بیاور چون لب جام ام            اگر خونین دلی از جور ای«  
  مشکلات روزگاربردباري در برابر ) 1
  توصیه به شادي در هنگام سختی) 2

  

5/0  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

48  جهاندار، سودابه را پیش خواند             همی با سیاوش به گفتن نشاند«ه به بیت با توج«،  
  کیست؟» جهاندار«از منظور ) الف

  ، چیست؟ »با سیاوش به گفتن نشاند«معادل امروزي ) ب
  

5/0  

  24  جمع نمره                                                                                                                .موفّق باشید                                                                                                                                  
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  نمره    ردیف
  

  

  

١

  بخش الزامی
  .لطفا به موارد درست مشابه، نمره اختصاص دهید! همکاران گرامی ، خدا قوت 
  )نمره 5/5(قلمرو زبانی  

  25/0،   19 می فروش، ص )ب25/0، 47پوشیده، پنهان ، ص )الف  1
  25/0،  104اضطراب ناشی از گرما و حرارت، گرمی و حرارت، ص ) د              25/0، 87 ضربه، ضربه زدن، ص  )ج

1  

  25/0  35اورند، ص   2
  112 ، ص) با واژة تزویر(گزینۀ یک  3

  

25/0  
  5/0  13، ص 25/0،  منسوب )ب                                     101 ، ص 25/0خوار،  )الف  4

  

  92، ص  .و تکبیر می گفتند بچه ها هم انگار از دست آن ذلّه شده بودند) 1  5
  رمق= رمغ) 4                        جثّه       =  جسۀ) 3                        شبح              = شبه ) 2

25/0  

  75/0   25/0، 97روضه ، ص  :روزه خوانی و نوحه سرایی            ؛25/0،   80تهویه ، ص :بساط تحویه      25/0؛ 12ص  0باسق ،  :باثق   6
  

  25/0    105،ص  مضاف الیه  7
  5/0  25/0،  63ز، صممی :سطر                             ؛          25/0، 63قید صفت ، ص : بسیار  8
  25/0  54، ص  4  9
  5/0  92، ص نادرست) ب                                                92 ، ص 25/0درست، ) الف  10
  84، ص  25/0ربط، )ب                                                  84، ص  25/0عطف، ) الف  11

  

5/0 

  120 ، ص25/0بدل ، ) ب                                                 27، ص 25/0،  مفعول) الف  12
  

5/0  

  ) نمره4( قلمروادبی
  96، ص  5/0سر شب سراغِ ماه،  است خورشید رفته)ب                    57 ، ص 5/0باران، تا در زمانه باقی است آواز باد و ) الف  13

  117، ص 5/0 !فداي نام تو بود و نبودم ؛ میهن اي میهن )ج
  

5/1  

  27 ، ص 4گزینۀ   14
  

  

25/0  

   34 ، ص25/0.نبینندقلۀ دماوند را براي این می داند که می خواهد مردم صورتش را ، شاعر ارتفاع   25/0، الف  15
  

5/0  

  )تشبیه عشق به آتش( 47، ص تشبیه   16
  

25/0  

  85، ص  25/0، وحدت و یکپارچگی: دریا                                                         25/0، انقلابی يجریان ها: رود   17
  

5/0  
  127ص. اشاره به این باور که طاووس پرنده اي بهشتی بوده است، اما به خاطر همدستی با ابلیس از بهشت رانده شده است   18

  
  

5/0  

  93، ص 25/0مهدي شجاعی ، ) ب                                      52 ، ص25/0، شهاب الدین سهروردي) الف  19
  
  

  

5/0  
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  نمره    ردیف
  

  

  

٢

  ) نمره 5/6(قلمرو فکري 
  5/0  52، ص  25/0.و به چشم هرکسی نمایان نمی شود25/0 )عشق در دل هرکسی جاي نمی گیرد(عشق در هر جایی پناه نمی گیرد   20
  5/0  14ص . ر عارفانه و توجه به حق بودیکی از عارفان در حال تفکّ  21
هنوز به همان شکل و طرح قدیم .(از قدیم هیچ تغییري نکرده استو  25/0مزینان را به طرح ونقشۀ عشق آباد ساخته اند   22

  70؛ ص  25/0)است
5/0  

  5/0  101ص ،25/0.کسی من را پادشاه نمی شماردپس از آن  25/0گناهکار شناخته شود،)سودابه یا سیاوش(که اگر یکی از این دو نفر   23
  75/0  112و  110 ، ص 25/0. گرفتار شده بود)دام مرگ(در چاه  25/0هراسناك، 25/0، پهلوان میدان نبردهاي رستم   24
  از بین25/0با آشکار شدن خورشید حق،  25/0بودند، چهرة خداوندهایی بر  که سایههایی  پدیدههمۀ ) هفتم(در مرحلۀ فنا   25

  125ص ،  25/0.و حق آشکار می گرددمی روند 
75/0  

  25/0  62ص . از چاله به چاه افتاد) ب  26
 73و   76ص، )نفی خرد در نگاه به زیبایی هاي جهان. (هاي هستی را زایل می کند پدیده عقل و نگاه عاقلانه ، زیبایی  27

  

5/0  
  25/0  19ص . گناه ، کم یا زیاد آن ، هردو ناپسند است  28
  5/0  95براي یادآوري خاطرات شیرین مردم جهان ، ص   29
  5/0  37ص ، آشکارساختن حرف درون  یاترك سکوت  یا توصیه به اعتراض  30
  5/0  107ص .و رنجش قرارمی دهدآسیب مورد  را انسان هاي آزاده همۀ ،روزگار و فلک  31
  5/0  27ص .جامعه احترام بگذاردمردم ر افکابه که کسی   32

  

  )نمره 8(بخش انتخابی 
  )نمره 3(قلمرو زبانی 

  5/0  35، ص  25/0 یا این پیوند اس یا این نژادساین ا) ب                                       34،ص  25/0، » قلب زمین«) الف  33
  5/0  113، ص   25/0صفت ، ) ب                      ،                                       25/0یادبود ، ) الف  34
  5/0  12معنوي ، ص ) ب                                      25/0 )اسنادي فعل (هستند،) الف  35
  5/0  139، ص  25/0،  شقاوت :شغاوت )ب                                                  25/0پست و فرومایه، )الف  36
  5/0  151، ص  25/0گل، ) ب25/0، )هنگام بهار(زمان ) الف  37
  5/0  137، ص  25/0.درزي ازل به قامت زیباي جناب ایشان دوخته بود)ب؛   136 ، ص 25/0بیشتر از این به ما بخورانید، وز امر )الف  38

  )نمره2(قلمرو ادبی 
  

  5/0  109، ص  25/0مجاز، ) ب                                                                  25/0حس آمیزي ، ) الف  39
  5/0  150، ص  25/0یاري کردن ، امیدوار ساختن ، ) ب                                                       ،       25/0اضافۀ استعاري، ) الف  40
  5/0  87، ص 25/0، ) محمدرضا رحمانی: تیرانا (                                                  51، ص  25/0،  )مولوي : فیه مافیه (  41
  147، ص  25/0رضا امیرخانی، ) ب                                                     162، ص  25/0آلفونس دوده، ) الف  42

  

5/0  
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  نمره    ردیف
  

  

  

٣

  )نمره 3(قلمرو فکري 
  46، ص  25/0. اما چشم و گوش ظاهري توان درك آن را ندارد 25/0راز من را از ناله هاي عارفانه من می توان دریافت؛   43

  

5/0  

  5/0  122، ص  25/0. و بهانه جویی را کنار گذاشتند 25/0شدند ) دیدار سیمرغ(عاشقهمۀ پرندگان   44
  5/0  155 ، ص 25/0.موضوع کتاب یا دیوان شعر خود قرار می دهد  25/0شق واقعی همیشه زیبایی هاي عشق اول و قدیم را، اع  45
  5/0  140، ص  25/0پشیمان شدن از کاري ، ) ب                        137، ص  ؛  25/0صمیمی شده بودیم، ) الف  46
  5/0  153، ص  25/0، ) شادي در هنگام سختیتوصیه به ( )2() ب                             136  ، ص 25/0، )امیدوار شدن()1( )الف  47
  100، ص 25/0،  روبه رو کرد) ب                    ،               25/0، )پدر سیاوش(کیکاووس ) الف  48

  
5/0  

  24  نمرهجمع                                                                                                 .موفّق باشید                                                                                                                                               
  س
  
  
  
  
  
  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 باسمه تعالی

 3فارسی :درس  نهاییسؤالات  امتحان  
:رشته

ادبیات و علوم انسانی و 
  علوم و معارف اسلامی

 5: تعداد صفحه  صبح 8:ساعت شروع

دقیقه 90:مدت امتحان 03/1399/ 26:  تاریخ امتحان  :خانوادگی نام و نام       دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 
و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1399 سال نوبت خرداد سراسرکشور در روزانۀ دانش آموزان

http://aee.medu.ir 

نمره)پاسخ نامه دارد(سؤالات ردیف

١

 الزامیبخش  )الف
 .پاسخ دهید) نمره16(کسب  براي 26تا 1سوالات، به عزیزدانش آموز

 )نمره 5/5(قلمرو زبانی 
.ص شده را بنویسیدمعنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

.اي دیدند کننده ربالاي کوه، روشنایی خیرهب قلیلة این عد)ب                     .به امید اجابت به درگاه حق برداردانابت دست )الف
 مرد و زن نالیده اند نفیرم در) د/       روایت کردخوب و پاك آیین  ةهریو آن .../هفت خوان را )ج

1 

 .جدول زیر را کامل کنید  2
 مترادف  هم آوا  واژه

 غربت 

5/0 

 .املاي درست هر واژه را از داخل کمانک انتخاب نمایید  3
  آن را که باشد نوح کشتیبان؟) بهر / بحر( چه باك از موج ) الف

  هاي شما بودم در شنیدن حرف) صرم/ سر م( می دانید که من بیش از همه ) ب
 .آبی مدیترانه دوخته شده است) طیلسان/ تیلسان (هاي رنگارنگ بر  هاي کوچک و بزرگ مثل وصله جزیره) ج

  

75/0 

  .یک را بنویسید؛ درست هرمورد نادرستی املایی وجود دارد ، سهدر گروه کلمات زیر  4
 مسلک و روش، سطور و چهارپا، آدمی، صداي مهیب، آذرم و حیا جثّۀ ،، چریغ آفتابیقما و تاراج، عملیات احداث

75/0 

 .در جدول زیر، درست یا نادرست بودن هریک از موارد داده شده را تعیین کنید  5
.            ، در هردو مصراع بیت زیر، اسنادي است»نیست« فعل   الف

  »من دور نیست               لیک چشم و گوش را آن نور نیست ۀمن از نال سرّ« 
  

 نادرست  درست

.            مفعول است»  برگ و بار«در بیت زیر واژة   ب
  »امروز می آید از باغ، بوي بهار من و تو/ غم برگ و بار من و تودیروز اگر سوخت اي دوست، «

 نادرست  درست

 نادرست  درست.                          صفت صفت است» بسیار«،  واژة »بسیار مهربان دوست«در گروه اسمی   ج

75/0 

6  الات پاسخ دهید، به سؤ»دوچین، هوا را عطرآگین ساخته است بوي شبدرِ« ه به جملۀ با توج.
 است؟ »صفت ِ مضاف الیه«واژه  کدام) ب                               .را بنویسید» عطرآگین «  نقش دستوري واژة) الف

5/0 

و هرچه موجودند، از روحانی و جسمانی، . »کمال«است و یکی » جمال«سن یکی هاي ح بدان که از جملۀ نام«نوشتۀدر   7
  ،»را به جمال میلی نباشد اوو هیچ کس نبینی که . اند طالب کمال

 .را تعیین کنید» او« مرجع ضمیر)ب                                          .یک مورد حذف فعل بیابید و بنویسید) الف

5/0 

دوم  ادامۀ سؤالات در صفحۀ
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤالات   ردیف
  

  

  

٢

8  پاسخ دهید ها پرسش، به ه به بیت زیربا توج.  
  »صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب       تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند«

  .برگردانید »عادي« به شیوة »بلاغی«بیت را از شیوة ) الف
  ؟در کدام مصراع این بیت به کار رفته است )پیوند( ربط» واو«) ب

  

  

  
  

5/0  
25/0  

  ) نمره4( قلمروادبی 
  .هاي زیر را بنویسید مصراع دوم هریک از بیت  9

  ...................................................................                                       اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار) الف
  ...................................................................                                       رتـهاي آخ ـت نفـسی اسـریز زندگـلب) ب

  

  

1  

  ؟را کامل می کند» خاموشی جنونمزآ که در هوایت با«، بیت کدام گزینه  10
  فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران) ب       لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران                          ) الف

  اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران  )م جویباران                                 دــبیداري ستاره در چش) ج
  

5/0  

  ؟شود دیده میدر کدام بیت، » و اسلوب معادله مجازتلمیح ، «از آرایه هاي هریک   11
  دـــآیــه درکرش بــده شــز عهـکـــد                   رآیـــه بــان کــت و زبـاز دس) 1
  یکسان می کند پست و بلند راه را ،سیل            عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را        ) 2
  آنترس از  گو می ،رکه نمرودي استـه          ان           ــود زیــــم را نبــابراهیش ـآت) 3

  
  

  

75/0  

  زیر چیست؟ دو مصراعمشترك در  آرایۀ  12
  پنهان مکن آتش درون را) ب            با شیر سپهر بسته پیمان                        )الف   

  

25/0  

13  پاسخ دهید ها پرسشبه  ،زیر نوشتۀه به با توج.  
   از پشت در زمانی که ماه داشت سربلند  ،توانست مخفیگاه من باشد کجا می. یید کردأشما گمان مرا ت لطیف و ملایم زمزمۀ«
  »آمد؟ ابرهاي تیره بیرون می 

  است؟ »تشخیص« کدام واژه داراي آرایۀ) الف
       دیده می شود؟ »آمیزي حس«در کدام قسمت، آرایۀ ) ب

5/0  

  است؟داراي کدام زمینۀ حماسه  ،هاي زیر بیتیک از هر   14
  »  دل، جنگ آتش بساخت سیاوش سیه را به تندي بتاخت              نشد تنگ«)الف

  »ـن بود راهن و ایـن بود آییــچنی         اه    ـــوگند پرمایه شـبدان گاه س«)ب
  

5/0  

  .هر یک از آثار زیر را بنویسید نام پدیدآورندة  15
  در حیاط کوچک پاییز در زندان) ب                            تمهیدات                              ) الف

  

5/0  

  ومادامۀ سؤالات در صفحۀ س
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤالات   ردیف
  

  

  

٣

  )نمره 5/6(قلمرو فکري 
                                                                                          dهر یک از موارد زیر را به نثرروان بنویسید معنی.  

16  ش جان نیستدر عشق کسی قدم نهد ک  
  

5/0  
  5/0  .میرند هاضمه می از سوء هاي ثروتمند، معمولاً هاي بزرگ هم مانند آدم امپراتوري  17
  5/0  رزهــاي گــو اژدهــراي چـبگ  18
  75/0  ؟ ر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و توـغی      در کوچه هاي غم و درد           ،آن جا در آن برزخ سرد  19
  75/0  »جز نقشی زپود و تار نیست ،پوسیده است«:گفت»             ــرون کنُمامه ات بیـت جــر غرامـاز به«:گفت  20
  5/0  بــعد تَــانی صـــر زمــد هـــت آیـــپیش           ب     ـــطل ه واديــی بــرود آیـــــون فــچ  21

  .به سؤالات درك مطلب پاسخ دهید
22  بی عیار و شعرِ محض خوب و خالی نیست/ است  عیار مهر و کین مرد و نامرداین / ؛ شعر نیست « ه به سرودةبا توج/«  

  چیست؟» خالیشعر محض خوب و « مقصود از) الف 
  منظور شاعر از قسمت مشخّص شده، چیست؟) ب

  

5/0  

کید سعدي بر دو صفت الهی تأ، »و وظیفۀ روزي به خطايِ منکَر نبرد فاحش ندرد بندگان به گناه ناموسِ پردة«نوشتۀ  در  23
  .آن دو را بنویسید؛ کرده است

  

  5/0  

  . مفهوم مشترك دو بیت زیر را بنویسید  24
  اقـــتا بگویم شرح درد اشتی        سینه خواهم شرحه شرحه از فراق     « 

  »پرده هایش پرده هاي ما درید        د          ـریـُریف هرکه از یاري بـح ،نی
 

)  

5/0  

25    

     .، متناسب است؟ آن ها را به هم ربط دهید»دوم«، با کدام یک از مفاهیم ردیف »اول«بیت هاي ردیف یک از هر
  ).یک مفهوم اضافی است ،»دوم«درستون ( 

  ردیف دوم    ردیف اول
  بیان نابه سامانی هاي جامعه  1  ارــــردش روزگــود گــان بــزین ســک  /ه مدار    دـــت انــاوش بدو گفـــسی   الف
  بر دشمنابرازخشم   2  گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست/ زان سبب افتان و خیزان می روي ،مستی :گفت  ب
  بیگانه ستیزي  3  ا ژرف ژرفـــت و دریــه ره دور اســـزان ک/   ردي باید این ره را شگرفــر مــشی  ج
  گراییتقدیر  4  استزن الحش آن خانه که بیت نَویران کُ زاشک /  خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد   د

  هاي راه عشقبیان دشواري   5    
  

1  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تناسب دارد؟  ،داخل کمانک هاي عرفانی وادياز  یک کدامبا  ،زیر هاي بیتیک از هر  26
  )طلب/ استغنا( هشت جنت نیز اینجا مرده اي است       هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است)الف

 )فنا/ توحید( تو ،گم شده بینی زیک خورشیدتو              ،اویدـج ـایۀزاران سـد هـص)ب
   

5/0  

  ادامۀ سؤالات در صفحۀ چهارم
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤالات   ردیف
  

  

  

٤

  انتخابیبخش ) ب
  .پاسخ دهیدبه دلخواه انتخاب کنید و را  سوال 8فقط ،  42تا  27از سوال  ،)نمره 4(کسب  برايعزیز،  دانش آموز

  )نمره 3(قلمرو زبانی 
  .بنویسید در هر مصراع ص شده راضمایر مشخّنقش دستوري   27

  را زین سخن گشت خوار مـکه دوزخ  )ب             کلاه            ت گفت آگه نیستی کز سر درافتاد) الف
  

5/0  

  ، »خوردهي قطور و باروهاي دود، شهري است قدیمی با دیوارهاپایتخت ایتالیارم، « در نوشتۀ   28
  شده، داراي کدام نقش دستوري است؟ صگروه اسمی مشخّ) ب                       دارد؟  » معطوف«نقش تبعی  ،کدام واژه) الف

5/0  

29  پاسخ دهید ها پرسش، به زیر ه به سرودةبا  توج.  
»بنگاردرا لۀ آدمی می گنجد که قلم بتواند آن آیا چیزي در مخی /؟باشد ا جان صادق من آن را براي تو ترسیم نکردهام!«  

  است؟ »خباريمضارع ا«زمان کدام فعل، ) ب           .بیابید و بنویسید »سازهم پایه «یک پیوند  در این سروده،) الف

  

5/0  

  .با معناي متفاوت به کار ببرید ،را در دو جمله» ساخت«فعل   30
  

5/0  

  یکسان است؟  ،گزینه کدام، با کاربرد این نشانه در »خواهان«در واژة  ،»ان« نشانۀ کاربرد   31
  پایان) د                                گریزان) ج                             سپاهان  ) ب                  خاوران   )الف

  

5/0  

  :» صداي زنگ تلفن از سرسراي امارت بلند شد ،در این اثنا«در عبارت   32
  .را بنویسید» سرسرا«معناي واژة ) ب                                    املاي کدام واژه نادرست است؟ )الف

5/0  

  )نمره2(قلمرو ادبی 
  . مناسب کامل کنید هاي زیر را با واژة جمله  33

  .علی جمال زاده استد ، محم........ .......... داستانِنویسندة ) ب .            ستا ................. نبه ، نوشتۀهاي دوش کتاب قصه) الف
  

5/0  

/ براي دستان من،/ تو  بخند ؛ زیرا خندة /در تاریک ترین لحظه ها می شکفد/تو  خندة/ ،عشق من« سرودةدر   34
  : »شمشیري است آخته

  .توضیح دهید ص شدهقسمت مشخّدر  را »استعاره«کاربرد ) الف
  رده است؟ادبی بهره ب پایانی از چه آرایۀ شاعر در بند) ب

  

5/0  

  ؟است نادرست ،آرایه هاي ادبی داخل کمانک کدام یک ازباتوجه به هریک از اشعار داده شده،   35
  )، جناس، تضادحسن تعلیل( قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم/ ه بیرون تیره بود وسرد همچون ترسگرچ)الف

  )، تشبیهمجاز، تلمیح(ت ــزدشهر و ـد زشـدن آمـت      خروشیـون گذشـش به هامـوه آتـو از کـچ)ب
  

5/0  

  .بررسی کنیدرا ) همسان( ، آرایۀ جناس تام»باد«در بیت زیر، باتوجه به واژة   36
  آتش است این بانگ ناي و نیست باد           هر که این آتش ندارد نیست باد

  

5/0  

  پنجمادامۀ سؤالات در صفحۀ 

 
 

 
 

 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in

www.konkur.in

forum.konkur.in



  باسمه تعالی
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  علوم و معارف اسلامی
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤالات   ردیف
  

  

  

٥

  )نمره 3(قلمرو فکري  
  )یک بیت اضافی است(با کدام بیت متناسب است؟ زیر، مفاهیم  ازهریک   37

  »اشتیاق پایان ناپذیر عاشق«) ب                                        »    قدرتناپایداري «)الف     
 ست      پیچ و تاب ه ،در رگ جان هر که را چون زلف     ن را                ــسد حلقه بر در زد حریم حـمی توان )1
 دــر شـــروزش دی ،تــر که بی روزي اس,ـه                       دـــر شـش سیــزآب ،یـهر که جز ماه) 2

 ؟ادندــکی اش نام نه  ؟ا بودــکج  ؟ودـی بــک                  ادند     ـــه کی اش نام نهـکاووس کیانی ک) 3
  

5/0  

  .بنویسیدرا ص شده معناي قسمت مشخّدر بیت زیر،   38
  »جمله سر از یک گریبان برکنندروي ها چون زین بیابان در کنند              «

  
  

5/0  

 ؟ را ناممکن می داند چیزهاییتوصیف چه  ،زیر در سرودة شاعر  39

  سجایاي ارزشمند تو را  که بتواند عشق مرا یا/ براي نوشتن چه حرف تازه اي براي گفتن مانده است یا چه چیز تازه اي«  
  »بازگو کند؟    

5/0  
  
  

  

  »گل سرخ را از من مگیر/ خنده ات را نه / ا هوا را از من بگیر، ام/ نان را از من بگیر، اگر می خواهی،  «در سرودة   40
  چیست؟به ترتیب، ، »گل سرخ«و » نان و هوا«منظور شاعر از  
  

5/0  

41  پاسخ دهیدالات ه به عبارت زیر به سؤبا توج.  
  ه    م وحدده  و متکلّـع را چیـنوك جم ،ش زبانی و حــرّافی  و شـوخی و بذلهوــده و در خـم گرم شـحالا دیگر چانه اش ه« 

  »و مجلس آراي بلامعارض شده است     
  خوش زبانی، حرّافی، شوخی و بذله، مفهوم یکسانی دارد؟«، با کدام یک از واژه هاي »چانه گرم شدن«) الف

  چیست؟» چیدن نوك جمع« مقصود از)ب
  

5/0  

42  چیست؟  »عشق جاودانی«ه به سرودة زیر، ویژگی با توج  
  »هی به گرد و غبار جراحات پیري داردو نه توج/ این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بیند«
  

5/0  

  24  رهجمع نم                                                                                                      موفقّ باشید                                                                                                                                         
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  نمره  تصحیح راهنماي   ردیف
  

  

  

١

  الزامیبخش )الف
  .لظفا به پاسخ هاي درست مشابه، نمره اختصاص دهید! خدا قوتهمکار گرامی، 

  )نمره 5/5(قلمرو زبانی 
 125 ، ص25/0اندك، کم،  )ب                   13، ص25/0سوي خدا، توبه، پشیمانی ،بازگشت به  )الف  1

  46 ، ص25/0،فریاد و زاري به صداي بلند) د                                         110، ص 25/0هروي، منسوب به هرات، )ج
  

1  

2    

  مترادف  هم آوا  واژه
  84، ص  25/0 تنهاییبیگانگی، دوري،  84 ، ص25/0قربت،   غربت     

  
  

5/0  
  

  

  61، ص25/0طیلسان، ) ج                            88، ص 25/0، مصر) ب                      13، ص 25/0بحر، ) الف  3
 

  

75/0  

  75/0  34 ، ص25/0ستور:  سطور و چهارپا؛            100 ، ص 25/0آزرم، :  ؛       آذرم و حیا       77 ، ص 25/0یغما ، :  یقما و تاراج  4

  75/0  74 ، ص 25/0نادرست، ) ؛          ج             84 ، ص25/0درست، )؛          ب        46 ، ص25/0نادرست ، ) الف  5
  5/0  81، ص 25/0دوچین، ) ب                                                             81،، ص25/0مسند، ) الف  6
  52، ص25/0هیچ کس، )ب           52،   ص25/0،)است(، یکی کمال » است«ل حذف فع) الف  7

  

5/0  

  62، ص 25/0مصراع دوم، ) ب، 25/0.تا از خویش تهی شد و آن را نی نامیدند25/0چوب، صدتیغ جفا بر سر و تن دید یک ) الف  8
  

75/0  

  ) نمره4( قلمروادبی
  97، ص  5/0غوش تو پناه ،به آ آورده مرگ، گرم) ب           117، ص 5/0، ! سجودم؛ میهن اي میهن به سوي تو بود روي )الف  9

  

1  

  5/0  57، ص 5/0،فریادها برانگیخت از سنگ کوهسارانیا ) ب(  10
  106، ص  25/0تلمیح، ) 3                   49، ص 25/0اسلوب معادله،) 2                      12، ص 25/0، )و زبان دست(مجاز، ) 1  11

  
  

75/0  

   34و35، ص  25/0،)و خشم شیر سپهر، استعاره از خورشید و آتش استعاره از اعتراض(یا مجاز استعاره  12
  

25/0  

  5/0  90، ص 25/0 زمزمۀ ملایم زمزمۀ لطیف،) ب                                                                    25/0ماه ، ) الف  13
  5/0   103، ص 25/0ملیّ، ) ب                                   104، ص 25/0قهرمانی، پهلوانی، )الف  14
  5/0  114، ص 25/0مهدي اخوان ثالث، ) ب                              53، ص 25/0عین القضات همدانی، ) الف  15

  )نمره 5/6(قلمرو فکري 
  53، ص  25/0. )از جان خود بگذرد( که به خودش توجه نداشته باشد 25/0کسی می تواند به عالم عشق وارد شود  16

  

5/0  

  5/0  62، ص /. 25به خاطر زیاده خواهی و زیادخوردن از بین می روند،  25/0مانند انسان هاي ثروتمند،  ،پادشاهی هاي بزرگ  17
  5/0  35، ص25/0. حمله کن 25/0، دار وسمیهمانند اژدهاي زهر  18

  ادامۀ پاسخ ها در صفحۀ دوم
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  نمره  تصحیح راهنماي   ردیف
  

  

  

٢

  75/0  84، ص 25/0.ظلم و ستم چیزي نمی دیدیم ما جز 25/0که همه جا پر از درد و رنج بود، 25/0در دوران حکومت ستم شاهی،  19
فقط ظاهر لباس را ، و به سبب فقر کهنه استپوسیده ولباس من  :، مست گفت 25/0را از تو می گیرم لباست  25/0براي جریمه، :مأمور گفت  20

  19، ص  25/0. دارد
75/0  

  5/0  122، ص 25/0.با رنج و سختی زیادي روبه رو خواهی شد، هرلحظه 25/0یعنی طلب، قدم بگذاري، وقتی به بیابان و مرحلۀ اول  21
  5/0    110،ص 25/0معیاري براي سنجش مردانگی و نامردي،  )ب 25/0، )یا شعري که به محتوا توجه ندارد( ظاهري داردشعري که فقط زیبایی ) الف  22
  5/0  12، ص 25/0و بخشندگی  رزاق بودن، و  25/0،)ستّارالعیوب(پوشانندة گناه و خطا    23
  5/0  47و  46ص . حال عاشق و عارف را کسی درك می کند که درد عشق کشیده باشد: مفهوم مشترك  24
  1  26،ص  25/0، 3) د     ؛                      120، 25/0،  5) ج    ؛                19، ص 25/0،  1) ب      ؛            103، ص  25/0،  4) الف  25

  

  5/0  125، ص 25/0فنا، ) ب                                               123، ص 25/0، استغنا) الف  26

                                                                   بخش انتخابی ) ب                                                                                                
  )نمره 3(قلمرو زبانی 

  101، ص 25/0متمم، ) ب                                                19، ص 25/0مضاف الیه، ) الف  27
  

5/0  
  5/0  62، ص 25/0بدل ،  )ب                                                                     25/0بارو، ) الف  28
  155، ص 25/0،گنجد می) ب                                                                       25/0اما، ) الف  29

  

5/0  

، )بناکردند( بیمارستان بزرگی ساختنددر کنار آن ورزشگاه، ) 2؛  25/0، ) سازش کرد/ کنار آمد(او با ناملایمات زندگی ساخت) 1  30
  ).، نمره اختصاص می یابدسایر پاسخ هاي درستبه ( 105، ص  25/0

5/0  

  5/0  152، ص گریزان) ج  31
هال و واژه هاي  برابر( ي ساختمان به آن باز می شودطه اي سقف دار در داخل خانه ها که درِ ورودمحو)ب   ،25/0عمارت،  :امارت  )الف  32

   137، ص  25/0، )لابی
5/0  

  )نمره2(قلمرو ادبی   
  

  5/0  .)ذکر نام آثار دیگر نویسنده ، درست است( 140، ص  25/0کباب غاز، ) ب                         162، ص  25/0آلفونس دوده، ) الف  33
  5/0  150، ص 25/0 یا کنایه ، )خنده به شمشیر(تشبیه ) ب، 25/0.که از ویژگی هاي آن شکفتن است تشبیه شده یخنده  به گل) الف  34
  5/0  109، ص25/0 تلمیح،) ب                                         104،ص 25/0حسن تعلیل، ) الف  35
  5/0  47، ص  25/0.است ،)الهی باشد(فعل دعایی و در مصراع دوم  25/0 )باد و هوا( اسم در مصراع اول  »باد«  36

  )نمره 3(فکري قلمرو  
  5/0   47، ص 25/0،  2) ب                                                 62، ص 25/0،  3) الف  37
  5/0  123ص . همگی به وحدت و یگانگی می رسند  38
  5/0  155ص  25/0، و ویژگی هاي ارزشمند معشوق ،25/0میزان عشق و شیفتگی عاشق بیان  39
  5/0  25/0 )عشق( خنده و شادي،: گل سرخ                              25/0 نیازهاي جسمانی و مادي: نان و هوا   40
  5/0  137، ص  25/0  مسلّط شدن بر دیگران در سخن گفتن )ب                                                                25/0حراّفی، ) لفا  41
  5/0  155ص .تأثیري ندارد عشق این  می بیند و گذر زمان و پیري درهمواره معشوق را زیبا   42

  24  نمرهجمع                                                             موفّق باشید                                                                                                                    
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 تعالیباسمه 
4: تعداد صفحه  06/1399/ 05:  تاریخ امتحان  رشته ها لیۀک:  رشته  3فارسی:درس  نهاییسؤالات  امتحان 

دقیقه 90:مدت امتحان  صبح 8:ساعت شروع  :نام و نام خانوادگی      دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 
و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1399ماه سال شهریور نوبت سراسرکشور در  روزانه دانش آموزان

http://aee.medu.ir 
نمره)پاسخ نامه دارد(سؤالات ردیف

١

 لزامیا بخش
 .پاسخ دهید) نمره 16(جهت کسب  27تا  1به سوالات ، دانش آموز عزیز

 )نمره 5/5(قلمرو زبانی 
.ص شده را بنویسیدمعنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

  ارغندبخروش چو شرزه شیر )ب                            گشتهباسق تخم خرمایی به تربیتش نخل )الف
 .مردم کویر استتفرجّگاه آسمان ، ) د                                              .از عشق آتش خورد قوت پروانه)ج

1 

درکدام مصراع با همین واژه ،»دیوارهاي کهن روم که هنوز طاق ضربی دروازه هاي آن باقی است« درجملۀ» طاق«واژة  2
  ؟هم معنی است

چون ابروي معشوقان با طاق و رواق است  ) ، جفت نخواهد حریف                   بطاق پذیر است عشق) فال

25/0 

  است؟» شاد«یت زیر، کدام واژه متضاد واژة در ب 3
» اندیشه آزاد گشت ز از آن شاد گشت         روانش ،چو بشنید خسرو«   

25/0 

  .از داخل کمانک انتخاب کنیداملاي درست را   4
 .فهاي شمابودم در شنیدن حر) سر م –صر م( می دانید که من بیش از همه  )الف

با من بیا سمت باران ) غربت –قربت ( غرق غباریم و  )ب

5/0 

 .نادرستی املایی دیده می شود..... گزینۀ  به جزها در همۀ گزینه   5
  .آخرین رمغ هایشان را در آخرین فشنگ هایشان می ریختند) 1
  .  صورت سرماي دي ، بیداد ها می کرد/ آن شب نیز ) 2
  . ین عذر آورد که من مرغی بهشتی امطاووس نیز چن) 3
. ، تن به گناه نمی سپاردپاکدامنی آموخته استآذرم و حیا و  که سیاوش اما) 4

  

25/0 

  .هاي زیر، سه مورد نادرستی املایی وجود دارد؛ درست هریک را بنویسیددر گروه کلمه   6
 تماشا و نظاره –شرحه شرحه و پاره پاره –تمایل و خاسته  –طلألؤ پرشکوه   –فخر و مباهات   –حریوة خوب و پاك آیین 

75/0 

 ی یکسانی دارد؟ایمعن کاربرد  ، با همین واژه در کدام گزینه»نشد تنگ دل، جنگ آتش بساخت«، در مصراع »ساخت«فعل  7
  .آن نامدار لشگري عظیم ساخت) 2.                           او در مراغه رصدخانه اي بزرگ ساخت) 1

  .ناملایمات زندگی ساختاو با ) 4.                            استاد موسیقی، آهنگ زیبایی ساخت) 3

25/0 

  .بنویسیدص شده را زیر، نوع وابستۀ وابستۀ مشخّنمونه هاي در   8
 مهربانبسیار دوست ) ب                                                 ؟ سفر کدام برنامۀ) الف

5/0 

9  پاسخ دهید پرسش هابه  ،ه به ابیات زیربا توج. 
سیاوش  چنین گفت کاي شهریار        که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار  «

  »ودابـه نیـک پیــد و ســز فرزنـی        ک پر اندیشه شـد جان کاووس   
 بیت اول چیست؟ در» را«کارکرد )  ه است؟             بکدام واژه در نقش منادا به کار رفت )الف

 .بیابید و بنویسیدیک ترکیب اضافی در بیت دوم ) ج

75/0 

 دوم ادامۀ سؤالات در صفحۀ
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٢

  .پاسخ دهید پرسش هاوجه به نوشتۀ زیر، به ت با  10
نامۀ برادر با من همان کرد که شعر و چنگ . پشم گوسفندان را رنگین کرده است ،گل و گیاه .برف کوه هنوز آب نشده است«

  ».رودکی با امیر سامانی
  ؟است» فعل+ مسند + مفعول + نهاد « گوي جمله مطابق با الساختار دستوري کدام ) الف

  ؟ربط است یا عطف »شعر و چنگ«، بین  واژه هاي » واو« نوع ) ب
به قرینۀ لفظی است یا معنوي؟                                    حذف  فعل ، در این عبارت) د     ماضی نقلی است یا التزامی؟ .»نشده است«زمان  فعل  )ج

  

1  

  ) نمره4( قلمروادبی
  .در بیت هاي زیر، جاهاي خالی را با مصراع یا واژه هاي مناسب کامل کنید  11

  ............................................................................                           ان تر از برگ در بوسه هاي بارانــاي مهرب) الف
  ............................................................................                            ر است ـادت از همه حسنی فراتـسن شهح) ب
  ...............................به سوي تو بود روي سجودم                                .................................اگر مستم اگر هوشیار ) ج

5/1  

  .درست است........................ گزینۀ  به جزآرایۀ ذکر شده در مقابل همۀ ابیات،   12
  )حسن تعلیل(گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست    گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روي                    ) 1
  )اسلوب معادله( رسـی بپـریشانـم پـاان را در ایـایـآشن       گی                  ـفتـف در آشـار زلـد به کـانه می آیـش) 2
  )کنایه( ويــبـس رـد زدن سنـگ را بـــایـببـ   چـو خواهـی که پیـدا کنـی گفت و گـوي                        ) 3
  )تشبیه( ودـش بـرکـده و سـوزنــرم رو ســگ    د                       وـش بــد که چون آتــق آن باشــعاش) 4

  

25/0  

13  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )اول اضافی است ستونیک بیت در ( دوم دیده می شود؟ ستون اول، کدام یک از آرایه هاي ستونهاي سروده در هریک از 
  دوم ستون  اول ستون

  ایهام  ستـوش نیـز گـري جـان را مشتـر زبـم/ ستـوش نیــوش جز بیهـرم این هــمح  1
  اسلوب معادله  /که درون چه نگه می کرد / او شغاد آن نابرادر بود/ سایه اي را دید/ بر لب آن چاه  2
  حسن تعلیل  سخــن گفتنــش با پســـر نــرم دیـد/ رخ شــاه کـــاووس پـــر شــرم دید   3
  حس آمیزي  تـکفن اسبدر آن جامه که ننگ تن و کم از / جامه اي کاو نشود غرقه به خون بهر وطن   4
    بنهفتــه بـه ابــر چهــر دلبنـــد / ـدت روي ـتــا چشــم بشـــر نبینـ  5

1  

  ؟ومی استهنماد چه مف» شب«در بیت زیر،   14
  »آن جا درآن  برزخ سرد در کوچه هاي غم و درد           غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو«   

  

25/0  

  5/0  دارند؟ »سجع«کدام واژه ها » .بدان که از جملۀ نام هاي حسن یکی جمال است و یکی کمال«در عبارت   15
  . هریک از آثار زیر را بنویسید پدیدآورندةنام   16

  : ولیاالأ ةرتذک) ب                                          : در حیاط کوچک پاییز در زندان) الف
  

5/0  

  ) نمره 5/6(قلمرو فکري 
  .وارد زیر را به نثر روان بنویسیدمعنی هریک از م    

  1  و چون برمی آید، مفرحّ ذات حیات است دهر نفسی که فرو می رود مم  17
  ومادامۀ سؤالات در صفحۀ س
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٣

  5/0  رار من ـن               از درون من نجست اسـهرکسی از ظنّ خود شد یار م  18
  1  اهــم ندارد نگــان آفرینـگناه                جهور ایدون که زین کار هستم   19
  5/0  .کند به غایت القصواي مقصود خود رسیده است آدمی  به هرجا می رود گمان می  20
  5/0  نیست از فرسنگ آن آگاه کس          ه کس         وانیامد در جهان زین را   21

  .هاي مربوط به درك مطلب پاسخ دهید به پرسش
اجتماعی  به کدام پدیدة» درهم و دینار نیستکار شرع کار  :گفت/ دیناري بده پنهان و خود را وارهان  :گفت«شاعر در بیت   22

  اشاره کرده است؟

25/0  

  چه مفهوم مشترکی دارند ؟ هاي زیرمتن   23
  » سرو اذانش را باد گفته باشد سر گلدستۀکه / من نمازم را وقتی می خوانم«  
  » کوهش و سنگریزه اش آیات وحی را برلب داردحتی درختش، غارشصحرایی که ،.« 

  

5/0  

  اشاره دارد؟» هصلالی أ عرجِشی ء ی کلُّ«سخن مشهور ،  به ،کدام یک از ابیات زیر  24
  کز نیــستان تا مرا ببــریده انـد            در نفیرم مرد و زن نالیده اند) الف

  اصل خویش          باز جوید روزگار وصل خویشهر کسی کاو دور ماند از ) ب

25/0  

  را به یاد می آورد؟ »منطق الطیر«از هفت واديوادي  ، کدامهر یک از ابیات زیر  25
  مرد حیران چون رسد این جایگاه           در تحیـر مانـده و گم کـرده راه ) الف

  هشت جنـتّ نیز اینـجا مـرده اي            هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي ) ب

5/0  

26  پاسخ دهید پرسش هابه  ،زیره به ابیات با توج.  
  کس چون تو طریق پاکبـازي نگـرفت          با زخم نشان سرفرازي نگرفت« 

  »!بازي نگرفتت مرگ را به کسی چون تو شگفت           حیثی ،زین پیش دلاورا  
  ت مرگ چیست؟ مقصود از به بازي گرفتن حیثی) ب                       ؟مخاطب شاعر در این دو بیت کیست) لفا

5/0  

  )یک مفهوم اضافی است(دوم متناسب است؟  ستوناول با کدام مفهوم در ستونبیت هاي هر یک از   27
  )مفاهیم(دوم  ستون  )بیت ها(اول  ستون

  ناپایداري قدرت  ـدـــه در آیـــکرش بـــده شـز عهــک/ـد ـــرآیــان که بــزب ت وــاز دس  1
  دشواري راه عشق  م بگوـه لایقـی اگر کـون تویـال براي چـح/م اول ره گذاشتمـمن که هر آنچه داشت  2
  ستیزيبیگانه   زاشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است/ خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد  3
  از جان گذشتگی عاشق  کی بود و کجا بود و کـی اش نام نهادند/کاووس کیانی که کـی اش نام نهـادند  4

  ناتوانی در سپاسگزاري از خداوند    
  

  

1  

  )نمره 8(بخش انتخابی 
 سوال را به دلخواه انتخاب کرده و پاسخ دهید 8، فقط  43تا 28از سوال ) نمره 4(، جهت کسب عزیز  دانش آموز .  

  )نمره 3(قلمرو زبانی )الف
  .در بیت زیر، فعل هاي مشخصّ شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید  28

  »؟نیستوالی از کجا در خانۀ خمار : گفت                       شویمنزدیک است والی را سراي آن جا : گفت «
5/0  

  چهارم ادامۀ سؤالات در صفحۀ
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٤

  5/0     .را رسم نمایید »و تخته فرشد«گروه اسمی نمودار پیکانی   29
  5/0  .نام آن را بنویسیددارد؟  کدام گروه اسمی نقش تبعی، »، آشیان داردرین کوه روي زمین، بلندتکوه قافپس سیمرغ در «جملۀ در   30
31  دهید ه به نوشتۀ زیر، به پرسش ها پاسخبا توج.  

  ».شاعر را بوسید حظوظ گردیده بود که جلو رفته جبهۀیکی از حظاّر که کبادة شعر و ادب می کشید چنان م«
  شود؟ در کدام واژه نادرستی املایی دیده می) ب        است؟        کدام  واژه ییمعنامعادل  ،»پیشانی«واژة  )الف

5/0  

  .زیر بنویسیدرا در هریک از ترکیب هاي » ان«مفهوم   32
  درفش کاویان) کوهان شتر                                                             ب) الف

5/0  

  .ص کنیدمشخّ »پیوند هم پایه ساز«و یک  »پیوند وابسته ساز«در سرودة زیر یک   33
ا جان صادق/لۀ آدمی می گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد آیا چیزي در مخیمن آن را براي تو ترسیم نکرده باشد؟ ام  

5/0  

  )نمره2(قلمرو ادبی 
  .کمانک مقابل آن انتخاب کنیدزمینۀ حماسی متناسب با هر بیت را از    34

  )قهرمانی /یملّ( گناهان نیاید گزندگند چرخ بلند           که بر بی چنین است سو) الف
  )داستانی/خرق عادت( پاي تا سر گوش/ گرد مرواریدگرد بر گردش به کردار صدف بر / همگنان خاموش ) ب

5/0  

  .بیابید و بنویسید »تشخیص«دو نمونه آرایۀ در سرودة زیر،   35
و نخستین احساس عشق را در جایی می جوید که خود / .../ این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بیند«

  ».ن و صورت ظاهرش، مرده نشانش دهدشاید اینک دست زماهمان جا که / در آن جا به دنیا آمده است

5/0  

  .نام پدیدآورندة هریک از آثار زیر را بنویسید  36
  :قصۀ شیرین فرهاد) ب:                                                                    فیه  فیه ما) الف

5/0  

  .ص کنیداست؛ آن دو را مشخّدو مورد از آثار زیر درست پدیدآورندة نام   37
  )  شکسپیر( ن بگیر خنده ات را نههوا را از م)ب)                        آلفونس دوده( ه هاي دوشنبه قص)الف

  )گوته(مسافر  قطعۀ )د  )                       خانیرضا امیر(داستان کباب غاز )ج 

5/0  

  )نمره 3(قلمرو فکري  
  .زیر را به نثر روان بنویسید هاي نمتمعنی هریک از 

  5/0    در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود/ ...آري اکنون تهمتن   38
  5/0  .این بدبخت ها سال آزگار ، یک بار برایشان چنین پایی می افتد  39
40  

  

  هر کجا برنایی است         عاشق بادا که عشق خوش سودایی است ،در عالم پیر
  

5/0  
  5/0  . همواره عشق قدیم را موضوع صحیفۀ شعر خود قرار می دهد) عشق جاودانی(  41
42  

  
  .را بنویسید کنایه هاي زیر مفهوم 

         .داشتم شاخ در می آوردماز این بهانه تراشی هایش ) ب                        .ما دارد می ماسد توطئۀدیدم ) الف
5/0  

  .انتخاب کنید را از کمانک مقابل آنمرتبط با هر گزینه مفهوم    43
  )ر بودن قصۀ عشقنامکرّ/ گرایی پرهیز از کهنه(هر روزباید ذکري واحد را مکرر بخوانم و آن چه را قدیمی است، قدیمی ندانم ) الف

  )خواهیعدالت / از ماست که بر ماست(ـان می کنـد ـداد شبـکایـن همـه بیـ/ ست ــه از گــرگ نیــگلّۀ ما را گل) ب

5/0  
  
  

  

  24  جمع نمره                                                                                                  موفّق باشید                                                                                                               
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  نمره    ردیف
  

  

  

١

  بخش الزامی
  .لطفا به موارد درست مشابه، نمره اختصاص دهید! ، خدا قوت همکاران گرامی

  )نمره 5/5(قلمرو زبانی  
  25/0،   35، ص خشمگین و قهرآلود )ب                                     25/0،   12، ص  ، بالیده  بلند )الف  1

  25/0، 73، ص گردشگاه، تماشاگاه) د                               25/0، 53، ص خوراك ،رمق ، نیرو )ج
1  

  25/0   25/0،  65، ص  گزینه ب  2
  25/0،  105، ص واژة اندیشه  3

  

25/0  
  5/0  ، 25/0، 84، ص غربت)ب                                                     25/0 ،  88، ص صرم)الف  4

  

  25/0  25/0، 121، ص  3گزینۀ   5
  75/0   25/0، 92خواسته، ص : خاسته                   ؛25/0،  73، ص تلألؤ: طلألؤ               110،25/0، ص هریوه: حریوه  6

  

  25/0    25/0، 105، ص  2گزینه   7
  5/0  25/0،  74، ص صفت قید )ب                                      25/0 ، 67، ص  مضاف الیه صفت )الف  8
  75/0  101، ص     25/0 کی  ن کاووسجا: ترکیب اضافی) ج             25/0: حرف اضافه) ب                  25/0 شهریار) الف  9
  25/0 واو عطف) ب                        ،  25/0 گل و گیاه پشم گوسفندان را رنگین کرده است) الف  10

  81، ص  25/0  قرینه لفظی) د                                                                                      25/0ماضی نقلی ) ج
1  

  ) نمره4( قلمروادبی
  5/0،  97ص اي محسن شهید من اي حسن بی گناه ،  )ب              ، 5/0،   57، ص  بیداري ستاره در چشم جویباران) الف  11

  117، ص 25/0/!؛ میهن اي میهن25/0 اگر خوابم اگر بیدار)ج
  

5/1  

  25/0، 19، ص 1گزینۀ  12
  

  

25/0  

  25/0، 34حسن تعلیل ص) 5،  25/0 ،103حس آمیزي ، ص ) 3، 25/0 113ایهام ، ص ، ) 2،  25/0  ،47سلوب معادله ، ص ا )1  13
  

1  

  25/0  25/0،  84م، ص ظلم و ست    14
  5/0   52ص کمالو  جمال  15
  ،  25/0، 69، ص عطار) ب                                            25/0 ،114، ص  ثالث اخوان) الف  16

  

5/0  
  ) نمره 5/6(قلمرو فکري 

شادي بخش  25/0) بازدم( و هنگامی که بالا می آید ،  25/0.یاري کنندة زندگی است   25/0 )دم( هر نفسی که پایین می رود   17
  12ص  25/0.وجود است 

1  

  5/0  46، ص   25/0 و اسرار من را از درونم جست و جو نکرد  25/0یار من شد  هر کس بنا بر گمان  و پندار خود  18
  1  103ص ،  5/0حفظ نمی کند ) از آتش ( خداوند جهان آفرین ، من را  5/0در این اتفاق من گناه کار  هستم است که اگر اینچنین   19
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٢

  5/0  61، ص  5/0.انسان به هر جایگاهی که می رسد گمان می کند به کمال مطلوب خود رسیده است   20
  5/0  122، ص 25/0.و کسی از مسافت آن آگاهی ندارد 25/0در جهان کسی از این راه باز نگشته است   21
  25/0  25/0،   21، صرشوه خواري    22
  5/0  5/0، 76، ص .همۀ اجزاي هستی در حال عبادت  خدا هستند  23
 25/0،  49، صگزینه ب  24

  

25/0  
  5/0  12ص 3،  25/0 وادي استغنا) ب                                   25/0 وادي حیرت) الف  25
  5/0              95، ص    25/0 بی اعتبار کردن مرگ) ب      ،       25/0ان یا شهداي جنگ جانباز) الف  26
  ،     26، ص  25/0بیگانه ستیزي )3 56ص  25/0از جان گذشتگی عاشق ) 2، 12ص  25/0 سپاسگزاري از خداونددر ناتوانی  )1  27

  62، ص  25/0ناپایداري قدرت ) 4 
1  

  

  )نمره 8(بخش انتخابی 
  .را تصحیح نمایید اولسوال  8سوال پاسخ داده باشد فقط  8، اگر دانش آموز به بیش از  گرامیمصححین 

  5/0  25/0 ، 19وجود ندارد ص: نیست، 25/0 ،19ص ،برویم : شویم   28
29  
  

  

  )25/0هر پیکان درست (      دو     تخته     فرش  
  

5/0  

  5/0                                    120 ، ص 25/0،  بدل   25/0ترین کوه روي زمین ، بلند   30
  5/0  137، ص  25/0، حضاّر )ب                                                      25/0، جبهه )الف  31
  5/0  152، ص  25/0، )همنسوب به کاو(نسبت ) ب                               25/0 )مانند کوه(  ،شباهت) الف  32
  5/0  141، ص اما  : ، ؛  هم پایه ساز  25/0که ، : وابسته ساز   33
  5/0  109، ص  25/0، داستانی ) ب                                              100ص   25/0، ی ملّ) الف  34
  5/0  155، ص  25/0،  دست زمان                                           ،       25/0 )می جوید ،می بیند (عشق   35
  5/0  43، ص 25/0، احمد عربلو: شیرین فرهاد  ۀقص) ب                     51، ص 25/0،  )مولوي : فیه مافیه () الف  36
        )تعلق گیرد5/0که جواب صحیح است فقط به گزینه الف   محترم مصحح (   162، ص  5/0آلفونس دوده، :ه هاي دوشنبه قص) الف  37

  

5/0  
   5/0،  112شده بود ، ص گرفتار این چاهی که به جاي آب ، زهر شمشیر و نیزه داشت ، ) ته( در ، رستماکنون    38

  

5/0  
  5/0  132ص  25/0آید  ک بار چنین فرصتی برایشان پیش میفقط ی 25/0سال طولانی  دراین بیچاره ها   39
  5/0  53ص 5/0، عشق دیوانگی خوشایندي است، الهی عاشق باشد زیرا 25/0در این دنیاي سالخورده ، هر کجا جوانی هست   40
  5/0  155، ص 25/0 .موضوع کتاب یا دیوان شعر خود قرار می دهد  25/0 عشق جاودانی یا همیشگی ، همواره عشق یا معشوق قدیمی خود را  41
  5/0  140، ص  25/0،  خیلی متعجب شدم) ب                ، 25/0 138نقشه ما دارد عملی می شود ص) الف  42
  5/0  142، ص  25/0، از ماست که بر ماست  )ب                        156ص  25/0 ر بودن قصه عشق نامکرّ )الف  43
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نمره)پاسخ نامه دارد(سؤالات ردیف

١

 )نمره 7(قلمرو زبانی 
.ص شده را بنویسیدمعنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

   .آن را عشق خوانند ،رسد غایت ت چون بهمحب)ب   جلالش به تقصیر عبادت معترف              کعبۀ عاکفان)الف
 نکنی کی خواهی کرد؟ ارحام صلۀچنین روز مبارکی ) خواند     د/ ، لحنی رجز مانند و دردآلود مرتعش با صدایی )ج

1 

. از میان واژه هاي زیر معادل معنایی بیابید » تماشا « و» کتاب « ه هاي واژبراي  2
  فروغ ، رواق ، نظاره ، پگاه ، صحیفه ، سروش

5/0 

   .کنیداز داخل کمانک انتخاب املاي درست را   3
نیست ) مسطور –مستور ( تن زجان و جان زتن )بمن بودم و یک چمن داغ     ،باغ) غربت –قربت (دیروز در  )الف

5/0 

  .مورد نادرستی املایی وجود دارد؛ درست هریک را بنویسیدچهارهاي زیر، در گروه کلمه   4
مزید و 	_ندقشیر ار 	_آزرم و حیا _صورت سرماي دي  _رمق و توان   _تیلسان مدیترانه –و سایه  شبه _معجرسپید  

افزونی

1 

  .مشخّص شده را بنویسیدهاي  هر یک از  واژه نقش دستوري   5
 »من اسرار از درون من نجست            من       یار خود شد هر کسی از ظنّ«    

5/0 

  ؟است» فعل+ مسند  + مفعول + نهاد « کدام جمله الگوي ساخت  6
  .همواره معشوق را جوان می بیند ،عشق جاودانی) 2                          .زیبایی محبوب تو چند روي بیش نیست)1

 .دراه آم فرضِ ،عشق از بهر این معنی) 4            .بینم ان را با درخشندگی جاودان خود میستارگ ،در این سفر) 3

25/0 

  .وابسته را تعیین نمایید وابستۀ، نوع هاي اسمی زیر در هریک از گروه  7
 شمالی هاي دامنۀ کوه)ب                     راه                      فرسخ هفت) الف

5/0 

 ست؟ا اسناديغیر و در کدام مصراع ،  در کدام مصراع ،  اسنادي  ،»نیست«فعل  کاربرد معنایی 8
 »در حق ما هر چه گوید جاي هیچ اکراه نیست پرست از حال ما آگاه نیست زاهد ظاهر«

5/0 

9  به پرسش ها پاسخ دهید ،ه به بیت زیربا توج. 
 »که گفتی سمن داشت اندر کنار  سپ و قباي سوارچنان آمد ا«  

 وصفی است یا اضافی؟» قباي سوار«ترکیب ) ب            .بیابیدسته ساز یک حرف ربط واب) الف
نقش تبعی در این بیت به کار رفته است؟ کدام ) ج

75/0 

 .با توجه به سرودة زیر، به پرسش ها پاسخ دهید  10
  »چون گلی که در انتظارش بودم/ خواهم  خنده ات را می! / بهاران، عشق منو در «

؟ مضارع اخباري است یا آینده » خواهم می«زمان فعل ) ب             .     بنویسید» هارانب«را در واژة » ان«مفهوم ) الف

5/0 

 .را بنویسید ص شدهمشخّ هاي پیشین و پسین ، نوع وابستههاي اسمی زیر هریک از گروه در  11
 اندیشه ها آخرین) ب                                                        رخشندهرخش ) الف

5/0 

 .را مشخّص کنید) پیرو(وابسته  و جملۀ) پایه(هسته  ي مرکبّ زیر، جملۀ جملهدر   12
  ».دانی که در این شب عیدي مالیه از چه قرار است خودت بهتر می«      

5/0 
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤالات   ردیف
  

  

  

٢

  ) نمره 5( قلمروادبی) ب
  .بنویسیدهاي زیر را  مصراع دوم هریک از بیت  13

  ..................................................................             نگاهـت پیونـد صبـح و ساحـل                    آییــنۀ) الف
  ...................................................................                               ح زود ـد، صبـورشیـده به دیدن خـماه آم) ب
  ..................................................................           تنیده یاد تو در تار و پودم ، میهن اي میهن                     ) ج
  

5/1  

   .از کمانک مقابل آن انتخاب کنید بیات زیر رایک از اآرایۀ متناسب با هر  14
  )جناس  –اسلوب معادله(آشنایان را در ایام پریشانی بپرس                   آید به کار زلف در آشفتگی     شانه می) الف

  )کنایه  –تشخیص (            ـــوي بباید زدن سنگ را بر سب           گوي     و چو خواهی که پیدا کنی گفت) ب

5/0  

  .توضیح دهیدر را آمیزي به کار رفته در عبارت زی حس  15
  ».افتاد میزدید و مثل کلاس طنز و شوخی از کلامتان ن رشور حرف میم و پمثل کلاس گر«   

5/0  

  . ص کنید و مفهوم آن را بنویسید استعاره را در بیت زیر مشخّآرایۀ   16
  »بناي ظلم برکند  از ریشه              باید    بن این بنا که  ن زبرکَ«                     

5/0  

  . ؟ مفهوم آن را بنویسیدص شده ، مجاز استهاي مشخّ کدام یک از ترکیب  17
  »قفس همچو من است مرغ گرفتارمسلک        این همه بهر وطن است        مرغ اسیر نالۀ«   

5/0  

18  مشبه و مشبزیر معلوم کنید به را در سرودة ه .  
  »گرد بر گردش، به کردار صدف بر گرد مروارید/ همگنان خاموش « 

5/0  

  .نام پدیدآورندة هریک از آثار زیر را بنویسید  19
  :ه شیرین فرهادقص) د        :      العشق ۀیقـفی حق) ج :              استان کباب غاز  د) ب            :یر منطق الطّ )الف

1  

  ) نمره 8(قلمرو فکري ) ج
  .زیر را به نثر روان بنویسیدابیات و عبارات معنی هریک از 

  

  از گردش قرن ها پس افکند        تو مشت درشت روزگاري         20
  

5/0  

  کز عهده شکرش به در آید              از دست و زبان که برآید  21
  

75/0  

  براي دستان من شمشیري است آخته/ تو  خندةبخند ؛ زیرا   22
  

5/0  
  .در خرد و بینش ، او را همتایی نیست. ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاري است   23

  

75/0  
  .یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد  24

  

5/0  
  5/0  که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار      سیاوش چنین گفت کاي شهریار       25
  .حالا دیگر مصطفی  در خوش زبانی ، نوك جمع را چیده است   26

  

5/0  
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤالات   ردیف
  

  

  

٣

  .هاي مربوط به درك مطلب پاسخ دهید به پرسش
  .بنویسید راوند صفات خدا با توجه به نوشتۀ زیر، دو مورد از  27

  .روزي به خطاي منکر نبرد فهرد و وظیناموش بندگان به گناه فاحش ند پردة
  

5/0  

  ؟ ددارتأکیدمفهومی ، بر چه زیر یک از ابیات هر  28
  بدِر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است       به خون بهر وطن         هجامه اي کاو نشود غرق) الف

  نام نهادند؟؟ و کی اش کی بود؟ و کجا بود     نـام نـهادنـد           کاووس کیـانی که کی اش) ب
  

5/0  

  .مفهوم مشترك دو بیت زیر را بنویسید  29
  »دـسنــفته مپــود نهــش خــوان آت      ه     ــانــر اي دل زمــجــفــو منــش«             
  »پوشی چرا؟ برون شد از پرده راز، تو پرده           ؟دلا خموشی چرا؟ چو خم نجوشی چرا«             

  

5/0  

  چیست؟» سیاه بخت فرزند«و » سر سپیدمادر «ازشاعر  مقصود ،زیردر بیت   30
  »این پند سیاه بخت فرزند               بشنو       ،سپیداي مادر سر«               

5/0  

 یکسانثیر را سبب تأشاعر چه عاملی ، »بود       دم آتش و آب یکسان بودچو بخشایش پاك یزدان «با توجه به بیت   31
  آب و آتش می داند؟

5/0  

  ها، با کدام یک از مفاهیم مقابل خود، تناسب معنایی دارد؟  یک از متندر جدول زیر، هر  32
    الف

  امیدوار شدن) 1  ».ستارة ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت«
  رها شدن از ضعف و ناتوانی) 2

    ب
 »لب خندان بیاور چون لب جام  اگر خونین دلی از جور ایام       «
  

  سختی کشیدن و بردباري در راه کمال) 1
  توصیه به شادي در هنگام سختی) 2

  

5/0  
  
  
  
  
  
  

33  چیست؟» شعر محض خوب و خالی«زیر، منظور شاعر از  ه به سرودةبا توج  
     »عیار و شعر محض خوب و خالی نیست بی/ درد است  ۀه، آري قص، قصقصه است این«  

5/0  

  است؟هاي عشق  ویژگیبیانگر کدام ، سرودة زیر  34
بتواند عشق مرا یا سجایاي ارزشمند  که/چه حرف تازه اي براي گفتن مانده است یا چه چیز تازه اي براي نوشتن «  

  »؟تو را بازگو کند
  

5/0  
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١

 .لطفا به موارد درست مشابه، نمره اختصاص دهید! همکاران گرامی، خدا قوت 

  )نمره 7(قلمرو زبانی 
   25/0، 13، ص ن در مسجد بمانند و به عبادت پردازندت معی، کسانی که در مدجمع عاکف) الف  1

                25/0، 110، ص  داراي ارتعاش ، لرزنده) ج                                                      25/0،   52، ص نهایت) ب
  25/0، 133به دیدار خویشاوندان رفتن و احوال پرسی از خویشان ، ص ) د

1  

  5/0   25/0،  73نظاره ، ص: تماشا                                ؛                           25/0، 155، ص صحیفه : کتاب   2
  5/0  25/0، 47، ص مستور)ب                   ؛                                                 25/0، 84، ص غربت) الف  3
  1  25/0، 35ص  ارغند     – 25/0،  109، ص سورت سرما            –25/0، 61، ص  طیلسان      –25/0،  90، ص و سایه شبح  4
  5/0  61ص   25/0،مفعول: اسرار                                                                                   25/0،  مسند: یار  5
  25/0  25/0، 54ص  2 گزینۀ  6
  5/0  65ص  25/0،  صفت مضاف الیه) ب                                                                               25/0ص  ممیز ،) الف  7
  5/0  20، ص 25/0.غیر اسنادي در معنی وجود ندارد:  مصراع دوم                                       25/0اسنادي : مصراع اول   8
  75/0  104ص   25/0معطوف) ج                                      25/0اضافی ) ب                          25/0که ) الف  9
  5/0  151ص  25/0 مضارع اخباري ) ب                                                                              25/0 زمان بهار )الف  10
  5/0  113ص  25/0 ،صفت شمارشی: آخرین ) ب                                                            25/0 ،صفت بیانی: رخشنده) الف  11
  5/0  132ص 25/0.در این شب عیدي مالیه از چه قرار است : وابسته  جملۀ         25/0بهتر می دانی  خودت :هسته  جملۀ  12

  ) نمره 5( قلمروادبی
  

  5/0،  96، ص خورشید رفته است سر شب سراغ ماه)ب           5/0،  57ص  لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران  )الف  13
  5/0،  117ص! بود لبریز از عشقت وجودم ؛میهن اي میهن) ج

5/1  

  5/0    25/0،  100، ص کنایه )ب؛                                                25/0،   49اسلوب معادله  ، ص )الف   14
  5/0    25/0، 89ص . آمیخته است » گرم حرف می زدید« نویسنده دو حس شنوایی و لامسه را در جمله   15
  5/0  35، ص  25/0.در مصراع اول ، استعاره از ظلم است 25/0: بنا     16
  5/0  28ص  25/0مجاز از شاعر         25/0مرغ اسیر در مصراع  اول مجاز است   17
  5/0  116ص  25/0به  مشبه: صدف                                        25/0مشبه  : همگنان    18
   25/0، 140ص علی جمالزاده محمد)ب                                                  /25،    125عطار ، ص)الف  19

   25/0، 43ص  احمد عربلو )د                            25/0، 52، صشهاب الدین سهروردي) ج
  

1  

  )نمره 8(قلمرو فکري 
  

 34ص.اي دماوند تو مشت بزرگ روزگار هستی که هنوز پس از قرن ها  به عنوان میراثی باقی مانده اي   20

  
  

5/0  
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٢

  12ص .گزاري خداوند برآید عهدة شکرد با رفتار و سخنانش از هیچ کس نمی توان  21
  

75/0  

دي تو سلاحی براي مبارزات من شا( .مشیري بر کشیده در دستان من استبخند زیرا خنده و شادمانی تو ، مانند ش  22
  150ص )است

5/0  

  75/0  120ص .  ، همانندي نداردپادشاهی داریم که در خرد و بینش ما پرندگان هم رهبر و  23
  5/0   62ص. ه داشتند و از آن  بیم داشتند مردم دنیا به ایتالیا توج روزگاري همۀ  24
  5/0  101ص .بر این تهمت براي من آسان تر استل دوزخ در براتحم! سیاوش گفت اي پادشاه   25
  5/0  137ص . ط شده است خوش صحبتی ، بر جمع مسلّاکنون مصطفی در   26
  5/0  12، ص  25/0 وند اق بودن خداروزي رسانی یا رز                                      25/0  (ستارالعیوب بودن  27
  5/0  25/0، 62، ص ناپایداري قدرت ) ب                 29ص 25/0وطن پرستی یا جان فشانی در راه وطن  ) الف  28
  5/0    37ترك خاموشی و سکوت ص دعوت به اعتراض و  29
  5/0  25/0خود شاعر : سیاه بخت فرزند  0/ 25دماوند    :مادر سر سپید   30
  5/0  104لطف و بخشایش الهی ص   31
  5/0   153، ص 25/0،  2)ب                              136، ص  25/0 ،  1) الف  32
  5/0    110ص  25/0)متعهد نیست( بی توجه است محتوا  به و  25/0شعري که فقط به زیبایی ظاهري توجه می کند  33
  5/0  25/0و  ویژگی هاي معشوق  25/0توصیف ناپذیري عشق    34
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